
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه  1 حقوق مدني  

 

 فصل سوم 

 «مفهوم حجر»

 بندی شده کنکوری فصل سوم های طبقهتست 

 1(67)سراسري  آيد؟يك از آنان ولي قهري او به شمار ميهرگاه صغير هم پدر، مادر و هم جد پدري داشته باشد، كدام ـ 

 شود.( فقط پدر ولي قهري محسوب مي1

 ( ولايت قهري بر عهده پدر و مادر است.2

 دري ولي قهري هستند كه بايد امور صغير را مشتركاً اداره نمايند.( پدر و جد پ3

 توانند مستقلاً امور صغير را اداره كنند.( پدر و جد پدري ولي قهري هستند كه هر يك مي4

 2(67)سراسري  يرد، ...گطفلي كه به موجب قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست در پي صدور حكم دادگاه تحت سرپرستي زن و شوهري قرار مي ـ 

 يابد.اش به نام خانوادگي زوج سرپرست تغيير مي( نام خانوادگي1

 گردد.( با توافق و انتخاب زوجين سرپرست، نام خانوادگي يكي از آنان به او اعطاء مي2

 شود.( به انتخاب زوج سرپرست، يك نام خانوادگي آزاد براي او برگزيده مي3

 نمايد.گي خويش را حفظ ميخانواد چنان نام( هم4

 3(66)سراسري  عليه خود عقد نكاح ببندد؟تواند براي مولّيآيا ولي يا قيم مي ـ 

 تواند.( فقط قيم مي1

 تواند اقدام به اين امر نمايد.( فقط ولي قهري با رعايت مصلحت محجور مي2

 توانند.( هر دو مي3

 توانند.( هيچ كدام نمي4

 4(66)سراسري  توانند خواستار صدور حكم موت فرضي غايب شوند؟اشخاص زير نميچه كساني از  ـ 

 ( وصي4 ( ورثه غايب3 له ( موصي2 ( طلبكاران غايب 1

 5ي را قانون ثبت احوال واقعه ولادت و 11انديشي؛ با استفاده از تبصره ماده اگر پدر و مادر طفل با يكديگر ازدواج نكرده باشند، ولو از سر مصلحت ـ

 (67)سراسري  متفقاً به اداره ثبت احوال اعلام دارند، نام خانوادگي اين طفل كدام خواهد بود؟

 ( نام خانوادگي پدر طبيعي1

 ( نام خانوادگي مادر طبيعي2

 گزينند.( پدر و مادر طبيعي از ميان دو نام خانوادگي خويش، آن را كه بيشتر به مصلحت و منفعت طفل باشد، برمي3

 .كندهاي آزاد يكي را به عنوان نام خانوادگي اين طفل انتخاب ميموريت ثبت احوال رأساً از ميان واژه( مأ4

 1(11)سراسري  كدام عمل حقوقي به هنگامي كه توسط سفيه انجام گرفته باشد، صحيح است؟ ـ 

 تملكات بلاعوض (4 معاوضه (3 اجاره (2 بيع (1

 7(11)سراسري  ؟باشدنمياولياي خاص طفل  هيك از اشخاص ذيل در زمركدام ـ 

 قيم طفل( 2 پدر طفل( 1

 وصي منصوب از طرف پدر يا جد طفل( 4 جد پدري طفل( 3

 8(12)سراسري  يك از عبارات زير در خصوص ولايت قهري صحيح است؟كدام ـ 

 يت با مادر است.( در صورت فوت پدر و جد پدري ولا2 ( ولايت قهري منحصر به پدر و جد پدري نيست.1

 ( پدر و جد پدري در عرض يكديگر نسبت به اطفال صغير ولايت دارند.4 ( در صورت وجود پدر و جد پدري، ولايت پدر مقدم است.3

 



 
 

 

 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  2  حقوق مدني 

 

 9(13)سراسري  عليه چه بايد كرد؟عليه رسيدگي كند، براي اداره امور موليهرگاه ولي قهري منحصر، به دليل زنداني شدن نتواند به امور مولي ـ 

 شود.العموم، قيم معين مي( به پيشنهاد مدعي1

 شود.عليه ميدار امور مولي( وصي عهده2

 شود.عليه معين ميشود و قيم از خويشان مولي( ولي قهري منعزل مي3

 كند.العموم دادگاه به طور موقت امين تعيين ميدعيشود و در صورتي كه اين نماينده وجود نداشته نباشد به پيشنهاد م( توسط نماينده ولي قهري اداره مي4

 11تواند به علت زيان وارده شـده بـه جنـين مبالبـه    هرگاه بر اثر صدمات وارده بر جنين، وي زنده ولي ناقص متولد شود، آيا نماينده قانوني او مي ـ 

 (18)سراسري  خسارت نمايد؟

 ( نماينده قانوني صغير حق مطالبه خسارت دارد.1

 ( چون جنين وجود مستقل ندارد، خسارت وارده مطلقاً قابل مطالبه نيست.2

 خسارت ندارد. باشد، حق مطالبه( چون جنين فاقد اهليت تمتع و استيفاء مي3

 خسارت نمايد. تواند مطالبهخسارت ندارد، ولي خود صغير پس از رسيدن به سن رشد مي ( نماينده قانوني صغير حق مطالبه4

 11(18)سراسري  مرض متصل به موت در حقوق ايران، ............ ـ 

 ( از اسباب حجر نيست، حتي در مورد اعمال تبرعي منجز2 ( از اسباب حجر در تصرفات زائد بر ثلث است.1

 وت( از اسباب حجر نيست، جز در مورد تصرفات معلق به ف4 ( از اسباب حجر نيست، جز در مورد تصرفات تبرعي منجز3

 14(16)آزاد  تمليكات بلاعوض از ناحيۀ محجورين:  ـ 

 ( در هر حال باطل است.4 ( بعضاً صحيح است. 3 ( قابل فسخ است. 2 ( غيرنافذ است.1

 بندی شده کنکوری فصل سوم های طبقهپاسخنامه تست 
 

از همين قاانون نياز، هار     1111و برابر ماده « باشدد پدري خود ميطفل صغير تحت ولايت قهري پدر و ج»قانون مدني:  1111مطابق ماده   «4»ـ گزينه 1

ف اسات،  يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند. در مورد تعارض تصرف پدر و جد پدري، نسبت به تقدم يكي از آن دو بار ديگاري اخاتلا   

گردد پدر مي، استنباط 1111اين عرف پا گرفته را رعايت كند. اگرچه از اطلاق ماده رسد كه حقوق بايد دارد و به نظر ميليكن عرف كنوني پدر را مقدم مي

 و جد پدري هر دو در رديف يكديگرند و مستقلاً حق ولايت دارند.

 
 

حكم قطعي سرپرست به ادارة ثبت احاوال ابالاو و   مفاد : »1383اسفند ماه  27سرپرست مصوب قانون حمايت از كودكان بي 14مطابق ماده   «1»ـ گزينه 2

 «.خانوادگي زوج صادر خواهد شددر اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج و شناسنامه جديدي براي طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام

 
 

عليه صحيح است و منظور از تبصاره  ل از بلوو با اجازة ولي و به شرط رعايت مصلحت موليّقانون مدني: عقد نكاح قب 1141برابر تبصره مادّه   «2»ـ گزينه 3

 ياد شده، امكان ازدواج صغير به ولايت پدر و جدّ پدري است. 

 
 

( 2( ورثه غايب )1كم موت فرضي غايب را بنمايند: )توانند از دادگاه درخواست صدورحقانون امور حسبي: اشخاص ذيل مي 183مطابق مادّه   «1»ـ گزينه 4

 لَه.( موصي3وصي )

 
 

كه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ولادت هر طفل در ايران اعم از اين  «1»ـ گزينه 5

ترين مأموران كنسولي و يا به سازمان ثبات احاوال كشاور اعالام     ج از كشور به مأمور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكايرانيان مقيم خار

اد كه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد، اعلام ولادت و امضااء اسان  : در صورتي17/4/1388قانون ثبت احوال مصوب  17شود. مطابق تبصره ماده 

كند باا قياد ناام    ه ميمتفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجع

 كوچك طرف غايب تنظيم خواهد شد... .

 



 
 

 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه  3 حقوق مدني  

باشند و معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيساتند، باه    كه متعاملين اهل محسوب شوند، بايد عاقل، بالغ و رشيدبراي اين  «4»ـ گزينه 1

12واسطه عدم اهليت باطل است. كسي كه فاقد رشد يا غير رشيد است، مطابق با ماده قانون مدني: كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق  8

اثر كمي سن )صِغر( يا نقص شعور در اشخاص كبير باشد و اين شخص را در اصطلاح حقوقي  مالي خود عقلايي نباشد. اين عدم رشد ممكن است در

كه قانون مدني: معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست، مگر با اجازه ولي يا قيم او، اعم از اين 1214نامند. مطابق ماده مي« سفيه»

انجام عمل، معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل باشد، بدون اجازه هم نافذ است. منظور از تملكات بلاعوض، اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از 

 تمليك رايگان مانند هبه، صلح بلاعوض و ... .

 
 

قانون مدني: هر يك از پدر و جد پادري نسابت باه اولاد     1111باشد و مطابق ماده طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي  «2»ـ گزينه 7

 1174شاود و مااده   كه وصي منصوب از طرف يكي از آنان نيز ولي خاص طفل ناميده ميشوند. ضمن اينخود ولايت دارند و اولياء خاص طفل محسوب مي

 گردد.در زمره اولياء خاص طفل محسوب نمي« 2»هاي مطروحه صرفاً گزينه رالذكر نيز بر اين موضوع تأكيد نموده است؛ لذا در گزينهقانون اخي

 
 

جهت به پدر و جاد پادري ولاي    باشد. سِمت ولايت به آن دو از طرف قانون اعطاء شده است. بدين ولي قهري عبارت از پدر و جد پدري مي  «4»ـ گزينه 8

كه از اطلاق اين ماده نيز استنباط  ؛ چنان«هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند»قانون مدني:  1111شود. مطابق ماده قهري گفته مي

 باشند.گردد، پدر و جد پدري هر دو در رديف يكديگرند و هر يك مستقلاً حق ولايت را دارا ميمي

 
 

عليه رسايدگي كناد و   غيبت يا حبس يا به هر علتي نتواند به امور مولي قانون مدني: هرگاه ولي قهري منحصر، به واسطه 1116مطابق ماده   «4»ـ گزينه 9

عليه و ساير امور راجعه به او موقتااً  اموال مولي دارهالعموم براي تصدي و اكسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد، حاكم يك نفر امين به پيشنهاد مدعي

 تواند دربارهكند، وسيع است و خود به تنهايي ميعليه رسيدگي نميمعين خواهد كرد. اختيار امين در موردي كه، ولي به دليل غيبت يا حبس به امور مولي

 شود.يري است، امين به ولي ضم ميامور او تصميم بگيرد، ليكن در فرضي كه دليل ناتواني ضعف جسمي و پ

  
در تعرياف  «. شاود اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مار  او تماام ماي   »قانون مدني:  787مطابق ماده   «1»ـ گزينه 11

متع و استيفاء است. اهليت تمتع، عبارت از قابليت فرد براي دارا شدن حاق و  اهليت آمده است، قابليت شخص براي انجام عمل حقوقي كه بر دو نوع، ت

قاانون مادني: حمال از     786باشد. برابر مااده  تكليف و آن همراه با شخصيت است و اهليت استيفاء نيز قابليت فرد براي اجرا و اعمال حق و تكليف مي

كه در فرض سؤال مطروحه، جنين زنده متولد ليكن بر اثر صدمات وارده، ود. با توجه به اينكه زنده متولد شگردد، مشروط بر اينحقوق مدني متمتع مي

 ناقص شده است، داراي هر دو اهليت تمتع و استيفاء بوده و به لحاظ عدم اهليت طرح دعوي براي جباران خساارت وارده در مرجاع قضاايي ذيصالاح،     

 خسارت نمايد. تواند مطالبهنماينده قانوني وي مي

 
 

12ماده  «2»ـ گزينه 11 ي دارد: معاملاه از همين قاانون نياز اعالام ماي     213كه ماده داند. مضافاً اينقانون مدني، اسباب حجر را صغر، جنون و سفه مي 7

كنناد؛ لاذا در حقاوق اياران     ها عنوان ميهستند؟ آنان را مفلسين و ورشكسته كه محجورين موضوع اين ماده چه كسانيمحجورين نافذ نيست. در بيان اين

از قاانون مزباور    212كه حجر در معناي مذكور فقد عقل، رشد و بلوو است كه وفق مااده  مرض متصل به فوت از اسباب حجر قلمداد نشده است. ضمن اين

نظر است، لايكن مارض متصال باه     ه است. بنابراين، هر چند در بين حقوقدانان نيز اختلافعدم اهليت باطل قلمداد شد معامله با چنين اشخاصي به واسطه

 موت، از اسباب حجر تلقي نگرديده است.

 
 

و حتاي معااملات مضار    آيد كه جز تملكات بلاعوض سفيه، ساير معااملات ا قانون مدني چنين برمي 1214ي هرچند از عموم و اطلاق ماده  «4»ـ گزينه 14

رساد بتاوان   به نظر مي باشد،براي وي غيرنافذ است، ولي نظر به اينكه مبناي حجر سفيه و صغير مميز، حمايت از آنان در مقابل از دست رفتن اموالشان مي

ا باطل و بلااثر است. با اين توضيح ايراد سااير  حكم داد كه كليهي معاملات مضر به حال آنها مانند تمليكات بلاعوض و تنفيذ وصيت زايد بر ثلث و امثال آنه

 گردد.ها روشن ميگزينه

  



 
 

 

 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  4  حقوق مدني 

 

 

 فصل چهارم

 «قيمومت»

 بندی شده کنکوری فصل چهارمهای طبقهتست 
 

 1(67)سراسري  عليه توسط قيم به خود ....فروش مال مولي ـ 

 با اجازه دادستان صحيح است. (4 است.قابل فسخ  (3 غيرنافذ است. (2 باطل است. (1

2(13)سراسري  عليه چه بايد كرد؟عليه رسيدگي كند، براي اداره امور موليهرگاه ولي قهري منحصر، به دليل زنداني شدن نتواند به امور مولي ـ 

 شود.العموم، قيم معين مي( به پيشنهاد مدعي1

 شود.عليه ميدار امور مولي( وصي عهده2

 شود.عليه معين ميشود و قيم از خويشان موليلي قهري منعزل مي( و3

 كند.العموم دادگاه به طور موقت امين تعيين ميشود و در صورتي كه نباشد به پيشنهاد مدعي( توسط نماينده ولي قهري اداره مي4

 5(17)آزاد  منظور از ولي خاص عبارت است از..................   ـ 

 پدري ا وصي آنها  ( پدر ا جد1

 ( همان ولي قهري است 3

 ( پدر ا جد پدري 2

 ( پدر ا جد پدري و قيم منصوب از سوي دادگاه 4

 

 بندی شده کنکوری فصل چهارم های طبقهپاسخنامه تست 

ط به اموال و حقوق مالي او با قيم اسات. و  عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوقانون مدني، مواظبت شخص مولي 1238مطابق ماده   «1»ـ گزينه 1

علياه، صاورت جاامعي از كلياه     عليه را به ديگري ببخشد يا وقف يا وصيت نمايد. قيم مكلف است قبل از مداخله در امور موليتواند اموال موليمشارٌاليه نمي

او بايد نسابت   يه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نمايندهعلدارايي او تهيه كرده، يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي

عليه با خود معامله كند، تواند به سِمت قيمومت از طرف موليقانون مدني: قيم نمي 124عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد. وفق مادهبه ميزان دارائي مولي

كه عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد. قسمت اخير ماده مذكور صرفاً در خصوص عقود تمليكي آمده، در حاليكه مال مولياعم از اين

 عليه منع نموده است.اين موضوع در خصوص عقود عهدي نيز صادق است؛ بنابراين اين ماده قانوني قيم را از معامله با خود نسبت به اموال مولي

 
 

عليه رسايدگي كناد و   غيبت يا حبس يا به هر علتي نتواند به امور مولي قانون مدني: هرگاه ولي قهري منحصر، به واسطه 1116مطابق ماده   «4»ـ گزينه 2

عليه و ساير امور راجعه به او موقتااً  اموال مولي هالعموم براي تصدي و اداركسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد، حاكم يك نفر امين به پيشنهاد مدعي

 معين خواهد كرد. 

اماور او تصاميم    تواناد دربااره  كند، وسيع است و خود به تنهايي ميعليه رسيدگي نمياختيار امين در موردي كه ولي به دليل غيبت يا حبس به امور مولي

 شود.ي است، امين به ولي ضم ميبگيرد، ليكن در فرضي كه، دليل ناتواني ضعف جسمي و پير

 
 

آن  2 اياراد گزيناه  «. شودپدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده مي»قانون مدني:  1174مطابق ماده   «1»ـ گزينه 5

 است كه وصي را نياورده است. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  5 حقوق مدني 

 

 اول فصل 

 «انواع مال»
 

 ولابندی شده کنکوری فصل های طبقهتست 
 

 1(55)سراسري  يك ساختمان چگونه مالي است؟ ـ 
 غيرمنقول ذاتي (4 غيرمنقول تبعي (3 غيرمنقول بر اثر عمل انسان (2 در حكم غيرمنقول (1

 2(57)سراسري   مادام كه چيده يا درو نشده است... ،ثمره و حاصل ـ 
 در حكم غيرمنقول است. (4 منقول تبعي است. (3 غيرمنقول است. (2 عي است.غيرمنقول تب (1

 3(08)سراسري  هاي زير صحيح است؟از گزينه يككدام ـ 
 كه مبيع يا عين مستأجره از اموال غيرمنقول باشد.الاجاره عين مستأجره در حكم منقول است، ولو اين( ثمن مبيع و مال1
 الاجاره عين مستأجره در حكم غيرمنقول است.ثمن مبيع و مال ،جره از اموال غيرمنقول باشد( اگر مبيع يا عين مستأ2
 اند.شان داخل در غيرمنقولهاي بزرگ نظر به اهميت و ارزش( كشتي3
 اند.رمنقولدر حكم غي ،اند( مصالح بنايي از قبيل سنگ، آجر و ... كه براي ساختن بنايي بر روي يك زمين در آن گرد آورده شده4

 4(02)سراسري  از دعاوي زير تابع غيرمنقول است؟ يككدام ـ 
 المثل مال غيرمنقول.( دعاوي راجع به اجرت2 ( دعاوي راجع به دين ناشي از صلح مال غيرمنقول.1
 ل.مال غيرمنقو« الاجارهمال»المسمي ( دعاوي راجع به اجرت4 ( دعاوي راجع به ثمن در بيع مال غيرمنقول.3

 5(02)وكالت  كه دريك مزرعه اختصاص به زراعت داده شده باشد: حيوانات و اشيايي ـ 
 است.  غيرمنقول( تنها از لحاظ نقل و انتقال در حكم 2 است.  غيرمنقول( از تمام جهات در حكم 1
 است.  غيرمنقولمحاكم در حكم ( از لحاظ توقيف اموال و صلاحيت 4 شود. تبعي ناميده مي غيرمنقول( چون تابع زمين است، 3

 6(04)سراسري  اموال مذكور در كدام گزينه در حكم منقول است؟ ـ 
 ( اشجار، نهال و قَلمَه كه بريده و كنده نشده است.2 ها، مال الاجاره يك باب خانه و ثمن يك دستگاه اتومبيل.( سهام شركت1
 ور، دستگاه رايانه و موتور آب.( تراكت4 ( حق انتفاع و ارتفاق نسبت به مال ديگري.3

 7(05)سراسري شخصي ملك خود را به ديگري فروخته است، خريدار از تأديه بهاي مال امتناع ورزيده است حق فروشنده براي مطالبه بهاي ملك ... ـ 
 در حكم غيرمنقول است. (4 منقول حكمي است. (3 غيرمنقول است. (2 منقول است. (1

 8(05)وكالت  حكم غيرمنقول است؟ چه اموالي در ـ 
 شود.( بنايي كه بر روي زمين احداث مي1
 شود.( معدني كه در زمين حفر مي2
 ( حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده است، از نظر صلاحيّت محاكم و توقيف اموال.3
 ده.هاي آن، مادام كه بريده يا كنده نش( مطلق اشجار و شاخه4

 12(07)آزاد  كدام يك از دعاوي زير تابع غير منقول است؟   ـ 
 ( دعواي راجع به دين ناشي از صلح مال غير منقول.1
 ( دعواي راجع به ثمن در بيع مال غير منقول 3

 المثل مال غير منقول ( دعواي راجع به اجرت2
 ( دعواي راجع به اجاره بهاي مال غير منقول 4

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 دارش كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه  6 مدني حقوق 

  اولبندی شده کنکوری فصل های طبقهتستپاسخنامه   
 

بيه   كه استقرار آن ذاتيي باشيد ييا   اين اعم از ،قانون مدني، مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود 12مطابق مادّه   «2»ـ گزينه 1
( غيرمنقول 1گونه اموال شامل، )سيا و ... اينواسطة عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. مانند اراضي، ابنيه، آ

اي كه هرگاه از زميين ييا بنيا    به گونه ؛باشدچه كه مُلصق به زمين يا بناشده و تابع وضع موجود مي( غيرمنقول تبعي، هر آن2ذاتي وفق مادة قانوني مذكور )
گذار آن را محكيوم بيه احكيام و مقيررات ميال      ، مال منقولي كه قانونغيرمنقول حكمي« 3»مانند آجرهاي منصوب در ساختمان  ،شودجدا شود منقول مي

 ؛تابع اموال غيرمنقوله، حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله« 4»آلات و ادوات زراعت مانند ماشين ،قانون مدني بر آن تأكيد دارد 15غيرمنقول شناخته باشد. مادّه 
 العبور، حق المجري از اين قبيل هستند.مانند حق

 
 

قيانون   12گردد. مطيابق مياده   منقول مي ،زيرا هرگاه از زمين يا بنا جدا شود ؛چه كه ملصق به زمين يا بنا شده، غيرمنقول تبعي استهر آن  «1»ـ گزينه 2
ذاتي باشد يا بواسطة عمل انسان، به نحوي كيه نقيل آن   كه استقرار آن اعم از اين ،، مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمودمدني

از هميين قيانون،    17اده ليكن مال منقول مطابق م ،در بنا يا زمين به كار رفته باشد مانند پرده نقاشي كه ،مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود
قيانون   15مانند قايق، كشتي و ... مطابق ماده  ؛ه به خود يا محل آن خرابي وارد آيدكبدون اين ،ها را از محلي به محل ديگر انتقال دادبتوان آن آن است كه

تنهيا آن قسيمت منقيول اسيت.      ،باشد. اگر قسيمتي از آن چييده ييا درو شيده باشيد     غيرمنقول مي ،مدني، ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است
زيرا پس از جدايي وصف غيرمنقول خود را از دست  ؛گونه اموال تبعي بودن وصف غيرمنقول آنان استمبناي اين ،گونه كه درصدر پاسخ نيز اظهار شدهمان

 تواند صحيح باشد. هم مي 2 اما گزينه ،آورندداده و وصف مستقلي به دست مي

 
 

اموال ضمن تقسيم آن به دو قسم منقول و غيرمنقول به مقررات مربوط به هر يك پرداخته است در بيان انواع  23تا  11قانون مدني، از ماده   «1»ـ گزينه 3
كه مبيع ولو اين ،الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول استديون، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال اين قانون، كليه 2وفق ماده

 جره از اموال غيرمنقوله باشد.يا عين مستأ

 
 

كه استقرار آن ذاتي باشيد ييا بيه    اعم از اين ،قانون مدني، مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود 2مطابق ماده  «2»ـ گزينه 4
مانند: اراضي، ابنيه و ... . حق انتقاع از اشياء غيرمنقوله مانند حق  ،مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شودعمل انسان به نحوي كه نقل آن  واسطه

ليه ديون از قبيل قانون مدني، ك 2المجري و ... تابع اموال غيرمنقول هستند. وفق مادهالعبور، حقعمري، سكني، حق ارتفاق نسبت به ملك غير مانند حق
 صحيح است.« 2»لذا به لحاظ نص صريح قانوني، گزينه  ؛عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است الاجارهقرض، ثمن مبيع و مال

 
 

از قبييل گياو و گياومي  و     ،راعيت اختصياص داده باشيد   لك آن را براي عمل زاكه م حيوانات و اشيايي» قانون مدني: 17به موجب ماده   «4»ـ گزينه 5
تخصييص داده  ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را بيه ايين امير    

است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه بيراي   باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزء ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول
 «. آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است

 
 

از حيث صيلاحيت محياكم در حكيم منقيول      عين مستأجره الاجارهكليه ديون از قبيل قرض، ثمن مبيع و مال» :قانون مدني 2مطابق ماده  «1»ـ گزينه 6
در موردي كه شركت داراي شخصيت حقيوقي اسيت، حقيوق    « سهام شركت»حق شركاء  .«كه مبيع يا عين مستأجره از اموال غيرمنقوله باشدولو اين ،است

در نيز تابع اميوال غيرمنقوليه و    4و  3ها ساير گزينهاموال غيرمنقول و « 2»هاي ياد شده در بالا گزينه معنوي مانند حق تأليف نيز منقول هستند. در گزينه
 صدرالذكر صحيح است. 2به لحاظ تناسب با ماده « 1»طراح سؤال براي اين پرس  مطرح نموده است. گزينه  حكم اموال غيرمنقوله هستند كه

 
 

الاجاره عين مستأجره از جهت صلاحيت محاكم و در حكيم منقيول   كليه ديون از قبيل قرض، ثمن مبيع و مال :قانون مدني 2مطابق ماده  «3»ـ گزينه 7
 د.عليه( طرح دعوي نمايدعوي به طرفيت خوانده در محل اقامت وي )مدعي ( صحيح است و خواهان بايستي براي اقامه3لذا در فرض پرس  پاسخ ) ؛است

 
 

از قبيل گاو و گاومي  و ماشين و  ،ي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشديايحيوانات و اش» حقوق مدني: 17 ماده مطابق  «3»ـ گزينه 8
زم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد از جهت اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لا

راعيت  صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزء ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري ز
 «. يا خانه و باغ اختصاص داده شده است

  
حق انتفاع از اشياع غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاع نسيبت بيه مليك غيير از     »قانون مدني: 28و  10مطابق مواد   «2»ـ گزينه 12

قبييل  ي دييون از  كلييه «. »المجري و دعاوي راجع به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول استالعبور و حققبيل حق
 «. از اموال غيرمنقوله باشد الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است، ولو اينكه يا عين مستأجرهقرض و ثمن مبيع و مال

  
 
 



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  5 حقوق مدني 

 

 دومفصل 

 «كيتمال»
 ومدبندی شده کنکوری فصل های طبقهتست 

 

 1(55)سراسري      م جهت امكان انتفاع از مال ديگر:هزينه لاز ـ 

 با عدم شرط خلاف بر عهده منتفع است. (2 بر عهدة طرفين است. (1

 مطلقاً بر عهده منتفع است. (4 مطلقاً بر عهده مالك است. (3

 2اي را احداث نمايند، در صورتي كه يكي از دو شريك سهم خود را بفروشد، قاف اجاره و در آن مشتركاً ساختمان دو طبقهاگر دو نفر زميني را از او ـ

 (55)سراسري  شريك ديگر واجد حق شفعه ....

 ولي اعمال آن متوقف بر اجازه شريك ديگر خواهد بود. ،( بوده2 تواند آن را اعمال نمايد.( بوده و مي1

 باشد.( نمي4 د و در صورتي كه اجازه اداره اوقاف را داشته باشد.( خواهد بو3

 3(55)سراسري   هرگاه مالك در ملك خود تصّرفي كند كه مستلزم تضرّر همسايه شود.... ـ 

 د.باشملزم به جبران خسارت وارده نمي ،كه تصّرف او به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد( در صورتي1

 باشد.( در هر حال ملزم به جبران خسارت وارده نمي2

 ملزم به جبران خسارت نخواهد بود. ،كه تصّرف او به قدر متعارف باشد( همين3

 ملزم به جبران خسارت وارده نخواهد بود. ،تصّرف او براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد ( همين قدر كه4

 4(50)سراسري  وضوع انتفاع سوء استفاده كند:در صورتي كه منتفع از مال م ـ 

 شود.( حق انتفاع باطل مي2 شود.( حق انتفاع زايل مي1

 ( مالك اختيار فسخ حق انتفاع را دارد.4 ( فقط ضامن خسارت وارده به مالك است.3

 5(50)سراسري  حق عيني، حقي است ... ـ 

 ( كه در آن منافع مال موضوع حق به دارندة حق تعلق دارد.2 ندارد. ( كه در آن منافع مال موضوع حق به دارندة حق تعلق1

 باشد.( نسبي، كه متضمن حق تعقيب و تقدم نمي4 ( مستقل و وابسته به حق ديگر3

 6(08)آزاد  تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت نيست، اگر:    ـ 

 ( معلوم شود كه مورد ادعا سابقاً متعلق به مدعي بوده است.1

 ( معلوم نشود كه مدعي آن را به متصرف فروخته است.3

 ( ثابت شود كه مورد ادعا قبلاً درتصرف ديگري بوده است.2

 ( متصرف اقرار كند كه مورد ادعا سابقاً متعلق به مدعي بوده است. 4

 7(08)وكالت اين امر: ،اگر روي ديوار بين دو ملك فقط سر تير مربوط به ساختمان يكي از مجاورين گذاشته شده باشد ـ 

 ( اماره قضايي است بر مشترك بودن ديوار بين مجاورين با حفظ حق صاحب سرتير 1

 ( اماره قانوني است بر اختصاص ديوار براي صاحب سر تير 2

 ( اماره قضايي است بر اختصاص ديوار براي صاحب سرتير 3

 حفظ حق صاحب سرتير( اماره قانوني است بر مشترك بودن ديوار بين مجاورين، با 4

 8(02)آزاد  تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر:كسي نمي ـ 

 ( براي دفع ضرر از خود يا ديگري باشد. 2 ( تصرف او متعارف باشد. 1

 د باشد. ( به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خو4 ( براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد. 3

 9(03)وكالت  ديگري باشد و درمجرا خرابي به هم برسد، تعمير مجرا به عهده كيست؟ اگر مجراي آب شخصي در خانه ـ 

 دهند. ( هر دو كه به اشتراك انجام مي1

خانه باشد، دفع ضرر بيه عهيده    برد، ولي اگر خرابي سبب خسارت بهكسي است كه آب مي ( اگر خرابي مجرا مانع عبور آب شود، تعمير آن به عهده2

 مالك خانه است. 

 ( صاحب خانه 3

 ( صاحب مجراي آب 4
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 11كنند و هيچ كدام نيز دليلي بـر مالكيـت خـود    زن و شوهري كه با هم در محلي زندگي مشترك دارند، درباره مالكيت اثاث خانه اختلاف پيدا مي ـ

 (03)وكالت  د؟شوندارند، اثاث مورد اختلاف ملك چه كسي محسوب مي

 ( همه اثاث موجود مشترك محسوب است. 1

 يابد. اموال به شوهري كه درآمد دارد تعلق مي ( همه2

 ( آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد است به او تعلق دارد و ساير اثاثيه منحصراً متعلق به زن است. 3

 كند ملك او است و بقيه مشترك محسوب است. تصاص استفاده مي( آنچه مورد استفاده زن است به او تعلق دارد و آنچه شوهر به اخ4

 11(04)سراسري   براساس قانون مدني اثبات مالكيت سابق مدعي ... ـ 

 شود.اعتباري تصرف مي( از طريق اقرار متصرف فعلي سبب بي2 شود. اعتباري تصرف ميسبب بي« گواهي»( از طريق بينّه 1

 ( تأثيري در اعتبار تصرف ندارد.4 شود.اعتباري تصرف ميب بي( از هر طريق كه باشد سب3

 12(04)آزاد  اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و خرابي مجرا موجب خسارت خانه شود، دفع ضرر به عهده كيست؟    ـ 

 به عهده صاحب خانه است. (1

  .( بالمناصفه به عهدة هر دو نفر است3

 ت.به عهده صاحب مجرا اس (2

  .كند كه به عهده كيست( دادگاه با رسيدگي قضايي تعيين مي4

 13(05)آزاد  تواند:شريك ديگر مي ،در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و يكي از دو شريك از تجديد بنا و اجازه تصرفّ در مبناي مشترك امتناع نمايد  ـ 

 هاي انجام شده را از شريك ممتنع مطالبه نمايد.( درمبناي مشترك تجديد بناي ديوار نمايد و نصف هزينه1

 هاي انجام شده از شريك ممتنع نخواهد داشت.لكن حق مطالبه هزينه ،( در مبناي مشترك تجديد بناي ديوار نمايد2

 ( در حصّه خاص خود تجديد بناي ديوار نمايد.3

 شده را از شريك ممتنع مطالبه كند.  هاي انجام( در مبناي مشترك تجديد بناي ديوار نمايد و تمامي هزينه4

 14(07)آزاد  دهد؟ در چه صورت دادگاه حكم به تعلق مال به متصرف فعلي مال مي  ـ 

 ( در صورت اثبات مالكيت متصرف فعلي با سند رسمي.1

 ( در صورتي كه مدعي مالكيت بر مالكيت خود شاهد نداشته باشد.3

 يت سابق مدعي نكند.( در صورتي كه متصرف، اقرار به مالك2

 ( در صورتي كه مدعي نتواند مالكيت سابق خود را ثابت كند.4
 

 دومبندی شده کنکوری فصل های طبقهتستپاسخنامه  
 

ف آن شرط شده كه خلااينمگر  ،مخارج لازمه براي نگهداري مالي كه موضوع انتفاع است برعهدة منتفع نيست :قانون مدني 47مطابق مادّه   «4»ـ گزينه 1
بيرداري از ميال موضيوع    هاي انتفاع، تسهيل و كمال بهيره ليكن هزينه ،باشدوفق اين مادّه قانوني هزينه نگاهداري موضوع انتفاع با منتفع نمي چندباشد. هر

 ها را تاديه نمايد.گونه هزينهبايستي اينانتفاع به عهدة منتفع بوده و مشاراليه مي

 
 

هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصة خود را به قصد بيع به شيخص  » :قانون مدني 080 بق مادهّمطا  «4»ـ گزينه 2
 شيييريك ديگييير حيييق دارد قيمتيييي را كيييه مشيييتري داده اسيييت بيييه او بدهيييد و حصّيييه مبيعيييه را تمل يييك كنيييد. ايييين حيييق را     ،ثيييالثي منتقيييل كنيييد
كه هرگاه، بنا و درخت بدون زمين فروختيه شيود   گردد. ضمن ايناين حق، ويژة املاك است و در اموال منقول اجراء نمي .«گويندا شفيع ميحق  شفعه و صاحب آن ر
باشيد، مشيمول اجيراء و    اند و عين زمين متعل ق به آنيان نميي  از اوقاف اجاره كردهجايي كه شركاء زمين مورد اشاره را لذا با فرض پرس  از آن ؛حق شفعه نخواهد بود
 .«دحق  شفعه نخواهد بو ،هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود»دارد: در اين خصوص اعلام مي قانون مدني 087 گردد. مادهاعمال حق  مزبور نمي

 
 

تواند در ملك خود تصير في كنيد   كسي نمي»دارد: قانون مدني مقرر مي 132وص منع سوء استفاد از مالكيت و حدود عرفي آن، مادّه در خص  «1»ـ گزينه 3
در واقع تصّرف زيانبار در صورتي مجاز است كه دو  .«مگر تصّرفي كه بقدر متعارف، براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد ،كه مستلزم تضرر همسايه شود

بلكه به دادگاه ايين   ،( رفع حاجت و ضرر با هم جمع شوند. بديهي است تجاوز از حكم اين مادّه نه تنها موجب مسئوليت مدني است2( قدر متعارف 1رط ش
 دهد كه مالك را از تصّرف باز دارد و منبع ضرر را از بين ببرد.اختيار را مي

 
 

تواند از مالي كه عين آن مليك ديگيري اسيت ييا ماليك      هاي مالكيت است و آن عبارت است از: حقي كه به موجب آن شخص مياع يكي از شاخهحق انتف  «3»گزينه ـ 4
 47بق مياده  شيود. مطيا  گيري كه براي تفريح انجيام ميي  خاصي ندارد استفاده كند. مانند حق عمري، رقبي و سكني و همچنين حق استفاده از پارك يا رودخانه براي ماهي

از هميين قيانون    58كه خلاف آن شرط شده باشد، همچنين وفق ماده مخارج لازمه براي نگهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهدة منتفع نيست مگر اين :قانوني مدني
 باشد.بور منتفع در دو صورت ضامن تضررات مالك ميقانون مز 52اگر موضوع انتفاع بدون تعدي و تفريط منتفع تلف شود مسئوليتي نخواهد داشت ليكن برابر ماده 

( در صورتي كه، شرايط مقرر از طرف ماليك را رعاييت نكنيد و ايين عيدم رعاييت موجيب        2( در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.1

 خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد )در صورت تعدي و تفريط(.
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مانند مالكيت عين و مالكيت منفعت براي مسيتأجر، مالكييت انتفياع     ؛حق عيني، حقي است نسبت به مالي كه متعلق آن عين خارجي باشد  «1»ـ گزينه 5

اسيتعمال   براي مهمان نسبت به مأكولات و مالكيت حق مانند حق ارتفاق و حق وثيقه مانند حق مرتهن بر مال مرهونه. حيق عينيي در مقابيل حيق دينيي     

 .(در خصوص )رهن تصرف( از اين قبيل است قانون مدني 506ماده )شود. مي

 
 

 هرگاه متصرف فعلي اقرار كند كه مال، سابقاً متعلق به شخص ديگري )مدعي( بوده است. در ايين صيورت امياره    :قانون مدني 35مطابق ماده « 4»ـ گزينه 6

ها بنابراين در تعارض ميان تصرف فعلي و مالكيت سابق، مالكيت سابق مقدم است. با اين توضيح ايراد ساير گزينه ،بار ساقط شده استتصرف متصرف از اعت

 گردد.روشن مي

 
 

گذار گفته است كه انجام يا اقدام بيه اميري دلييل امير     نونيعني قا ؛گذار آن را دليل بر امري دانسته استاي است كه قانونقانوني اماره اماره  «2»گزينه ـ 7

هايي هستند كه در دادگاه و توسط قاضي با توجه به اوضاع و احوال خاص هير قضييه معليوم    : امارات قضايي نيز اماره1324ي   1321هاي ديگري است. ماده

 در قانون صراحتاً آمده باشد. گويد امري دليل امر ديگري است بدون اينكه يعني قاضي است كه مي ؛شودمي

قانون  112ماده قانوني هستند چون در قانون آمده است و بنا بير   ترصيف و وضع سر تير از قراين اختصاص ديوار هستند و اماره قانون مدني: 111ي  ماده

دلايل ماهوي يا موضوعي )مانند اقرار شهادت( صورت  هاست و به وسيل« قانوني تصرف اماره» قانون مدني اثبات خلاف  112 مقصود بخ  اخير مادهمدني: 

 شود. گيرد. در واقع بدين وسيله حكومت دليل بر اماره اعلام ميمي

  
مگير تصيرفي كيه بيه قيدر       ،تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شيود كسي نمي» قانون مدني: 132به موجب ماده   «4»ـ گزينه 8

 «. حاجت يا رفع ضرر از خود باشد متعارف و براي رفع

  
ي ديگري باشد و در مجري خرابي بهم رسيد بيه نحيوي كيه عبيور آب      اگر مجراي آب شخصي در خانه: »قانون مدني 111 به موجب ماده  «2»ـ گزينه 9

بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچيه اگير خرابيي     ،بار كندمالك خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اج ،موجب خسارت خانه شود

بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كنيد در ايين صيورت بيراي تعميير مجيري        ،ملزم نيست كه مجري را تعمير كند مجري مانع عبور آب شود مالك خانه

 «.  ر به اذن صاحب ملكضرورت حق ورود ندارد مگ دونتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بمي

 
 

از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچيه معميولاً و عادتياً ميورد اسيتفاده      » قانون اجراي احكام مدني: 63 به موجب ماده  «4»ـ گزينه 11

هيا محسيوب   ه وي و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشيترك بيين آن  اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آن چه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق ب

 .«شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گرددمي

 
 

ند براي رد توااگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اين صورت، مشارٌاليه نمي»قانون مدني،  35مطابق ماده   «2»ـ گزينه 11

در ايين خصيوص ميابين     .«ه ناقل صحيح به او منتقل شيده اسيت  كه ثابت نمايد كه ملك بمگر اين ،ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند

 با فرض پرس  دارد.« 2»ليكن نص صريح قانون دلالت بر تناسب گزينه  ،علماي حقوق اختلاف نظر است

 
 

اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و خرابي مجرا موجب خسارت خانه شود، دفع ضيرر بير عهيده    قانون مدني،  188مطابق ماده   «2»ـ گزينه 12

 .خانه مسئوليتي در رفع مانع نداردصاحب مجرا بوده و صاحب

 
 

تصيرف در مبنياي    در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و احيد شيريكين از تجدييد بنياء و اجيازه     » :قانون مدني 115ي مطابق ماده  «3»ـ گزينه 13

 «. خاص خود تجديد بناي ديوار را كند تواند در حصهشريك ديگر مي ،مشترك امتناع نمايد

 
 

تواند براي رد در اين صورت مشاراليه نمي ،ار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده استاگر متصرف فعلي اقر»: قانون مدني 35 مطابق ماده« 2»ـ گزينه 14

با ايين توضييح اييراد سياير     «. ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند، مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است

 گردد. ها روشن ميگزينه
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  ومسفصل 

 «هاي مالكيتهشاخ»

 ومسبندی شده کنکوری فصل های طبقهتست
 

 1(56)سراسري   حق انتفاع از اموال غيرمنقول چه نوع مالي است: ـ 

 غيرمنقول تبعي (1

 مال منقول است (3

 غيرمنقول حكمي (2

 مال غيرمنقول بر اثر عمل انسان (4

 2(56)سراسري   اگر متولي نسبت به موقوفه مرتكب خيانت شود: ـ 

 كند.( حاكم او را عزل مي2 كند.( حاكم به درخواست واقف حكم عزل او را صادر مي1

 شود.( منعزل مي4 كند.( حاكم ضم امين مي3

 3(55)سراسري  آيا موقوفات داراي شخصيت حقوقي هستند؟ ـ 

 ( خير، مطلقاً.1

 ( بلي، مطلقاً.2

 ولي موقوفات خاص شخصيت حقوقي ندارند. ،( موقوفات عام داراي شخصيت حقوقي هستند3

 ( موقوفات در صورتي داراي شخصيت حقوقي هستند كه به ثبت رسيده باشد.4

 4(50)سراسري    بيع مال وقف ممنوع است يا مجاز: ـ 

 ( مطلقاً ممنوع است.1

 ( مطلقاً مجاز است.2

 ( تنها براي ادارة اوقاف ممكن است.3

 قوفه خراب شود يا خوف خرابي برود و عمران آن ممكن نباشد.( در صورتي مجاز است كه مو4

5(57)سراسري   هاي لازم براي نگهداري مال موضوع حق انتفاع ...هزينه ـ 

 الاصول بر عهده مالك است.( علي2 الاصول بر عهده منتفع است.( علي1

 دازند.( مالك و منتفع بايد به تساوي بپر4 گردد.( از درآمد ملك پرداخت مي3

 6(57)سراسري  وقف بر نفس چه حكمي دارد؟ ـ 

 غيرنافذ است. (4 قابل فسخ است. (3 باطل است. (2 صحيح است. (1

 7(08)سراسري  هاي زير صحيح نيست؟از گزينه يككدام ـ 

 رقبي برقرار گشته است. اين حق انتفاع به طريقه ،دسال برقرار كن 1( اگر مالكي به نفع كسي در ملك خود حق انتفاعي به مدت1

 برقرار شود. ،اند( حق انتفاع ممكن است تبعاً براي كساني هم كه در حين عقد به وجود نيامده2

 شود كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد.( حق انتفاع فقط نسبت به مالي برقرار مي3

 مدتي معين نكرده باشد. حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود.( در صورتي كه مالك براي حق انتفاع 4

8(08)آزاد  كداميك از عبارات زير صحيح است؟   ـ 

 يت قبض مورد وقف شرط صحت وقف است.( فور1

  .( قبض مورد وقف شرط تحقق وقف است3

 تواند از وقف رجوع كند.ز قبض نمي( واقف پي  ا2

 .تواند از وقف رجوع كندمي ( واقف پس از قبض4

 9(08وكالت) اسقاط حق ديني به مفهوم ......... است. ـ 

 ( اعراض2 ( ابراء1

 ( اذن به بهره برداري از موضوع حق4 ( انتقال3
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 11(01)سراسري  انتقال عيني كه نسبت به آن حق انتفاع برقرار گشته است از طرف مالك به غير .........  ـ 

 ت.( ممكن نيس1

 شود.( موجب بطلان حق انتفاع مي2

 اليه اختيار فسخ معامله را نخواهد داشت.بلكه در هيچ صورتي نيز منتقل ،شود( نه تنها موجب بطلان حق انتفاع مي3

 خواهد داشت. اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله راولي اگر منتقل ،شود( موجب بطلان حق انتفاع نمي4

 11(01)سراسري  شود چه نام دارد؟از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي حق انتفاع از يك باغ ميوه كه ـ 

 حبس مطلق (4 رقبي (3 عمري (2 سكني (1

 12(01)سراسري  ي وقف صحيح است؟هاي زير دربارهاز عبارت يككدام ـ 

 ( وقف هر گونه مالي جايز است.1

 كه مشاع باشد يا مفروض.اعم از اين ،ف مال غيرمنقول جايز است( فقط وق2

 كه منقول باشد يا غيرمنقول.اعم از اين ،با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد ( فقط وقف مال مفروضي جايز است كه3

 مشاع باشد يا مفروض. ،يرمنقولكه منقول باشد يا غاعم از اين ،با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد( فقط وقف مالي جايز است كه 4

13(01)آزاد  اگر متولي، موقوفه را اجاره دهد و سپس فوت كند، عقد اجاره چه وضعي دارد؟    ـ 

 شود.( با فوت متولي اجاره نسبت به آينده باطل مي1

 منوط به اجازه متولي جديد است. نگردد و نفوذ آ( بعد از فوت متولي عقد اجاره غير نافذ مي2

 ا پايان مدت به قوت خود باقي است.عقد اجاره صحيح است و ت( 3

 .( متولي جديد حق فسخ اجاره را دارد4

 14(02)آزاد  كدام گزينه صحيح است؟   ـ 

 ول و غير منقول دارد.( مالكيت تبعي مالكيتي است كه مالك بر ثمرات و متعلقات يك مال منق1

 كنند.مورث خود بر ماترك پيدا مي ز فوت( مالكيت تبعي مالكيتي است كه وراث بعد ا2

 كند.( مالكيت تبعي مالكيتي است كه مرتهن بر عين مرهونه پيدا مي3

 .( مالكيت تبعي مالكيتي است كه مستأجر بر منافع عين مستاجره دارد4

 15(02)وكالت  مال موقوفه در ملكيت:  ـ 

 قوف عليهم است. ( مو4 ( شخص خاصي نيست.3 ( دولت است. 2 ( واقف است. 1

 16(02)وكالت  هرگاه متولي، مال موقوفه را اجاره داده باشد در صورت فوت او: ـ 

 گردد. ( اجاره براي بقيه مدت باطل مي2 ( اجاره صحيح است. 1

 دارد. اما متولي بعدي، حق فسخ آن را  ،( اجاره صحيح است4 ( اجاره در صورتي صحيح است كه با ملاحظه صرفه وقف باشد. 3

 17(03)سراسري  سكني چگونه حقي است؟ ـ 

 ( هر حق انتفاعي كه به صورت عمري يا رقبي نباشد.1

 گيرد.( حق ارتفاقي است كه بر محلي مسكوني تعلق مي2

 گردد.اي بر محل سكونت ايجاد مي( حق مالكيتي است كه در اثر معامله3

 گردد.غير و براي مدتي معين ايجاد مي ( حق انتفاعي است كه براي شخص بر مسكن متعلق به4

18(03)سراسري  عقد وقف قبل از حصول قبض؟ ـ 

 به صورت جايز محقق است. (4 غيرنافذ است. (3 شود.محقق نمي (2 باطل است. (1

 19(03)سراسري  حبس مُطلق تا چه مدت دوام دارد؟ ـ 

 .منتفع( تا فوت 2 ( دائمي است.1
 ( تا زمان فوت مالك مگر اين كه مالك قبل از فوت رجوع كند.4 .( ده سال از تاريخ حبس3

 21(03)سراسري  چنين حقي چه نام دارد؟ و حكم آن چيست؟ ،هرگاه مالكي براي مدتي نامعين حق انتفاع از ملك خود را به ديگري واگذار كند ـ 

 ه و صحيح است.( چنين حقي حبس مطلق بود2 شود و صحيح است.( چنين حقي رقبي ناميده مي1
 گردد.( چنين حقي غيرنافذ است كه با تعيين ميزان آن نافذ مي4 ( چنين حقي به دليل نامعين بودن مدت فاقد اعتبار است.3
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 21(03)سراسري  شخص مزبور تا چند وقت حق قبول يا رد توليت را دارد؟ ،هرگاه واقف شخصي را به عنوان متولي مال موقوفه تعيين نمايد ـ 

 متولي حق ندارد در هيچ شرايطي توليت را رد نمايد. (1

 تواند آن را قبول كند.مي ،( متولي تا زماني كه توليت را رد ننموده2

 توليت را قبول نمايد ولو اين كه بعد از رد باشد.( متولي در هر حال حق دارد 3

 فاء دهد.تواند استعدر صورت تغيير تصميم مي ،( هرگاه متولي توليت را قبول كند4

 22(03)سراسري  حكم قانوني آن چيست؟ ،هرگاه مالك به قصد فرار از بدهي خود تنها ملك باقي مانده خويش را وقف نمايد ـ 

 منفسخ است. (4 غيرنافذ است. (3 صحيح است. (2 .باطل است (1

 23(04)سراسري    وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق وجود دارد... ـ 

 جايز است. ،عليه( به شرط قبول موقوف2ٌ كه به حق مزبور خللي وارد شود.اين بدون ،( جايز است1

 ( جايز نيست.4 جايز است. ،( به شرط قبول صاحب حق3

 24(04 وكالت) شود؟وقف با قبول چه شخصي واقع مي ـ 

 كند. حاكم قبول مي( قبول طبقه اول از موقوف عليهم و قائم مقام آنها و در وقف بر غيرمحصور و مصالح عامه 1

 ( قبول تمام موقوف عليهم 2

 ( قبول متولي 3

 ( قبول حاكم 4

 25(04)وكالت  از طرف مالك فروخته شود، اين انتقال چه اثري دارد؟ ،اگر مالي كه حق انتفاع از آن به ديگري تعلق دارد ـ 

 قال گيرنده جاهل باشد، اختيار فسخ معامله را دارد. شود، ولي اگر انت( انتقال عين از طرف مالك موجب بطلان حق انتفاع نمي1

 ( انتقال غيرنافذ و موكول به اجازه صاحب حق انتفاع است. 2

 ( انتقال صحيح و در همه حال لازم است. 3

 ( انتقال باطل است. 4

 26(05)سراسري   در قرارداد واگذاري حق انتفاع، قبض ... . ـ 

 ( شرط صحت است.2 .( شرط خلاف مقتضاي ذات عقد است1

 ( شرط نيست.4 ( شرط لزوم است.3

 27(05 وكالت) اگر واقف دو متولي معين كرده باشد كه به اتفاق وقف را اداره كنند و يكي از آن دو فوت كند، اداره امور وقف با كيست؟ ـ 

 كند. ( متولي زنده وقف را اداره مي1

 رد و اداره آن با مقامات عمومي است. ( موضوع در حكم موردي است كه وقف متولي ندا2

 كند كه با متولي زنده به اجتماع تصرف كنند. ( بعد از فوت يكي از متوليان، حاكم، شخصي را ضميمه مي3

 ( اداره وقف با موقوف عليهم است. 4

 28(05 وكالت) واقف فوت نمايد:   ،ف عليهم داده شودچنانچه در عقد وقف، واقف خود را متولي قرار دهد و قبل از آنكه مال موقوفه به تصرف موقو ـ 

 ( عقد وقف صحيح است و نياز به قبض موقوف عليهم نيست. 2 ( عقد وقف غيرنافذ است. 1

 ( وراث واقف مكلفند مال موقوفه را به قبض موقوف عليهم بدهند. 4 گردد. ( عقد وقف باطل مي3

 29(05 وكالت) المصرف......... منافع موقوفات مجهول  ـ 

 رسد. غرض واقف ميبه ( به اقرب 2 شود. ( صرف بر يات عمومي مي1

 شود. ( صرف تحقيق و تبليغ و نشر كتب در زمينه معارف اسلامي مي4 رسد. ( با اذن حاكم يا ماذون از قبل او به مصرف فقرا مي3

 31(06)آزاد  وقف چه وضعي دارد؟   ،الش باشدهاي او بيش از اموشخصي مال خود را وقف كرده است، اگر بدهي  ـ 

  .( وقف باطل و بلااثر است1

 .ولي طلبكاران حق فسخ آن را دارند ،( وقف صحيح است3

  .( صحت وقف منوط به اجازه طلبكاران است2

  .( وقف صحيح و معتبر است و ارتباطي به طلبكاران ندارد4
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 31(06)آزاد  ب و قبول به تصرف ندهد، وقف چه وضعي دارد؟  اگر واقف عين موقوفه را هم زمان با ايجا  ـ 

  .يابدشود و هر زمان كه به قبض داد وقف تحقق مي( وقف محقق نمي1

 شود.وقف واقع مي ،ه تصرف داده شودشود و هر زمان كه ب( وقف واقع نمي2

 شود.يوقف واقع م ،قبض انجام گرفت شود و هر وقت كه( فقط در وقف عام عقد واقع نمي3

 .لا وقف باطل استإ اركان عقد است و بايد هم زمان با هم صورت گيرد و ء( در وقف اعم از عام و يا خاص ايجاب و قبول و قبض جز4

 34(05)آزاد  كدام گزينه درست است؟ « حق انتفاع»با « مالكيت منفعت»در مورد مقايسۀ   ـ 

 ددارد، در حالي كه در مورد حق انتفاع، تفكيك مالكيت وجود ندارد. الواقع تفكيك مالكيت وجو( در مالكيت منفعت، في1

 شود، برعكس حق انتفاع( در مورد مالكيت منفعت، ذرّات منافع در ملك مالك منافع ايجاد مي2

 اي اخف از مالكيت منفعت قرار دارد.  ( مالكيت، امري مقول به تشكيك است و لذا حق انتفاع در مرتبه3

  ( تمام موارد4

 

 ومسبندی شده کنکوری فصل های طبقهتستپاسخنامه  
 

المجيري و  العبور و حقحق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مانند حق عمري، رقبي و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق  «1»ـ گزينه 1

 قانون مدني به آن اشاره دارد. 10ت و ماده دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول اس

 
 

يا در مدت معيني براي خود قرار دهد  الحياةتواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادامواقف مي»دارد: قانون مدني مقرر مي 55ماده   «3»ـ گزينه 2

عزل كند و اگر  ،تواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده استدر چنين صورتي، واقف يا حاكم نمي ؛...«تواند متولي ديگري معين كند و نيز مي

 كند.حاكم ضم امين مي ،حق عزل شرط شده باشد و خيانت متولي ظاهر شود

 
 

( 3) مال موقوفيه وفيق ميادة    ،«عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود وقف عبارت است از اينكه» :قانون مدني 55مطابق مادّه   «2»ـ گزينه 3

 داراي شخصيّت حقوقي است و متول ي ييا سيازمان حسيب ميورد     : 1363قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريّه مصوب 

 باشد.نمايندة آن مي

 
 

حيبس  »شيود. در تعرييف اخيير، مقصيود از     كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل ميقانون مدني، وقف عبارت است از اين 55مطابق ماده   «4»ـ گزينه 4

يعني با بقاء  ،جدا ساختن ملك از دارايي مالك و مصون داشتن آن از نقل و انتقال است. عين بايد تاب و توان پايداري در مقابل انتفاع را داشته باشد ،«عين

از همين قانون فروش مال موقوفه در صورتي كه خراب شود  00باشد. مطابق ماده پذير نميزيرا وقف منفعت، دين و حق امكان ؛از آن منتفع شدعين بتوان 

ان آن عمير  يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد، در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي

 باشد.صحيح مي« 4»هاي مطروحه، گزينه لذا با در نظر گرفتن ماده قانوني مورد اشاره و تطبيق با گزينه ؛حاضر نشود

 
 

استفاده  ،اردتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندحق انتفاع عبارت است از حقي كه به موجب آن شخص مي  «2»ـ گزينه 5

 كند. اگر اين حق، به موجب عقد از طرف مالك براي شخص، به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي ايجاد شده باشد )عمري( و اگر

مطابق ماده شود. سكني يا حق سكني ناميده مي ،از طرف مالك براي مدت معيني برقرار شده باشد )رقبي( و اگر عبارت از سكونت در مسكني باشد

لييكن   .«كه خلاف آن شرط شده باشدمگر اين ،لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهدة منتفع نيست مخارج» :قانون مدني  47

هاي موردنظر و تطبيق با ماده قانوني اخيرالذكر، گزينيه  برداري به عهده منتفع است. با توجه به گزينههاي انتفاع و آسان كردن و كمال بهرههزينه

 باشد.صحيح مي« 2»
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بدين معنا كه ملك يا مال از داراييي   .«شودمال حبس و منافع آن تسبيل مي كه عينوقف عبارت است از اين»قانون مدني،  55مطابق ماده   «2»ـ گزينه 6

شود. وقف بر دو گونه )خاص( و )عام( است. وقف خاص آن است كيه،  گردد و منفعت آن در راه خدا صرف ميمالك منفك شده و از نقل و انتقال مصون مي

ليكن در وقف عام، موقوف عليهم غيرمحصور هستند و متيولي وقيف عيين موقوفيه را      ،نمايندها عين موقوفه را قبض موقوف عليهم محصور باشند و خود آن

لييكن مطيابق    .«عليهم نمايد... باطل اسيت موقوفٌ عليه يا جزءوقف بر نفس به اين معنا كه واقف خود را موقوفٌ :قانون مدني 52نمايد. مطابق ماده قبض مي

 تواند منتفع گردد.مي ،عليهم واقع شودحه عامه، اگر خود واقف نيز مصداق موقوفٌدر وقف بر مصال :از همين قانون 54ماده 

 
 

قانون مدني  48يابد. ماده هاي مالكيت است كه در اثر عمل حقوقي ايجاد شده و مالكيت به ديگران تعلق ميحق انتفاع يكي از شاخه  «4»ـ گزينه 7

اسيتفاده   ،تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصيي نيدارد  عبارت از حقي است كه، به موجب آن شخص ميگويد: حق انتفاع مي

بيه آن   ،كند. هرگاه حق انتفاع به موجب عقد از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شيده باشيد  

قانون مدني، حق انتفاع تبعاً براي كساني هم كه در حين عقد به  46و  45كه مطابق مواد باشد. ضمن اينصحيح مي «1»)عمري( گويند. لذا گزينه 

به هميين   .شود كه با استفاده از آن، بقاي عين ممكن باشدتواند برقرار شود و همچنين اين حق فقط نسبت به مالي برقرار ميمي ،اندوجود نيامده

 از ايين رو   ؛نيه منتفيع   ،گيردد از همين قانون حبس مطلق تا فوت مالك ايجاد مي 44ليكن مطابق ماده  ،نيز صحيح هستند 3و  2هاي دليل گزينه

 باشد.صحيح نمي« 4»گزينه 

 كند.    تحقق پيدا ميوقف  ،وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد ،اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد :قانون مدني 57 مطابق ماده «3»ـ گزينه 8

 قانون مدني، در قبض مورد وقف، فوريت شرط نيست. 68آن است كه مطابق ماده  1 ايراد گزينه

 
 

 «.  ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرفنظر نمايد» قانون مدني: 289ي به موجب ماده  «1»ـ گزينه 9

  
قانون مدني حق انتفاع را تعريف كرده و در مباحث قبلي نيز در خصوص آن توضيحاتي ارائه گرديد. حال در فرض سيؤال اگير    4ماده  «4»ـ گزينه 11

گيردد.  آيا اين امر موجب بطيلان حيق انتفياع ميي     تكليف چيست؟ ،عين ملك كه نسبت به آن حق انتفاع ايجاد شده از طرف مالك به غير منتقل شود

 53شود. اميا مطيابق مياده    حق انتفاع زايل مي ،گونه كه مشخص است اگر مالك عين را به منتفع انتقال دهد يا منتفع حق خود را به مالك بدهدهمان

اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري اسيت  نتقلٌولي اگر م ،شودانتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمي :قانون مدني

 اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.

 
 

 ،اگر چنانچه حق انتفاع به موجب عقد از طرف مالك براي شخص، به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشيد   «3»ـ گزينه 11

 اگر اين حق براي مدت معيني برقرار شود )رقبي( و اگر حق مزبور عبارت از سكونت در مسكني باشد به آن )سكني( گويند. همچنين مطابق ماده )عمري( و

 حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود. ،كه مالك براي حق انتفاع مدتي تعيين نكرده باشددر صورتي :قانون مدني 44

 
 

كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. مقصود از حبس نيز جدا ساختن مليك از  وقف عبارت است از اين :قانون مدني 55مطابق ماده   «4»ـ گزينه 12

از  50ه خدا صرف شود. برابر مياده  دارايي مالك و مصون داشتن آن از نقل و انتقال است. ضمن اين كه تسبيل منفعت نيز به اين معنا است كه منفعت در را

كه منقول باشد يا غيرمنقول، مشاع باشد يا مفروض، به همين دليل فقط وقف مالي جايز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اين :همين قانون

 باشد.صحيح مي« 4»با توجه به نص صريح قانون، گزينه لذا هم وقف دين و منفعت باطل است. 

 
 

قانون مدني بيا   477 مطابق ماده ،مال موقوفه را اجاره دهد في وقبنابراين اگر متولي با رعايت صرفه ؛شودي موقوفه محسوب ميمتولي نماينده «3»ـ گزينه 13

تأجر منعقد گرديده است و هنگامي كه اجاره بيا فيوت طيرفين    چرا كه عقد اجاره در واقع ميان موقوفه )شخص حقوقي( و مس ؛شودفوت متولي اجاره منحل نمي

 گردد.  ها روشن ميي يكي از آنها خللي به صحت اجاره وارد نمي آورد. با اين توضيح ايراد ساير گزينهآن منحل نشود به طريق اولي فوت نماينده

 
 

الكيت تبعي عبارت است از مالكيت شخص بر ثمرات و متعلقات اموال، خواه ثمرات مزبور طبيعي باشيند و ييا   م :قانون مدني 32 مطابق ماده «1»ـ گزينه 14

 مبين تعريف حق عيني تبعي است نه مالكيت تبعي. ،آن است كه اين گزينه 3 مصنوعي. ايراد گزينه

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  15 حقوق مدني 

 «. قف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شودو» قانون مدني: 55به موجب ماده   «3»ـ گزينه 15

 
 

 «. گردداجاره به فوت او باطل نمي ،وقف مال موقوفه را اجاره دهد هرگاه متولي با ملاحظه صرفه» قانون مدني: 499به موجب ماده   «3»ـ گزينه 16

 
 

و اين حق ممكن اسيت   شودد، سكني يا حق سكني ناميده ميقانون مدني اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باش 43مطابق ماده   «4»نه ـ گزي17

از ييك  گيردد كيه هييچ   گزينه مطروحه چنين استنباط ميي  4به طريق عمري يا رقبي برقرار شود. با توجه به تعريف اخيرالذكر از حق سكني و تطبيق آن با 

 رسد.تر به نظر ميتا حدودي منطقي« 4»ليكن تعريف مطروحه در گزينه  ،تواند جامع و مانع و تعريف مذكور باشدها نميآن

 
 

شود و هر وقت قف محقق نميدارد: اگر واقف عين موقوفه را، به تصرف وقف ندهد وقانون مدني اظهار مي 57در اثر قبض عين موقوفه ماده   «2»ـ گزينه 18

خواه قابل قبض نبودن طبيعي باشد يا در نتيجه اوضاع و احيوال، باطيل    ،كه وقف مالي كه قابل اقباض نيستكند. ضمن اينبه قبض داد وقف تحقق پيدا مي

صحيح « 2»گزينه  ،ه به صراحت ماده مذكوربا توج لذابايد به اذن واقف انجام شود.  ،شودكه يك عمل حقوقي محسوب مياست. همچنين قبض به دليل آن

 باشد.است و قبض شرط صحت عقد وقف مي

كه مالك قبل مگر اين ،حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود ،كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشددر صورتي  «4»ـ گزينه 19

 شود. مطلق عقدي است جايز و با مرگ مالك و منتفع منحل ميتوان گفت: حبس از فوت خود رجوع كند. در واقع مي

 
 

 باشد.صحيح مي« 2»گزينه  ،كه اين سؤال نيز مشابه سؤال قبلي استبا عنايت به اين  «2»ـ گزينه 21

 
 

توانيد رد  ديگر نمي ،تواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرداو را متولي قرار داده ميكسي كه واقف  :قانون مدني 56مطابق ماده   «2»ـ گزينه 21

از اصل متولي قرار داده نشده باشد. با ملاحظه ماده قانوني ياد شده، تعيين متولي براي موقوفه ايقاع است و قبول و  د و اگر رد كرد مثل صورتي است كهنماي

 شود.تصدي متولي و نفوذ اراده واقف درباره او مؤثر است و نصب متولي عقد محسوب نميرد متولي در لزوم 

  
مقصود از علت در اين ماده  .«منوط به اجازه ديان است ،صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف شده باشد» :قانون مدني 65مطابق ماده   «3»ـ گزينه 22

 و بايد قصد اضرار به طلبكار و فرار از تأديه دين اثبات شود. ار به ديان باشد، وقف غيرنافذ استانگيزه واقف است كه اگر اضر علت نهايي يا

 
 

نين وقف ملكيي كيه در آن حيق    توان وقف نمود و همچمي ،مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است :قانون مدني 64مطابق ماده   «1»ـ گزينه 23

كه به حق مزبور خللي وارد آيد. ارتفاق در اصطلاح مدني و فقهي عبارت است از: حقي كه بيراي شيخص در مليك    جايز است بدون اين ،ارتفاق موجود است

كه وقف ملكيي كيه در آن   د. با توجه به اينمانند حق عبور آب از ملك غير، اين حق ممكن است معوض، رايگان و يا تابع قرارداد باش ،شودديگري ايجاد مي

 بدون ورود خلل به حق مزبور جايز است.   ،حق ارتفاق موجود است

 
 

 شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتاً دلاليت بير معنيي آن كنيد و قبيول     وقف واقع مي»قانون مدني:  56به موجب ماده   «1»ـ گزينه 24

مثل وقف براولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عاميه   ،ها در صورتي كه محصور باشندي اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنطبقه

 «. باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است

 
 

ولي اگر منتقل اليه جاهيل باشيد    ،شودال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نميانتق» قانون مدني: 53به موجب ماده   «1»ـ گزينه 25

 «.كه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت

 
 

 در حق انتفاع و حقوق عيني، قبض شرط صحت است.  «2»ـ گزينه 26

 
 

هيا فيوت كنيد    هر ييك از آن  ،هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد» قانون مدني: 77 به موجب ماده  «3»ـ گزينه 27

نافذ نيست و بعد از فوت يكيي   تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران ،كنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشدديگري يا ديگران مستقلاً تصرف مي

 «. نمايد كه مجتمعاً تصرف كنندمي ،ها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده استاز آن

 
 

 



 
 

 دارش كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه  16 مدني حقوق 

وقف تحقق  ،دشود و هر وقت به قبض داوقف محقق نمي ،اگر واقف عين موقوفه را به صرف وقف ندهد» قانون مدني: 59به موجب ماده   «2»ـ گزينه 28

 طبق مقررات قانون مدني، در مواردي كه واقف خود را متولي وقف قرار دهد، نياز به قبض موقوف عليهم نيست.«. كندپيدا مي

 
 

در آميد موقوفيات   : »1363قانون تشيكيلات و اختييارات سيازمان حيج و اوقياف      0ي به موجب ماده قانون مدني: 91به موجب ماده   «4»ـ گزينه 29

ي معيارف اسيلامي و عميران    قابل مصرف در تحقيق و تبليغ و نشير كتيب در زمينيه    ،المصرف و موقوفاتي كه به صيغه مبرات مطلقه وقف شدهمجهول

دني(. وليي مجهيول   قانون مي  71در وقف عام اگر مصرف مجهول باشد، وقف باطل نيست )ماده «. رسد.باشد زير نظر سازمان به مصرف ميموقوفات مي

قانون ميدني: وقيف بير مجهيول      51 چون در حكم وقف بر مجهول است و به موجب ماده ،شودماندن مصرف وقف در وقف خاص سبب بطلان وقف مي

 يعني باطل است.  ،صحيح نيست

 
 

 قانون مدني. 65به استناد ماده  «2»ـ گزينه 31

 «.يان استد منوط به اجازه ،ضرار ديان واقف واقع شده باشدصحت وقفي كه به علت ا»

 واقف است، كه اگر اضرار به ديان باشد، وقف غيرنافذ است.  منظور از علت، علت نمايي يا انگيزه

/هاي مالي مصوب ي اجرايي محكوميتقانون نحوه 4ي مستنبطه از ماده ،معامله به قصد فرار از دين )حقيقي( /77 8 بين دو طرف، صحيح و در مقابيل   1

 گردد. ها روشن ميق.م. غيرنافذ است. با اين توضيح ايراد ساير گزينه 65ولي وقف به قصد فرار از دين مطابق ماده  ،غيرقابل استناد است طلبكار،

 قانون مدني. 57ي به استناد ماده «1»ـ گزينه 31

مرگ واقف پي  از قبض دادن وقف «. كندوقف تحقق پيدا مي ،شود و هر وقت به قبض دادوقف ندهد، وقف محقق نمياگر واقف عين موقوفه را به تصرف »

 گردد. ها روشن ميمذكور ايراد ساير گزينه شود. با اين توضيح و با توجه به نص مادهسبب بطلان آن مي

 
 

 قانون مدني. 27 به استناد ماده «4»ـ گزينه 34

 ي مالكيت )اعم از عين يا منفعت( 1هاي ذيل را دارا باشند: ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه»

باشيند. در  ( دو مفهيوم جداگانيه ميي   2قانون مدني مالكيت منفعت )بند يك( و حق انتفاع )بند 27 ي حق ارتفاع به ملك غير. مطابق ماده3ي حق انتفاع    2

، شخصي مالك عين و ديگري مالك منفعت است، در حالي كه در حق انتفاع )از ملك غير و نه از مباحات( عين و منفعيت، متعليق بيه ييك     مالكيت منفعت

هاي منفعت در ملك مالك عين شود، ولي در حق انتفاع )از ملك غير( ذرهباشد. در مالكيت منفعت، ذرات منفعت در ملك مالك منفعت ايجاد ميشخص مي

 تري از مالكيت منفعت به شمار آورد.ضعيف توان درجهآيد. حق انتفاع را ميد ميبه وجو

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف  71 حقوق مدني 

 

 فصل اول

 «كلیات نکاح»

 بندی شده کنکوری فصل اولهای طبقهتست 

1حال اگر در همین عقد نکـاح در ککـی از طـر ین     باشد،میدانیم عقد نکاح نمونه بارز عقودی است که در آنها شخصیت طرف علت عمده عقد می ـ

 (11)سراسري  ت، عقد نکاح چه سرنوشتی خواهد داشت؟صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف  اقد وصف مذکور بوده اس

 ( نکاح غیر نافذ است.2 ( نکاح باطل  است. 7

 ( طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت.4 ( نکاح منفسخ است.3

 2وضع اکن نکاح چگونه است؟کند، دهد تا او را به نیابت تزوکج کند وکیل دختر را برای خود عقد میطور مطلق وکالت میدختری به مردی به ـ  

 (11)وكالت 

 ( فضولي و باطل است.2 ( فضولي و غیرنافذ است.7

 ( نکاح از طرف موكل قابل ابطال است.4 ( با اطلاق وكالت درست و نافذ است.3

 3(11)وكالت  کدام کك از عقود ذکل باطل است؟ ـ 

 ( هبه معلق4 ( نکاح معلق3 ( بیع معلق2 ( اجاره معلق7

 4(08)سراسري  . اشتباه در وصف اساسی همسر .......... ـ 

 گرداند.( اگر شرط شده باشد، عقد نکاح را باطل مي7

 سازد.( اگر شرط شده باشد، عقد نکاح را غیرنافذ مي2

 ( حتي اگر شرط شده باشد، تأثیري بر سرنوشت عقد نکاح ندارد.3

 بطلان.( حتي اگر شرط شده باشد موجب خیار فسخ است نه 4

 5(08)سراسري  هرگاه در نکاح شرط خیار شده باشد، شرط ........ و نکاح ........ است. ـ 

 صحیح ـ صحیح (4 باطل ـ غیرنافذ (3 باطل ـ صحیح (2 باطل ـ باطل (7

 6(08)وكالت  کند. در اکن صورت:می به تصور اکنکه مقصود زن ازدواج موقت است قبولی خود را اعلاممرد زنی قصد ازدواج دائم با مردی دارد.  ـ 

 شود. ( رابطه زوجیت موقت بین آنها برقرار مي2 ( رابطه آنها تابع احکام خواستگاري است. 7

 شود. اي بین آنها برقرار نمي( هیچ گونه رابطه4 شود. ( رابطه زوجیت دائم بین آنها برقرار مي3

7(02سري )سرا های زکر صحیح است؟کك از عبارتکدام ـ 

 ( زوجه حق استفاده از نام خانوادگي همسر خود را ندارد.7

 تواند با رعايت حق تقدم از نام خانوادگي همسر خود استفاده كند.( زوجه فقط مي2

 تواند از نام خانوادگي همسر خود استفاده كند.( زوجه فقط در صورت كسب مجوز از دادگاه مي3

 زوجیت است با موافقت همسر خود از نام خانوادگي او بدون رعايت حق تقدم استفاده كند. در قید تواند مادام كه( زوجه مي4

 8اند که در تارکخ معینی ازدواج کنند، قسمتی از مهرکه هم که برای موقع ازدواج مقـرر شـده بـه زن ارداخـت     زن و مردی با ککدکگر توا ق نموده  ـ

 (02)آزاد    تواند علیه او به عمل آورد؟ اج نشده، زن چه اقدام قانونی میگردکده است، در موعد مقرر مرد حاضر به ازدو

  .تواند مرد را از طريق دادگاه ملزم به ازدواج نمايد( مي7

  .( هیچ اقدام قانوني براي وي میسور نیست3

 ي مهر را از مرد مطالبه كند.بقیهتواند ( مي2

 البه خسارت نمايد.هر از ازدواج مطعلت امتناع شوه تواند ب( مي4

 

 

 



 
 

 مدني حقوق 

 ;صل اول: 

 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  70

 بندی شده کنکوری فصل اولهای طبقهتستپاسخنامه   

هرگاه در يکي از طرفین صفت خاصيّ شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طـرف مـذكور فاقـد وصـ      » : قانون مدني 7720مطابق مادّه    «4»ـ گزکنه 1

  .«. مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود..

 
 

مگر اينکـه ايـن    ،را براي خود تزويج كند هتواند موكلداده شود وكیل نمي طور اطلاق: در صورتي كه وكالت بهقانون مدني 7812مطابق ماده   «1»ـ گزکنه 2

 اذن صريحاً به او داده شده باشد.

 
 

 .«ر عقد موجب بطلان استتعلیق د: »قانون مدني 7800 مطابق ماده  «3»ـ گزکنه 3

 
 

2هر چند مطابق ماده  «4»ـ گزکنه 4 مگر در مواردي كه شخصیت طرف عقد  ،آورداشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي قانون مدني: 1

زيـرا مـاده    ؛وص  اساسي همسر، حتي اگر شرط شده باشد موجب خیار فسخ است نه بطـلان آن  لیکن در فرض مسئله و اشتباه در ،ي عقد بوده باشدعمده

صفت خاصي شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقـد وصـ    « نکاح»دارد: هرگاه در يکي از طرفین در اين خصوص اعلام مي 7720

 مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ... .

 
 

1مطابق ماده  «2»ـ گزکنه 5 از همین قانون شرط خیار  232( ماده 3زيرا مطابق بند ) ؛«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است»: قانون مدني 69

 اح نیست.لیکن مفسد عقد نک ،باشد كه خود باطل استبراي فسخ نکاح از شروط نامشروع مي

 
 

نماينـد بايـد موافـق باشـد، بـه      آن انشاء معامله مي الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملین به وسیله قانون مدنی: 194 به موجب ماده  «4»ـ گزکنه 6

 لّا معامله باطل خواهد بود. إ نحوي كه احد طرفین همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آن را داشته است و

 
 

باشـد از نـام   تواند با موافقت همسر خود تا زماني كه در قید زوجیـت مـي  زوجه مي»: 70/4/7311قانون ثبت احوال مصوب  42مطابق ماده   «4»ـ گزکنه 7

  .«ادامه استفاده از نام خانوادگي موكول به اجازه همسر خواهد بودخانوادگي همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق 

 
 

تواند از وصلت امتناع كند و عقـد نـامزدي را   هريك از زن و مرد مادام كه عقد نکاح، جاري نشده است مي : »قانون مدني 7831 مطابق ماده «3»ـ گزکنه 8

 .«ي خسارت نمايدتواند او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت فسخ نامزدي، مطالبهوجه نمي طرف ديگر به هیچ و فسخ نمايد

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف  71 حقوق مدني 

 

 مدوفصل 

 «اهلیت»

 دومبندی شده کنکوری فصل های طبقهتست     

 1(10)سراسري  وهر او غاکب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده است،زنی که، ش ـ 

 ( بايد عده طلاق را نگهدارد.2 ( بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگهدارد.7
 ( عده ندارد.4 روز عده نگهدارد. 41( بايد 3

2(11)سراسري  نوع شرطی است؟   اکن شرط چه  ،ه اموال باشداگر ضمن عقد نکاح شرط شود که ککی از زوجین از جانب همسر دکگر وکیل در ادار ـ 

 ( شرط صفت2 ( شرط فعل 7
 ( هم شرط فعل و هم شرط نتیجه است.4 ( شرط نتیجه3

 3(11)سراسري    اقامتگاه زن شوهردار چگونه اقامتگاهی است؟ اقامتگاه ... ـ 

 اري يا اكتسابياختی (4 ناشي از شغل (3 اولیه يا اصلي (2 ناشي از وابستگي (7

 4(07)سراسري   نکاح با دختر خواهر زن بدون اجازه زن ........... است. ـ 

 صحیح ههم (4 قابل فسخ   (3 غیر نافذ  (2 باطل  (7

 5(07)وكالت  تواند ایش از نزدککی با شوهر در تمام مهر تصرف کند؟آکا زن می ـ 

 ( زن پیش از نزديکي حق تصرف در مهر را ندارد. 7
 ( زن در نکاح منقطع حق تصرف ندارد و در نکاح دائم مجاز است. 2
 تواند در آن تصرف كند. ( زن پیش از نزديکي نیز مالك تمام مهر است و مي3
 تواند در آن نیم تصرف كند. ( زن پیش از نزديکي مالك نیمي از مهر است و فقط مي4

 6(07)وكالت  معین ارداخت نگردد نکاح باطل باشد: مهر درمدت هرگاه در عقد نکاح شرط شود که اگر ـ 

 اما شرط باطل است.  ،( عقد و مهر صحیح2 اما مهر و شرط، باطل است.  ،( عقد باطل نیست7
 ( هیچ كدام باطل نیست.4 ( عقد و شرط باطل است. 3

 7(04)سراسري  نکاح در کدام مورد به علت مصاهره ممنوع ابدی است؟ ـ 

 ( نکاح در حال احرام با علم به حرمت2 ن( نکاح خواهرز7
 ( نکاح با زني كه سابقاً همسر نوه مرد بوده است.4 ( نکاح با زن مطلقه در دوران عده رجعیه3

 8(04)آزاد  ؟تواند زن خود را از کار کردن منع کند مطابق قانون مدنی در چه صورتی شوهر می  ـ 

 ا از اشتغال به كار منع كند تواند زن خود ر(  شوهر به هیچ وجه نمي7
  .ا حیثیات خانوادگي داشته باشدبتواند منع كند كه شغل منافات ( فقط در صورتي مي2
  .تواند منع كند كه شغل زن منافي با مصالح خانوادگي يا حیثیت خود يا زن باشد( در صورتي مي3
  .به او بپردازد كندتواند منع كند كه حقوقي را كه زن دريافت مي( در صورتي مي4

 9(01)سراسري  تواند از آن استفاده کند؟آکا زنی که با موا قت شوهر حق استفاده از نام خانوادگی شوهر را داشته است بعد از طلاق نیز می ـ 

 حق تقدم است. استفاده منوط به اجازه دارنده ( ادامه2 كه شوهر مخالفت خود را با آن اعلام نمايد.( حق استفاده دارد مگر اين7

 ( حق استفاده ندارد.4 ( استفاده بعد از طلاق موكول به اجازه شوهر است.3

 11(01)آزاد  های ذکل تناسب دارد؟  در مورد ماهیت حقوقی هداکای نامزدی، کدام کك ازگزکنه  ـ 

 .( اين هدايا هبۀ معلق است به انعقاد نکاح7
  .اخ عقد به عدم تحقق نکاح( اين هدايا هبۀ منجزّ است با تعلیق انفس2
  .شوند( اين هدايا امانت قانوني هستند كه در فرض انعقاد نکاح تبديل به ملکیت مي3
  .( اين هدايا امانت مالکانه است، معلق به انعقاد نکاح4

 

 

 



 
 

 مدني حقوق 

 ;صل اول: 

 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  28

 دومبندی شده کنکوری فصل بقههای طتستپاسخنامه   

توانـد شـوهر ديگـري    نمـي  ،مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نکاح او منحل شده اسـت »عبارتست از: قانون مدني  115عده مطابق ماده  «1»ـ گزکنه 1
تواند از دادگاه تقاضاي طـلاق  زن او مي ،مثلاً عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهُر است. هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد .«اختیار كند

دهد و مدت عده اين طلاق به اندازة عده وفات است و از تـاريخ وقـوع آن توسـط    با رعايت مقررات مربوطه زوجه را طلاق ميكند. در اين صورت دادگاه نیز 
 شود بدين معنا كه زوجه شخص مفقودالاثر مکل  است چهار ماه و ده روز عده وفات نگاه دارد.نماينده دادگاه صادركننده حکم طلاق آغاز مي

 
 

 اقسام شروط صحیحه را به شرح ذيل احصاء نموده است:  انون مدني.ق 230و  234قانون مدني ايران، مطابق مادّه  «3»ـ گزکنه 2
 ال  ـ شرط صفت   ب ـ شرط نتیجه   ج ـ شرط فعل اثباتاً يا نفیاً 

یجه موقوف تحصول آن ندر صورتي كه و  است كه تحققّ امري در خارج شرط شود شرط نتیجه آن ست از، شرط راجع به كیفیت يا كمیت مورد معامله.ا شرط صفت عبارت
 . شرط شود يبر يکي ازمتعاملین يا بر شخص خارج يشرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعل حاصل شود. ،آن نتیجه به نفس اشتراط ،نباشد صيب خاببه س

 
 

1بق مادهمطا  «1»ـ گزکنه 3  همچنین زني كـه  ،اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه شوهر است. معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد :قانون مدني 5
وحدت ملاك از ماده قانوني اخیر تواند اقامتگاه شخصي علیحده نیز داشته باشد. با مي ،با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار كرده

 باشد و اصولاً تابع اقامتگاه شوهر است.( صحیح بوده و اقامتگاه وي ناشي از وابستگي به زوج مي7) گزينهو قانوني بودن اقامتگاه زوجه، 

 
 

1مطابق ماده  «2»ـ گزکنه 4 مقصـود از   .«ي زن خودمگر با اجازه ،تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگیردنمي كسهیچ» :قانون مدني 49
كه وقوع عقد بدون اجازه زن غیرنافـذ  گونه تفاوتي بین نکاح دائم و منقطع وجود ندارد. با توجه به ايناذن است و در اين ماده هیچ ،اجازه در اين ماده قانوني
 كند.از نکاح نیز آن را از آغاز نافذ مي است و اجازه زن بعد

 
 

بـه مجـرد عقـد، زن مالـك م هـر      » :آن ماده 2 شماره و حاشیه قانون مدني 7802 و ماده انون مدنيق 7812ماده  2حاشیه شمارهبه موجب   «3»ـ گزکنه 5
  .«تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايدشود و ميمي

ي زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسـط بانـك مركـزي جمهـوري     متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ،چنانچه م هريه وجه رايج باشدتبصره: 
 مگر اينکه زوجین در حین اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.  ،محاسبه و پرداخت خواهد شد ،گردداسلامي ايران تعیین مي

ت امه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همکـاري وزارت دادگسـتري و وزار  نآيین
 ت وزيران خواهد رسید. ئامور اقتصادي و دارايي تهیه و به تصويب هی

 
 

نکـاح و   ،م هر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود اگر در عقد نکاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه» مدني: قانون 7807 به موجب ماده  «2»ـ گزکنه 6
  «. م هر صحیح، ولي شرط باطل است

 
 

شود. مانند: نکاح بین مرد و مـادر  ها ايجاد مياقرباء آن شود كه به سبب نکاح بین زوجین واي اطلاق ميدر اصطلاح فقهي و مدني به رابطه« مصُاهره»  «4»ـ گزکنه 7
1ماده 2به موجب بند  ،و جدات زن او، از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي گـردد را  مصاهره ممنوع دائمي و ابدي مـي  قانون مدني مواردي كه به واسطه 47

نیـز وفـق    3و  2هـاي  هـر چنـد گزينـه    ،باشـد صـحیح مـي  « 4»هاي مطروحه، گزينه عري  ياد شده از مصاهره و انطباق با گزينهمفصلاً بیان نموده است و به لحاظ ت
1مادتین 1و 53  رود.طلاق رجعي از بین نمي هذكر گرديده و منع نکاح با خواهرزن تا زمان انحلال نکاح با خود او باقي است و تا پايان عد 48

 
 

 توانـد زن خـود را از حرفـه يـا صـنعتي كـه مصـالح خـانوادگي يـا حیثیـات خـود            شـوهر مـي  »قانون مـدني:   7771ه استناد ماده ب «3»ـ گزکنه 8
 «. يا زن باشد، منع كند

 
 

از نـام   ،باشـد تواند با موافقت همسر خود تا زماني كه در قید زوجیـت مـي  زوجه مي»: 70/4/7311قانون ثبت احوال مصوب  42مطابق ماده   «3»ـ گزکنه 9
 .«همسر خواهد بود خانوادگي همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگي موكول به اجازه

  
تواند در صورت به هم خوردن نامزدي، هدايايي را كه به طرف ديگر يـا ابـوين او بـراي    يك از نامزدها مي هر :قانون مدني 7831ده مطابق ما «2»ـ گزکنه 11

ي منجز(، پس از به هم خـوردن نـامزدي بـه نظـر     گردد )هبهبنابراين به محض دادن هديه به نامزد، او مالك آن مي ؛وصلت منظور داده است، مطالبه نمايد
نیز با توجه به  2 ، نامزد، حق فسخ هبه را دارد. پس گزينهقانون مدني 7831 بلکه مطابق ظاهر ماده ،مزبور خود به خود منفسخ گردد رسد كه عقد هبهنمي
 نمود.  توان از آن پیرويولي چون اين عقیده توسط استادان بزرگ حقوق مدني پذيرفته شده است، مي ،، صحیح نیستقانون مدني 7831 ماده

 
 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف  27 حقوق مدني 

 

 مسوفصل 

 «آثار نکاح»

 سومبندی شده کنکوری فصل بقههای طتست 

 1(10)سراسري    ت ....زن مستحق درکا  ،در صورتی که نکاح قبل از نزدککی به علت خضاء مرد منفسخ شود ـ 

 شود.تمامي مهرالمسمي مي (4 باشد.مهرالمتعه مي (3 باشد.مهريه نمي (2 باشد.نص  مهرالمسمي مي (7

 2(10)سراسري    در چه صورت زن بعد از انعقاد عقد ازدواج مستحق تمام کا بخشی از مهر نخواهد بود ؟ هر گاه: ـ 

 ( طرفین بر عدم مهر توافق كرده باشند و عقد به طلاق انجامد.2 زن  قبل از نزديکي فوت كند.( در عقد نکاح دايم مهر تعیین نشود و 7

 مستحق للغیر درآيد. ،( مهري كه در عقد تعیین شده4 ( در عقد نکاح منقطع بحثي از مهر در عقد نشده باشد.3

3(11)سراسري  نوع شرطی است؟  ر اداره اموال باشد اکن شرط چه اگر ضمن عقد نکاح شرط شود که ککی از زوجین از جانب همسر دکگر وکیل د ـ 

 ( شرط صفت2 ( شرط فعل 7

 ( هم شرط فعل و هم شرط نتیجه است.4 ( شرط نتیجه3

4از  باشد،حال اگر در همین عقـد نکـاح در ککـی   میدانیم عقد نکاح نمونه بارز عقودی است که در آنها شخصیت طرف علت عمده عقد چنانچه می ـ

 (11)سراسري  طر ین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف  اقد وصف مذکور بوده است، عقد نکاح چه سرنوشتی خواهد داشت؟

 ( نکاح غیر نافذ است.2 ( نکاح باطل  است. 7

 ( طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت.4 ( نکاح منفسخ است.3

 5(10)سراسري   رالمتعه است که:زوجه در صورتی مستحق مه ـ 

 ولي مهريه مالیت نداشته باشد. ،( مهر در عقد نکاح تعیین7

 ( عقد نکاح بدون ذكر مهر منعقد و يکي از زوجین فوت نمايد.2

 ( عقد نکاح بدون ذكر مهر منعقد و شوهر قبل از تعیین مهر و قبل از نزديکي قصد طلاق داشته باشد.3

 ولي مهرالمسمي كمتر از مهرالمثل تعیین شود. ،ر منعقد( عقد نکاح بدون ذكر مه4

 6(11)سراسري   زن .... ،اگر در نکاح دائم مهر تعیین نشده باشد و قبل از تعیین مهر و قبل از نزدککی شوهر  وت کند ـ 

 ( استحقاق نص  مهرالمثل را دارد.2 ( استحقاق مهرالمثل را دارد.7

 تحق هیچ مهري نیست.( مس4 ( مستحق مهرالمتعه است.3

 7(11)سراسري  عدة و ات در مورد زن حامل به چه میزان است؟ ـ 

 ( در هر حال چهار ماه و ده روز7

 ( در حال تا روز وضع حمل2

 كمترين مدت وضع حمل چهار ماه و ده روز است. ه( عدة زن حامل3

 وز از تاريخ فوت باشد كه در اين صورت تا وضع حمل است.كه مدت حمل بیش از چهار ماه و ده رمگر اين ،( چهار ماه و ده روز4

 8(11)سراسري  ؟نیستهای زکر در رابطه با نفقة زوجه صحیح کك از گزکنهکدام ـ 

 ( نفقه بستگي به تمکین زن دارد.2 ي زوج دارد.ي( میزان نفقه بستگي به تمکن و دارا7

 گي به شئونات و وضعیت خانوادگي زوجه دارد.( بست4 ( بستگي به نوع نکاح از موقت و دائم دارد.3

 9(08)سراسري  هرگاه در نکاح شرط خیار شده باشد، شرط ........ و نکاح ........ است. ـ 

 صحیح ـ صحیح (4 باطل ـ غیرنافذ (3 باطل ـ صحیح (2 باطل ـ باطل (7

 11(08)سراسري  مهرالمتعه وکژه چه موردی است؟ ـ 

 صورتي كه مهر در عقد ذكر نشده باشد و طلاق پیش از نزديکي واقع شود. ( در نکاح دائم، در7

 كه طلاق پیش از نزديکي يا بعد از آن واقع شود.اعم از اين ،( در نکاح دائم، در صورتي كه مهر در عقد ذكر نشده باشد2

 ( نکاح منقطع و پس از نزديکي.3

 افتد.يکي اتفاق ميبذل مدت پیش از نزد ( نکاح منقطع و در صورتي كه4
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 11(07)سراسري  ؟نیستهای زکر صحیح کك از عبارتکدام ـ 

 وفات زن حق نفقه ندارد. ( در عده2 .زن حق نفقه ندارد ،( در عقد انقطاع7

 زن حق نفقه ندارد. ،( اگر عده از جهت فسخ نکاح باشد4 رجعیه در زمان عده حق نفقه ندارد. ( مطلقه3

 12(07)آزاد  قبل از تسلیم تلف شود، طلاق چه وضعی دارد؟  ،ای که زن باکد به شوهر بدهدق خلع  دکهاگر در طلا  ـ 

  .( طلاق صحیح است، زن مکل  است مثل يا قیمت فديه را به شوهر بدهد7

  .گردد( طلاق قابل رجوع مي2

 شود.نمياز قبض در اين مورد اجرا چون قاعده تل  مبیع قبل  ؛( تل  از مال شوهر است3

  .گردد( طلاق منفسخ مي4

 13(02)سراسري  های زکر در خصوص مهر صحیح است؟کك از عبارتکدام ـ 

 موجب بطلان عقد است. ،( عدم ذكر مهر در عقد منقطع2 ( مهرالسنه همان مهرالمسمي است.7

 ي از يك میزان متعارف فراتر رود.مهر نبايست ،( در نکاح دايم4 موجب بطلان عقد است. ،( عدم ذكر مهر در عقد دائم3

 14(02)آزاد    زنی اس از عقد ازدواج حاضر به ر تن به منزل شوهر نشده است، اقامتگاه او کجاست؟   ـ 

 ( محل سکونت زن است. 4 ( محل اشتغال و كار شوهر است. 3 ( محل اشتغال و كار خود زن است.  2 ( محل سکونت شوهر است.7

 15(03)آزاد  م اگر مهر تعیین نشده باشد و قبل از نزدککی زوج  وت کند، تکلیف مهر چیست؟ در نکاح دائ  ـ 

  .( زن مستحق مهر المثل است7

  .( مستحق مهرالمتعه است3

  .( زن مستحق هیچ گونه مهري نیست2

 .مهرالمثل است  ( چون فوت قبل از نزديکي بوده زن مستحق نص4

 16(04)وكالت  نکاح باطل خواهد بود، شرط چه اثری دارد؟ ،که در صورت عدم تأدکه مهر در مدت معیناگر در عقد نکاح شرط شود  ـ 

 ( نکاح و مهر صحیح و شرط باطل است. 2 ( نکاح و مهر و شرط نافذ است. 7

 ( نکاح و مهر صحیح و مشروطه له حق فسخ دارد. 4 ( نکاح صحیح و مهر و شرط باطل است. 3

 17(04)وكالت  دائم مهر ذکر نشده باشد و شوهر ایش از نزدککی و تعیین مهر بمیرد، زن مستحق چه مهری است؟اگر در نکاح  ـ 

 ( زن مستحق نص  مهرالمثل است.4 المتعه است. ( زن مستحق مهر3 ( زن مستحق هیچ مهري نیست. 2 المثل است. ( زن مستحق مهر7

 18(04)وكالت  عهده شوهر است؟ آکا نفقه زنی که در عده  سخ نکاح است به ـ 

 ( زن در عده فسخ نکاح نفقه ندارد. 7

 ( نفقه زن در عده فسخ نکاح بر عهده شوهر است. 2

 ( زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد. 3

 يان عده نفقه او بر عهده شوهر است. ( زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر كه تا پا4

 19(01)سراسري  : دادن حق طلاق بدون قید و شرط به زن ـ 

 زيرا با مقتضاي ذات عقد تعارض ندارد. ؛( صحیح است2 چون نامشروع است. ؛( باطل است7

 ذات عقد است.زيرا خلاف مقتضاي  ؛( باطل و مبطل است4 زيرا مطابق با مقتضاي اطلاق عقد است. ؛( صحیح است3

 21چـه مهـری    جـا ؛ در اکـن چنانچه زنی در زمان وجود و استمرار عقد ازدواج خواهرش با شناخت قبلی از اکن امر، به عقد ازدواج همسر او درآکد  ـ 

 (01)آزاد  گیرد؟  به او تعلق می

 ( همان مهرالمسمي7

 المثلر( چنانچه فعل زناشويي با او واقع شود، مه3

 ( مهر المتعه2

 گیرد( هیچ مهري تعلق نمي4

 21(00)سراسري    که علت  سخ...مگر اکن ، سخ نکاح قبل از نزدککی موجب سقوط مهرکه است ـ 

 نابینايي از هر دو چشم باشد. (4 تخل  از شرط صفت باشد. (3 جنون باشد. (2 عنن باشد. (7

 22(00)سراسري  خواهد بود؟ حکم عده زن چگونه ،اگر شوهر در مدت عده طلاق رجعی بمیرد ـ 

 دارد.( عده طلاق رجعي قطع و عده وفات نگاه مي2 دارد.مانده عده طلاق رجعي را نگاه مي( باقي7

 دارد.مانده عده طلاق رجعي به علاوه عده وفات را نگاه مي( باقي4 دارد.( عده وفات را با كسر ايام عده طلاق رجعي نگاه مي3
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 23(00)سراسري    ح دائم عده زن...در صورت  سخ نکا ـ 

 سه طهر است. (4 چهار ماه و ده روز است. (3 سه ماه است. (2 منتفي است. (7

 24(00)سراسري  اگر زن براساس حکم موت  رضی شوهرش طلاق بگیرد و اس از وقوع طلاق، شوهر مراجعت نماکد کدام عبارت صحیح است؟ ـ 

 ندارد.( شوهر نسبت به طلاق صادره حق رجوع 7

 نسبت به طلاق حق رجوع دارد. ،( اگر قبل از انقضاء عده برگردد3

 نسبت به طلاق حق رجوع دارد. ،( اگر قبل از شوهر كردن زن برگردد2

 شوهر حق رجوع به طلاق را دارد. ،( در هر صورت4

 25(00)سراسري  وضعیت شرط و طلاق چگونه است؟شوهر حق رجوع داشته باشد  ،اگر در طلاق خلع، شرط شود که زن بدون رجوع به  دکّه ـ 

 ( طلاق باطل و شرط صحیح است.2 ( شرط باطل و طلاق صحیح است.7

 طل هستند.ا( شرط و طلاق هر دو ب4 ( شرط و طلاق هر دو صحیح است.3

 26(00)آزاد  تکلیف مهرکه چیست؟  ،اگر نکاح دائم بعد از نزدککی  سخ شود  ـ 

  .رد( زن استحقاق مهر ندا7

  .( فقط در صورتي كه علت فسخ عنن باشد زن مستحق نص  مهريه است2

  .( زن مستحق تمام مهريه است3

  .زن استحقاق تمام مهريه را دارد ،( فقط در صورتي كه فسخ به درخواست مرد باشد4

 27(00)وكالت  در نکاح دائم در صورت  وت زوج قبل از مواقعه، هرگاه مهر معین شده باشد: ـ 

 گیرد.( نص  مهرالمسمي به زوجه تعلّق مي2 گیرد.( هیچ مهري به زوجه تعلّق نمي7

 گیرد.( مهرالمتعه به زوجه تعلّق مي4 گیرد.( تمام مهريه به زوجه تعلق مي3

 28(01)سراسري  ماهیت طلاق به حکم دادگاه کدام گزکنه صحیح است؟ درباره ـ 

 ست.( طلاق بائن ا2 ( طلاق رجعي است.7

 شود.وگرنه فسخ محسوب مي ،( در صورت تمکین شوهر رجعي4 شود.( فسخ نکاح محسوب مي3

 29(01)وكالت  اگر مهر زن عین معین باشد و نسبت به آن شرط خیار شده باشد، اس از  سخ تکلیف مهر چیست؟ ـ 

 ( زن مستحق مثل يا قیمت مهر در زمان فسخ است.7

 ( زن مستحق مهرالمثل است.2

 باشد.الاداء( مي( زن مستحق بدل )مثل يا قیمت( مهر در روز پرداخت )يوم3

 ( شرط باطل است و زن مستحق عین مهر است.4

 31(00)سراسري  کننده است؟از نظر قانون مدنی در تعیین مهرالمثل، کدام ضابطه تعیین ـ 

 ( عرف محل7

 ( وضعیت خانوادگي زن2

 گي، وضع زنان هم ردي ، عرف محل و ....هاي شخصي و خانواد( ويژگي3

 ( حال زن از حیث شرافت خانوادگي و وضعیت او نسبت به اماثل، اقران و اقارب.4

 31(01)آزاد    ر مدت معین، نکاح باطل خواهد بود: دکه مهر دأاگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم ت  ـ 

  .ولي شرط باطل است ،( نکاح و مهر صحیح7

  .هستندنکاح، مهر و شرط هر سه صحیح ( 3

  هستند.( نکاح صحیح و مهر و شرط باطل 2

  هستند.( نکاح، مهر و شرط هر سه باطل 4

 32(01)آزاد  شرطی است؟  « عدم رکاست زوج بر خانواده»شرط  ـ 

 ( غیرنافذ 4 ( صحیح  3 ( باطل 2 ( باطل و مبطل 7
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 ومسبندی شده کنکوری فصل بقههای طتستپاسخنامه   

قانون مدني يکي از عیوب مانع از ايفاء وظیفۀ زناشويي در مرد است كه موجب حق فسخ بـراي   7722ماده « 7»مطابق بند  ،خصاء يا اختگي  «2» ـ گزکنه1

خ شود هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فس»گويد: ميقانون مدني  7787 شود. در صورت فسخ نکاح پیش از نزديکي زن حق مهر ندارد. مادهزن مي

 .«زن مستحق نص  مهر است، زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ ع نَنْ باشد كه در اين صورت، با وجود فسخ نکاح

 
 

  .«گونه مهري نیستاگر يکي از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزديکي بمیرد، زن مستحّق هیچ» : قانون مدني 7800وفق مادة   «1»ـ گزکنه 2

 
 

 اقسام شروط صحیحه را به شرح ذيل احصاء نموده است:  234قانون مدني ايران، مطابق مادّه  «3»ـ گزکنه 3

 ال  ـ شرط صفت   ب ـ شرط نتیجه   ج ـ شرط فعل اثباتاً يا نفیاً 

 عامله.شرط راجع به كیفیت يا كمیت مورد م :شرط صفت عبارتست از

 شرط نتیجه آن است كه تحقّق امري در خارج شرط شود.

 متعاملین يا بر شخص خارج شرط شود.  شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعل بر يکي از

 
 

و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مـذكور فاقـد وصـ      هرگاه در يکي از طرفین صفت خاصيّ شرط شده» : قانون مدني 7720مطابق مادّه    «4»ـ گزکنه 4

  .«مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود......

 
 

و بـه  تـوان م هـر قـرار داد    مـي  ،هر چیزي را كه مالیت داشته باشد و قابل تملك هم باشد :قانون مدني 7801و  7802و  7810مطابق ماده   «3»ـ گزکنه 5

از ايفـاء وظـايفي كـه در     ،تواند تا مهر به وي تسلیم نشدهكه زن ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد بنمايد. ضمن اينشود و ميمجرد عقد زن مالك مهر مي

دارد پرداخت مهر را موكـول بـه   كه مهريه او حال باشد و اين امتناع مُسقط حق نفقه نخواهد بود و شوهر حق نمشروط بر اين ،مقابل شوهر دارد امتناع كند

 شود:دسته تقسیم مي 3تمکین كند و حق حبس ندارد. مهريه مطابق قانون مدني ايران به 

( مهرالمثل، مهري است كه پس از وقوع 2( مهرالمسمي، مهري است كه در عقد نکاح معین شده و يا تعیین آن به عهدة شخص ثالثي گذاشته شده است. 7

به زن مطلقۀ خـود كـه    زوج( مهرالمتعه، مهري است كه 3گیرد. اضي بر مهر معین حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به وي تعلق مينزديکي و قبل از تر

قانون مدني هرگاه در عقد مهر ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي و تعیین مهر زن خود را طـلاق   7813دهد. مطابق ماده باوي نزديکي نکرده است مي

 مستحق مهرالمثل خواهد بود. ،زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهددهد 

 
 

توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معین كنند و اگر در نکاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین مي  «4»ـ گزکنه 6

زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. لیکن اگر در نکاح دائم، شوهر قبل از تعیین مهر و قبـل از   ،ها نزديکي واقع شودضي بر مهر معین بین آناگر قبل از ترا

زن  ،اگر يکي از زوجین قبل از تعیین مهـر و قبـل از نزديکـي بمیـرد    » :گويدميمدني 7800زوجه مستحق هیچ مهري نخواهد بود. ماده  ،نزديکي فوت كند

 .«گونه مهري نیستمستحق هیچ

 
 

اي كه ازدواج او از طريق طلاق، وفات، فسخ نکاح يا بذل مـدت منحـل   شود كه در آن مدت زوجه)عده( در فقه و حقوق مدني به مدتي گفته مي  «4»ـ گزکنه 7

كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي مگر اين ،عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است .مدني قانون 7717تواند شوهر ديگري اختیار كند. مطابق ماده نمي ،شده

باشـد   هاگـر زن حامل ـ  :چهار ماه و ده روز اسـت. در فـرض سـ ال   « چه در عقد دائم و چه در منقطع»نبیند كه در اين صورت عده او سه ماه است. عده وفات نیز 

كه فاصله بین فوت شـوهر و وضـع حمـل از چهـار مـاه و ده روز      مشروط بر اين ،عده وفات تا موقع وضع حمل است :رقانون مزبو 7714مطابق قسمت اخیر ماده 

 صحیح است.« 4»هاي مطروحه و انطباق با ماده قانوني اخیرالذكر، گزينه لذا با توجه به گزينه ؛الِاّ مدت عده همان چهار ماه و ده روز است بیشتر باشد و

 
 

11مطابق ماده  «1»ـ گزکنه 8  ثي نیازهاي متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل، مسـکن، البسـه، نـان، اثـا    همهنفقه عبارت است از » :قانون مدني 7

تکلی  مرد به دادن نفقه ناشي از حکـم قـانون اسـت و     «.واسطه نقصان يا مرضدم در صورت عادت يا احتیاج به اهاي درماني و بهداشتي و خمنزل و هزينه

كه پرداخت نفقه زن مشروط به فقر يا تمکـن  تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه مراجعه نمايد. ضمن اينباشد و زن ميقابل اسقاط نمي

لذا بـا عنايـت بـه     ؛كه عقد مبني بر آن جاري شده باشدكه شرط شده باشد يا آنمگر اين ،ندارد زن حق نفقه ،مرد نیست. همچنین در عقد منقطع يا موقت

11كه پرداخت نفقه به زن نیز وفق مادهاين  صحیح است. 7بستگي به تمکین زن دارد، گزينه  8
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1مطابق ماده  «2»ـ گزکنه 9 شـرط   و از همـین قـانون   232( ماده 3زيرا مطابق بند ) ؛«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است» :قانون مدني 69
 لیکن مفسد عقد نکاح نیست. ،باشد كه خود باطل استخیار براي فسخ نکاح از شروط نامشروع مي

 
 

1مطابق ماده  «1»گزکنه ـ 11 هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق »قانون مدني  93
كه الزام با تأديه مهرالمتعه ويژه نکاح دائم است و در نکاح منقطع اجرا ضمن اين .«مستحق مهرالمثل خواهد بود ،مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد

 )در نکاح منقطع طلاق نداريم(. شودنمي

 
 

تواند از شوهر نفقه بگیرد و مانند دوران زناشـويي بايـد تعلیمـات شـوهر را     زوجه مي ،كه طلاق واقع شده استدر دوران طلاق رجعي، با اين  «3»ـ گزکنه 11
مانند طلاق زوجه غايب مفقودالاثر كه به لحاظ وضـع خـاص    ؛در زمان عده به زن رجوع نمايدتواند زندگي مشترك و خانوادگي بپذيرد. و مرد نیز مي درباره

 نیز بر اين مطلب تأكید نموده است.قانون مدني  7781 باشد و مادهصحیح مي« 3»لذا گزينه  ؛شودشوهر رجعي محسوب مي

 
 

ولـي   ،منحل است و طلاق قابل رجـوع  فديه ،پیش از تسلیم تل  شود فديهدر صورتي كه عین نون مدنی: قا 1146ماده  3مطابق حاشیه  «2»ـ گزکنه 12
از لحـاظ حقـوقي طـلاق    تواند مثل يا قیمت آن را از او بگیرد. همچنین است در صورتي كه ثالث آن را تل  كرده باشد. شوهر مي ،هرگاه زن آن را تل  كند

به همراه يك عقد معوض. عوضین اين عقد، تملیك فديه از سوي زن و اسقاط حق رجوع از سوي مرد است. قاعده در « قطلا»خلع عبارت است از يك ايقاع 
بنابراين اگر فديه قبل از تسلیم تل  شود، اسقاط حق رجـوع،   ؛تواند باقي باشدعقود معوض آن است كه هرگاه يکي از دو عوض از بین برود عوض ديگر نمي

 شود. ق مجدداً قابل رجوع ميگردد و طلامنحل مي

 
 

شود. تعیـین مهـر و مقـدار آن منـوط بـه      گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن ميم هر يا صداق مالي است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن مي  «2»ـ گزکنه 13
مهري است كه،  مهرالسنةلیکن  ،شخص ثالث باشد به آن مهرالمسمي گويند ن به عهدهتراضي طرفین است و اگر در عقد نکاح، م هريه معین شده يا تعیین آ

، اگر در نکاح دائم مهر ذكـر نشـده باشـد    قانون مدني 7801 درهم بوده است. مطابق ماده 188پیامبر )ص( براي دخترش فاطمه )ع( تعیین كرده و اين مهر
 عدم ذكر مهر در عقد موجب بطلان است. ،در نکاح منقطع :همین قانون 7811 لیکن مطابق ماده ،نکاح صحیح است

 
 

همان ماده، دو  2اه شوهر است. در بند گالاطلاق اقامتاقامتگاه زن شوهردار، علي :ينوندر نظم حقوق ك قانون مدني 7881ماده  7مطابق بند  «1»ـ گزکنه 14
 ماده 7بنابراين بنابر اطلاق بند  امتگاه زن ناشزه بیان ننموده است؛قانون مدني، حکم صريحي راجع به اق 7881اده ، استثنا شده است. م7مورد از حکم بند 

 همان اقامتگاه شوهر او است.  ،اه زن ناشزهقانون مدني. اقامتگ 7881

 
 

 «.  از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزديکي بمیرد، زن مستحق هیچ گونه مهري نیستاگر يکي  …» :قانون مدنی 1188به استناد ماده  «2»ـ گزکنه 15

 
 

م هر، در مدت معیّن نکاح باطل خواهد بود نکاح  اگر در عقد نکاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه» قانون مدنی: 1181 به موجب ماده  «2»ـ گزکنه 16
 «. ولي شرط باطل است و م هر صحیح

 
 

تواننـد  نکاح صحیح است و طرفین مي ،اگر در نکاح دائم م هر ذكر نشده يا عدم م هر شرط شده باشد» :قانون مدنی 1187 به موجب ماده  «2»ـ گزکنه 17
 «.زوجه مستحق م هر المثل خواهد بود ،ها نزديکي واقع شودبین آن بعد از عقد م هر را به تراضي معیّن كنند و اگر قبل از تراضي بر م هر معیّن

 «.  تعیین م هر و قبل از نزديکي بمیرد، زن مستحق هیچ گونه م هري نیستيکي از زوجین قبل از ي قبل اگر در مورد ماده» قانون مدنی: 1188 به موجب ماده

 
 

 ،مگر اينکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ،شوهر است رجعیه در زمان عدّه بر عهده مطلقه نفقه» قانون مدنی: 1119 هدبه موجب ما  «3»ـ گزکنه 18
از شوهر خود كه در اين صورت تا زمـان وضـع حمـل    امله شدن مگر در صورت ح ،زن حق نفقه ندارد ،لیکن اگر عدّه از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد

  .«خواهد داشتحق نفقه 

 
 

توانند هر شرطي كه مخال  با مقتضاي ذات عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا طرفین عقد ازدواج مي :قانون مدني 7771مطابق ماده   «2»ـ گزکنه 19
ت تحقق شرط در محکمه و صدور حکـم نهـايي خـود را مطلقـه سـازد.      كه زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبامثل اين ؛عقد لازم ديگر بنمايند

 گردد ممکن است مطلق و بدون قید و شرط باشد تا او بتواند هرگاه بخواهد خود را طلاق دهد.شايان دقت است وكالتي كه به زن اعطاء مي
زن مسـتحقق مهرالمثـل اسـت. از     ين امر باشد، در صـورت نزديکـي،  هرگاه نکاح باطل بوده و زن جاهل به ا :قانون مدني 7811مطابق ماده  «4»ـ گزکنه 21

  هیچ مهري نخواهد بود. آيد كه هرگاه زن عالم به فساد نکاح باشد، حتي در صورت وقوع نزديکي، زن مستحققمفهوم اين ماده به خوبي برمي

 
 

11ماده  «1»ـ گزکنه 21  ،دارد: هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکي بـه جهتـي فسـخ شـود    قانون مدني درخصوص مهر، در صورت فسخ نکاح پیش از نزديکي اعلام مي 1

زن مستحق نص  مهر است. عنن، بیماري است در مرد كـه قـوه    ،مگر در صورتي كه، موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نکاح ،زن حق مهر ندارد

   قانون مدني آن را از موارد فسخ نکاح دانسته است. 7722شود، و ماده كند كه مانع نزديکي مير آلت تناسلي وي را تا حدي ضعی  مينش



 
 

 مدني حقوق 

 ;صل اول: 

 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  20

توانـد شـوهر ديگـر    زني كه عقد نکاح او منحل شده است نميمدتي كه، تا انقضاي آن »ست از: ا قانون مدني، عدّه عبارت 115برابر ماده  «2»ـ گزکنه 22

شـود  هرگاه نگاهداري دو عده واجب مي : عقیده مشهور آن است كهتواند در مدت نکاح رجوع نمايد. در فرض مسئلهدر طلاق رجعي شوهر مي .«اختیار كند

 دارد.زن دو عده پیاپي و جداگانه نگاه  ن دو مجاز است و ضرورتي ندارد كهتداخل آ

 
 

كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبیند كه مگر اين ،عده فسخ نکاح نیز همانند عده طلاق سه طهر است :قانون مدني 7717مطابق ماده   «4»ـ گزکنه 23

 در اين صورت عده او سه ماه است.

 
 

1شت شوهر پس از طلاق مادهدر خصوص بازگ  «3»ـ گزکنه 24 اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت »دارد: قانون مدني اعلام مي 3

از تاريخ مدت عده اين طلاق به اندازه عده وفات است و  .«عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد

 شود.وقوع طلاق به وسیله نماينده دادگاه صادركننده حکم موت فرضي آغاز مي

 
 

دهـد  در مقابل مالي كه به شوهر مـي  ،كراهتي كه از شوهر خود دارد طلاق خلع آن است كه زن به واسطه :قانون مدني 7740مطابق ماده   «4»ـ گزکنه 25

 ،كه مال مزبور عین مهر يا معادل آن و يا بیشتر و يا كمتر از مهر باشد. در اين نوع از طلاق، شوهر حق ندارد در زمان عده رجوع كندم از ايناع ،طلاق بگیرد

ه نیز در صورتي كه رجوع زن به فديضمن اين توانند بر خلاف آن تراضي نمايند.اين حکم از قوانین امري است و طرفین نمي و مگر پس از رجوع زن به فديه

دهـد  طلاق به شوهر مـي  چه زن در ازاياين نوع از طلاق آنممکن است كه شوهر توان آگاهي يافتن از رجوع زن و امکان رجوع از طلاق را داشته باشد. در 

بايستي به عوض رجـوع  ق زن ميشود. همچنین در اين نوع طلاشود كه شوهر در اثر طلاق خلع به محض وقوع طلاق مالك آن ميفديه يا عوض نامیده مي

 گردد.وگرنه شرط باطل و مبطل عقد مي ،كند

 
 

زن حق مهر ندارد، مگر در صـورتي كـه موجـب     ،هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود» قانون مدنی: 1111 به استناد ماده «3»ـ گزکنه 26

شود كه فسخ نکـاح بعـد از نزديکـي،    اين مي ،مفهوم مخال  اين ماده«. با وجود فسخ نکاح، زن مستحقق نص  مهر است فسخ، عنن باشد كه در اين صورت،

 شود و زن مستحقق تمام مهر است. موجب سقوط حق زن بر مهر نمي

 
 

بـه موجـب   «. تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايـد شود و ميهر ميبه مجرد عقد، زن مالك م » قانون مدنی: 1182مطابق ماده   «3»ـ گزکنه 27

گردد. حکم اخیر ويژة طلاق اسـت و در سـاير مـوارد    مهر به شوهر باز مي  مالکیت نص ،هرگاه طلاق پیش از نزديکي واقع شود نیز انون مدنيق 7812مادة 

 گردد.مالکیت نیمي از مهر به شوهر باز نمي ،ت كنندشود. چنانکه هرگاه شوهر يا زن قبل از نزديکي فواجرا نمي

 
 

دادگاه حکم به آن داده است، شوهر در زمان عده حق رجـوع   ،در طلاقي كه به درخواست زن قانون مدنی: 1148ماده  2مطابق حاشیه   «2»ـ گزکنه 28

 شود.ائن محسوب ميلذا طلاق ب ؛هر چند كه طبیعت طلاق رجعي باشد ،ندارد

 
 

ولي در نکاح دائم شرط خیار نسبت بـه صـداق جـايز     ،شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است» قانون مدنی: 1169بر طبق ماده   «2»ـ گزکنه 29

 .«شده باشدمشروط بر اينکه مدت آن معیّن باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً م هر ذكر ن ،است

  

1وفق قسمت اخیر ماده  «3»گزکنه ـ 31 بـین زوجـین نزديکـي واقـع شـود زوجـه مسـتحق        « بعد از عقد»اگر قبل از تراضي بر مهر، »... ق.م،  87

ط شده باشد و نزديکي و مواقعه نیز صورت گرفته باشد، زن استحقاق زيرا هرگاه در نکاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شر« مهرالمثل خواهد بود.

ین دريافت مهرالمثل را دارد و در تعیین آن حال زن از حیث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعیت او نسبت به اماثل، اقران و اقـارب و همچن ـ 

1و ماده باشد( صحیح مي3شود. لذا گزينه )عرف معمول محل و ... در نظر گرفته مي با توجـه بـه    3قانون مدني نیز بر آن تأكید دارد. )گزينه  91

 باشد(.تر ميهاي شخصي( كاملقید )ويژگي

 
 

نکـاح و   ،عین نکاح باطل خواهـد بـود  مهر در مدت م اگر درعقد نکاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه» :قانون مدنی 1181 مطابق ماده «1»ـ گزکنه 31
 . «مهر صحیح ولي شرط باطل است

 
 

لـذا   ؛قانون مدني باطل است 222باشد كه شرط خلاف آن نامشروع و مطابق ماده رياست مرد بر خانواده از امور مربوط به نظم عمومي مي  «2»ـ گزکنه 32
 باشد. صحیح مي 2 گزينه
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 چهارمفصل 

 «فسخ نکاح»

 مچهاربندی شده کنکوری فصل بقههای طتست      

 1(11)سراسري  .... ،در حقوق موضوعة اکران، برای انحلال نکاح غاکب مفقودالاثر و زوجه او ـ 

 آنکه نیازي به طلاق باشد كافي است.( امر حاكم به زوجه براي نگاه داشتن عدّه بي7

 حکم طلاق صادر نمايد. ،سال از زمان غیبت سپري شود و حاكم با احراز اين امر 4( بايد مدتّ 2

دادگاه بايد با انتشار آگهي و استمداد از مطّلعین به  ،كه بايد پیش از مراجعه زن به دادگاه مدتّ چهار سال از غیبت شوهر گذشته باشد( علاوه بر آن3

 از انقضاي مدتّ مقرّر قانوني از او خبري به دست نیامد به صدور حکم طلاق مبادرت ورزد. جستجوي شوهر بپردازد و اگر پس

 كند.سال از مدتّ غیبت كفايت مي 4( فقط گذشت 4

 2(10)سراسري  زن مستحق درکا ت .... ،در صورتی که نکاح قبل از نزدککی به علت خصاء مرد منفسخ شود ـ 

 شود.تمامي مهرالمسمي مي (4 باشد.مهرالمتعه مي (3 باشد.مهريه نمي (2 باشد.نص  مهرالمسمي مي (7

 3(07)سراسري  ؟نیستهای زکر صحیح کك از عبارتکدام ـ 

 موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود. ،( جنون در زن هرگاه بعد از عقد هم حادث شود7

 ي زن خواهد بود.موجب حق فسخ برا ،( جنون در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود2

 كه مستمر يا ادواري باشد براي مرد موجب حق فسخ خواهد بود.( جنون زن به شرط استقرار، اعم از اين3

 كه مستمر يا ادواري باشد براي زن موجب حق فسخ خواهد بود.( جنون مرد به شرط استقرار، اعم از اين4

 4(00)سراسري  که علت  سخ...مگر اکن ، سخ نکاح قبل از نزدککی موجب سقوط مهرکه است ـ 

 نابینايي از هر دو چشم باشد. (4 تخل  از شرط صفت باشد. (3 جنون باشد. (2 عنن باشد. (7

 

 مچهاربندی شده کنکوری فصل بقههای طتستپاسخنامه 
 

شود. در غائب مفقودالاثر نامیده مي ،دوجه خبري نباشمديد گذشته و از او به هیچ بالنسبةهر كس از غیبت او مدتّ  :مطابق قانون مدني ايران  «3»ـ گزکنه 1

ماند، دادگاه مبادرت به صدور حکـم فـوت فرضـي    گذشته و عادتاً نیز زنده نمي دتيصورتي كه از تاريخ آخرين خبري كه از حیات چنین شخصي رسیده و م

له را برگزيده و به زوجه اختیار داده اسـت كـه بـا گذشـت     گونه افراد مرور زمان چهار سادر خصوص انحلال نکاح اين قانون مدني 7821نمايد. مادّه وي مي

1مدتّ مذكور از غیبت همسر خود با رعايت مادّه  تواند حکم موت فرضـي غايـب را   دادگاه هنگامي مي ،قانون مدني تقاضاي طلاق كند. در اين صورت 23

به محکمـه اطـلاع    ،ران در سه دفعه متوالي به آگاهي عموم برسد تا اگر از چنین شخصي مطلّع هستندهاي كثیرالانتشار تهصادر كند كه در يکي از روزنامه

 شود.حکم موت فرضي صادر مي ،دهند و هرگاه يك سال از تاريخ اولین اطلاعیه بگذرد و حیات غايب ثابت نشود

 
 

يکي از عیوب مانع از ايفاء وظیفۀ زناشويي در مرد است كه موجب حق فسخ بـراي   ،قانون مدني 7722ماده  «7»خصاء يا اختگي مطابق بند   «2»ـ گزکنه 2

هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود »گويد: مي قانون مدني 7787شود. در صورت فسخ نکاح پیش از نزديکي زن حق مهر ندارد. مادهزن مي

 .«كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت، با وجود فسخ نکاح زن مستحق نص  مهر است زن حق مهر ندارد مگر در صورتي

 
 

 .«كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسـخ اسـت  جنون هر يك از زوجین به شرط استقرار اعم از اين»قانون مدني،  7727مطابق ماده   «2»ـ گزکنه 3

جنون شـوهر چـه قبـل از نکـاح و چـه       :همین قانون 7721لیکن مطابق ماده  ،آيداز موجبات فسخ نکاح به شمار مي ،نون هر يك از زوجین به عنوان عیب مشتركپس ج

 داشته باشد.عیب مزبور در حال عقد وجود  هنگامي موجب فسخ براي مرد است كهاما جنون زن  ،موجب خیار فسخ براي زن است ،بعد از نکاح عارض شود

 
 

11ماده  «1»ـ گزکنه 4 دارد: هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسـخ  قانون مدني درخصوص مهر، در صورت فسخ نکاح پیش از نزديکي اعلام مي 1

در اين صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نص  مهر است. عنن، بیمـاري اسـت    مگر در صورتي كه، موجب فسخ، عنن باشد كه ،زن حق مهر ندارد ،شود

 قانون مدني آن را از موارد فسخ نکاح دانسته است.  7722شود و ماده كند كه مانع نزديکي ميدر مرد كه قوه نشر آلت تناسلي وي را تا حدي ضعی  مي

 



 
 

 مدني حقوق 

 ;صل اول: 

 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  20

 

 پنجمفصل 

 «قرابت»

 مپنجبندی شده کنکوری فصل بقههای طتست

 1(10)سراسري  نفقه او به عهده کیست؟ ،اگر کك نفر که مستحق نفقه است ادر، مادر و اولاد بلا صل داشته باشد ـ 

 فاً بپردازند.( پدر و مادر بايد متناص2 كنند.( پدر و مادر و اولاد به تساوي پرداخت مي7

 الارث خود پرداخت كنند.( همگي بايد به نسبت سهم4 ( پدر و اولاد بايد نفقه را بپردازند.3

 2(08)سراسري  کك از موارد زکر از مصادکق تعهد طبیعی است؟ نفقه ..........کدام ـ 

 ( اقارب براي زمان آينده4 ( اقارب براي زمان گذشته3 زوجه براي زمان آينده (2 ( زوجه براي زمان گذشته7

 3(02)وكالت  اگر زوجین تبعه دولت واحد نبوده و در کشور اکران مقیم باشند، روابط مالی آنها تابع قانون کدام دولت است؟ ـ 

 ( تابع قانون كشور ايران است. 2 ( تابع قانون دولت متبوع زن است. 7

 باشند. ابع قانون دولت متبوع خويش مي( هر كدام ت4 ( تابع قانون دولت متبوع شوهر است. 3

 4(03)وكالت  اولاد در صورت  وت ادر با کیست؟ نفقه ـ 

 ( اجداد پدري و مادري2 ( مادر 7

 ( اجداد پدري با رعايت الأقرب فالاقرب4 ( اجداد پدري و مادر به طور مساوي3

 5(03)وكالت  گیرد؟ه زن چه نوع مهری تعلق میهرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر زن را طلاق دهد. ب ـ 

 ( مهرالمتعه در صورت عدم نزديکي و مهرالمثل در صورت وقوع طلاق بعد از نزديکي.7

 شود. ( مهرالمتعه به توافق معین مي2

 ( مهرالمتعه.3

 ( مهرالمثل.4

 6(04)آزاد  کدام گزکنه صحیح است؟    ـ 

  لبیت كه با وضعیت زن متناسب باشد.و اثاث ا ( نفقه عبارت است از مسکن، لباس، غذا7

  .( نفقه عبارت است از مسکن، لباس، و غذا كه با امکانات شوهر متناسب باشد2

  .( نفقه عبارت است از مسکن، لباس، غذا و هزينه كلیه مسافرتهاي زن3

 .( نفقه عبارت است از لباس، مسکن و غذا مشروط بر آن كه زن درآمدي نداشته باشد4

 7(00)آزاد  اگر ادری برای حضانت  رزند صغیر خود وصی تعیین کرده باشد، در حالی که جد ادری و مادر طفل زنده باشند؛ حضانت با کیست؟    ـ 

 .( حضانت با وصي منصوب از طرف پدر طفل است7

  .( حضانت با مادر طفل است3

  .( حضانت با جد پدري است2

  .ت را به عهده دارند( جد پدري و مادر مشتركاً حضان4

 8(00)وكالت  از نظر قانون مدنی اکران، دعوی نفی ولد:  ـ 

 ( قبل از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولّد مسموع است.2 ( هرگز مسموع نیست.7

 ست.( همیشه مسموع ا4 ( قبل از انقضاء پنج ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولدّ مسموع است.3

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف  21 حقوق مدني 

 مپنجبندی شده کنکوری فصل بقههای طتستپاسخنامه  

مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسیلۀ اشتغال به شغلي وسايل معیشت خود را فراهم نمايد. در فرض پرسش هرگاه يك نفر  كسي  «3»ـ گزکنه 1

12مساوي هسـتند مـاده   ياز حیث الزام به انفاق در درجهاشد هم در خط عمودي صعودي مانند پدر و مادر و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته ب 1 

بنابراين اگر مستحق نفقه پدر، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقۀ او  ؛«ب مزبور به حصۀ مساوي تأديه كننداو را بايد اقار نفقه»دارد: قانون مدني مقرر مي

 ياً تأديه كنند.را بايد پدر و اولاد او متساو

 
 

چنانچه زن از همسـر خـود تمکـین نمـوده     » در موارد غیبت يا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن به عهده شوهر است و نفقه ،ائمدر عقد د  «3»ـ گزکنه 2

در اين صورت محکمه میزان نفقه را معین و وي را محکوم به پرداخـت  باشد و شوهر نیز استطاعت مالي در تأديه نفقه داشته باشد به محکمه مراجعه نمايد 

12لیکن مطابق ماده ،اولاد و اولاد اولاد است ابوين نیز با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده كه نفقهكند ضمن اينآن مي قانون مدني، زوجـه در هـر حـال     6

در مـورد   انون مـدني ق ـ 200به موجـب م   نفقه نمايد. توانند مطالبهولي اقارب فقط نسبت به آتیه مي ،دعوي نمايد هم اقامهگذشته خود  تواند براي نفقهمي

 باشد اگر متعهد به میل خود آن را ايفا كند دعواي استرداد او مسموع نخواهد بود.تعهداتي كه براي متعهد له قانوناً حق مطالبه نمي

 
 

 «. ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بودروابط شخصي و مالي بین آن ،يك دولت نباشند اگر زوجین تبعه» قانون مدنی: 963به موجب ماده   «3»ـ گزکنه 3

 
 

ي اجداد پدري است. با س از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهدهپدر است پ اولاد بر عهده نفقه» قانون مدنی: 1199 ماده به موجب  «4»ـ گزکنه 4

 مادر است.  بر عهده ها نفقهرعايت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آن

دري و جدات پدري واجب النفقه اسـت و اگـر چنـد نفـر از     اجداد و جدات ما ا رعايت الاقرب فالاقرب به عهدههرگاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد ب

 «. ي مساوي تأديه كنندنفقه را بايد حصه ،اقربیت مساوي باشند اجداد و جدات مزبور از حیث درجه

 
 

زن  ،از نزديکي و تعیین م هر زن خـود را طـلاق دهـد    هرگاه م هر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل» قانون مدنی: 1193 به موجب ماده  «1»ـ گزکنه 5

 «. مستحق م هر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق م هر المثل خواهد بود

 
 

11 به استناد ماده «1»ـ گزکنه 6 نیازهـاي متعـارف و متناسـب بـا وضـعیت زن، از قبیـل:        همهنفقه عبارت است از »:  71/0/7307قانون مدني اصلاحي 7

 گردد.ها روشن ميايراد ساير گزينه ،با اين توضیح«. …مسکن، البسه، غذا، 

 
 

ود، هرچند متوفي پدر طفل بوده در صورت فوت يکي از ابوين، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد ب» :قانون مدنی 1171 به استناد ماده «3»ـ گزکنه 7

 با مادر است. همچنین مطابق مادهولايت قهري با جد پدري و حضانت  ،هرگاه طفل، هم مادر و هم جد پدري داشته باشد«. و براي او قیم معین كرده باشد

 نصب وصي در اين فرض توسط پدر صحیح نیست.  7701

 
 

دعوي نفي ولد بايد در مدتي كه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شـوهر از تولـد طفـل بـراي      ،در مورد مواد قبل» قانون مدنی: 1162 بق مادهمطا  «2»ـ گزکنه 8

 «.  نخواهد بود باشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموعي دعوي كافي ميامکان اقامه

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسی يكرتبه مدرسان شريف  03 حقوق مدنی 

  

 اول فصل

 « در اخذ به شفعه»

 فصل اول كنکوري هاي طبقه بندي شده تست
 

 1اي را احداث نمايند، در صورتي كه يكي از دو شريك سهم خود را بفروشـد،  اگر دو نفر زميني را از اوقاف اجاره و در آن مشتركاً ساختمان دو طبقه ـ

   (57)سراسري  شريك ديگر واجد حق شفعه ....

 ( بوده ولي اعمال آن متوقف بر اجازه شريك ديگر خواهد بود.2 تواند آن را اعمال نمايد.ي( بوده و م1

 باشد.( نمي4 ( خواهد بود و در صورتي كه اجازه اداره اوقات را داشته باشد.0

 2(03)وكالت منظور اين ماده اين است كه:...«. توان فقط نسبت به يك قسمت از بيع اجرا نمود حق شفعه را نمي»دارد: قانون مدني مقرر مي 518ماده  ـ 

 گردد. حق شفعه نسبت به آن بخش ايجاد نمي ،( اگر بخشي از سهم مشترك بين دو نفر به وسيله مالك از طريق بيع منتقل گردد1

تووان حوق شوفعه را    نمي ،ز فراهم بود( اگر تمام سهم مشاع مشترك بين دو نفر به وسيله مالك از طريق بيع منتقل گرديد و شرايط اخذ به شفعه ني2

 نسبت به بعضي از مبيع اجرا نمود. 

 تووان  ولو اينكه شرايط اخوذ شوفعه جموع باشود در ايون ونوعيت نموي        ،( اگر تمامي سهم مشاع مشترك بين دو نفر به دو نفر يا بيشتر فروخته شد0

 اخذ به شفعه نمود. 

 شود. حق شفعه نسبت به بعض ديگر آن ملك ايجاد نمي ،ود( اگر بخشي از ملك مشاع به وسيله مالك منتقل ش4

 3(01)وكالت  اگر بعد از اخذ به شفعه و قبل از تسليم به شفيع مال مورد شفعه در دست مشتري تلف شود، تلف به عهده چه كسي است؟ ـ 

 ( تلف از مال شفيع است. 1

 ( تلف بالمناصفه بر عهده شريك و مشتري است. 2

 زيرا مال در دست او تلف شده است.  ؛ده مشتري است( تلف بر عه0

 باشد. زيرا فروشنده اصلي اوست و تلف قبل از قبض از مال وي مي ( تلف از مال شريك است؛4

 4(00)سراسري  از اخذ به شفعه چيست؟ منظور ـ 

 ( شريك گرفتن در يك مال است.1

 ( حق تملك حصه يكي از چند شريك است.2

 ملك يك يا چند جانبه حصه فروخته شده تنها شريك ديگر از مال غيرمنقول مشاع است.( اعمال حق ت0

 ( حق تملك يك جانبه حصه فروخته شده شريك ديگر مال مشاع غيرمنقول قابل تقسيم است.4

 8(04)آزاد  اگر مال مورد شفعه مستحق للغير در آيد چه كسي در مقابل شفيع ضامن است؟   ـ 

 مشروط بر آن كه مورد شفعه به تصرف او داده شده باشد  ،است( مشتري نامن 1

 (  مشتري در هر حال نامن است 2

 ( بايع در هر حال نامن است 0

 نمان درك آن مصداق ندارد  ،( چون اخذ به شفعه بيع نيست4

 6(07)سراسري  در برابر شفيع چه كسي ضامن درك مبيع است؟ ـ 

 كسهيچ (4 ريبايع و مشت (0 مشتري (2 بايع (1

 7(07)وكالت  شود از آن كيست؟نماآتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي ـ 

 ( به شفيع تعلق دارد. 1

 ( به مشتري تعلق دارد. 2

 ( نماء متصل به شفيع و نماء منفصل به مشتري تعلق دارد. 0

 تواند بنايي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند. مي ( نماء متصل به شفيع و نماء منفصل به مشتري تعلق دارد، ولي مشتري4

 12(03)آزاد  حق شفعه ..........   ـ 

 ( فوري نيست.2 ( با موت شفيع قابل ارث نيست. 1

 ( در بيع خياري ثابت نيست. 4 رسد.( بعد ازموت شفيع به ارث مي0



 
 

 ارشد كارشناسی يكن شريف رتبه مدرسا 01 حقوق مدنی

 فصل اولكنکوري هاي طبقه بندي شده پاسخنامه تست        

8مطابق مادّه  «4»ـ گزينه 1 هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصة خود را به قصد بيوع  » :قانون مدني 8

ملّك كند. اين حق را حقّ شوفعه و صواح    شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصّه مبيعه را ت ،به شخص ثالثي منتقل كند

كه هرگاه،بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حوق شوفعه   گردد. نمن ايناين حق، ويژة املاك است و در اموال منقول اجراء نمي .«گويندآن را شفيع مي

باشود، مشومول اجوراء و    اند و عين زمين متعلّق به آنوان نموي  دهجايي كه، شركاء زمين مورد اشاره را از اوقاف اجاره كرلذا با فرض پرسش از آن ؛نخواهد بود

8گردد. مادهاعمال حقّ مزبور نمي  .«هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حقّ شفعه نخواهد بود»دارد: قانون مدني در اين خصوص اعلام مي 9

 
 

به خريدار بگويود كوه مون نصوف      تواند در تملك سهم فروخته شده تبعيض قائل شود و مثلاًشفيع نمي قانون مدني: 518 به موجب ماده  «2»ـ گزينه 2

يا بايد حق شفعه را نسبت به كل ملك اعمال كند و تمام ملك را از  شفيع ،كنميعني حق شفعه را فقط در مورد نصف ملك اعمال مي ؛گيرمملك را از تو مي

قانون مدني بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقول شوود    020 ي اگر حق شفعه به موج  مادهخريدار بگيرد يا اينكه از حق شفعه صرف نظر كند. حت

 ر جمعي اعمال كنند. توانند تبعيضي قائل شود و بايد اين حق را به طوبرند، نميخود به ارث مي سهمباز هم با وجود اينكه وارثان حق شفعه را به نسبت 

 
 

مشتري نسبت به عي  و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد نامن نيست » قانون مدني: 515 به موجب ماده «1»ـ گزينه 3

مشتري بعد از اخذ به شفعه مانند امين است و تنهوا در صوورت   «. اشدكه تعدّي يا تفريط نكرده بدر صورتي  ،و همچنين است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه

 باشد.تقصير مسئول خسارات وارده به مال مي

 
 

8مطابق ماده  «3»ـ گزينه 4 دو شريك حصه خود را به قصد بيوع  هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از  :قانون مدني 8

اح  به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شوفعه و صو  

لويكن منظوور طورا      ،صحيح است« 4»گزينه  ،يابد. هر چند مطابق تعريف ياد شدهآن را شفيع گويند. اين حق ويژه املاك است و در اموال منقول راه نمي

 رسد.تر به نظر ميصحيح« 0»لذا گزينه  ؛نه تعريف و شرايط آن ،سؤال اعمال اين حق است

 
 

بايع، ليكن، اگر در  مشتري نامن درك است نه ،كنددر مقابل شريكي كه به حق شفعه تملك مي»: قانون مدني 015 به استناد ماده «1»ـ گزينه 8

بوا ايون تونويح ايوراد سواير      «. موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد، شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشوت 

 گردد.ها روشن ميگزينه

 
 

8مطابق قسمت اخير ماده  «2»ـ گزينه 6 از همين قانون در مقابول شوريكي كوه بوه      015انون مدني صاح  حق شفعه را شفيع گويند و مطابق ماده ق 8

للغير درآيد بايع نامن نبوده و صرفاً مشتري در واقع اگر مبيع يا ثمن در فرض پرسش مستحقٌ ؛مشتري نامن درك است نه بايع ،كندحق شفعه تملك مي

 نامن درك است.

 
 

در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري  ،شودنما آتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي» قانون مدني: 518 مطابق ماده  «4»ـ گزينه 7

اقالوه و   نظير ايون حكوم در  «. تواند بنائي را كه كرده يا درختي را كه كاشته، قلع كندو در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري مي

 باشد.فسخ نيز موجود مي

 
 

 «.شودحق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل مي»: قانون مدني 020 مطابق ماده «3»ـ گزينه 12

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسی يكرتبه مدرسان شريف  02 حقوق مدنی 

 

 فصل دوم 

 « در وصايا»

 فصل دومكنکوري بندي شده هاي طبقهتست

 1(55)سراسري  باشد؟گردد. وصيت او داراي چه حكمي مينمايد پس از وصيت مجنون ميشخص ثلث از اموال خود را براي دانشگاه وصيت مي ـ 

 ( وصيت او صحيح است.1

 ( وصيت او باطل است.2

 ( در صورتي كه ورثه اجازه دهند صحيح است.0

 صل به فوت باشد باطل است.( در صورتي كه جنون موصي ادامه پيدا نمايد و مت4

 2مـورث بـه عنـوان ولـي     ه باشد كه پسر صغير باقي گذارد 3ها در زمان حيات او فوت كرده و از خود يكي از آن اگر مورثي داراي دو پسر بوده كه ـ

ز بد حادثه به مرگ ناگهاني بدرود زنـدگي  آنكه وصيتي كرده باشد اولي اندكي بعد بي ،قهري اين نوادگان صغير خودش را تحت تكفل خود گرفته بوده است

 (03)سراسري  گويد سرنوشت تركه او چه خواهد بود؟

رسود  نواده مي 0گردند و در نتيجه نيمي از تركه به پسر بازمانده و نيم ديگر به آن نواده مورث در ارث جد خود قائم مقام پدر متوفاي خويش مي 0( 1

 كنند.خود تقسيم ميي برابر ميان كه اين نيم را به گونه

 رسد.وي مي او دو ثلث ديگر آن به پسر بازمانده نواده 0توانسته مورد وصيت قرار دهد به ( ثلث تركه يعني مقداري كه مورث مي2

انود  رار گرفته بودهصغيري كه بر اثر فوت پدرشان تحت تكفل مورث ق نواده 0رسد كه، پس از مرگ مورث زنده بود و به آن ( تمام تركه به پسري مي0

 رسد.چيزي نمي

 شود.اي كه از پسر متوفاي خود دارد تقسيم مينواده 0( تركه به طور مساوي به چهار قسمت ميان پسر بازمانده و مورث و 4

 3(03)سراسري  باشد؟وصيت عهدي از لحاظ ماهيت حقوقي چگونه عملي مي ،برطبق قانون مدني ـ 

 ( عقد جايز2 ( ايقاع1

 ( عقدي كه نسبت به موصي لازم و نسبت به وصي جايز است.4 عقد لازم (0

 4(03)آزاد  له وصيت را پس از فوت موصي قبول كند:  اگر موصي  ـ 

 تواند وصيت را رد كند. ( اگر موصي به را قبض نكرده باشد مي1

 تواند وصيت را رد كند.( هيچگاه نمي2

 موصي را به قبض كرده باشد.تواند وصيت را رد كند، اگر چه ( مي0

 تواند وصيت را رد كند.( اگر پيش از وصيت موصي را در تصرف او باشد نمي4

 8(03)آزاد توان وصي قرار داد؟در چه شرايطي صغير را مي ـ 

 جراي وصايا را خواهد داشت. توان به اتفاق كبير وصي قرار داد، به شرط اينكه مميز باشد و صغير به محض فوت موصي به اتفاق كبير حق ا( مي1

 توان با اتفاق كبير وصي قرار داد، به شرط آنكه صغير خويشاوند بلافصل موصي باشد. ( مي2

 توان به اتفاق كبير وصي قرار داد، در اين صورت صغير تا بلوغ و رشد حق دخالت در اجراي وصاياي موصي را نخواهد داشت.( مي0

 ار داد. توان وصي قر( به هيچ وجه نمي4

 6(01)آزاد  اگر بعد از انشاء وصيت تمليكي موصي محجور شود، وصيت چه وضعي دارد؟    ـ 

 له نميمه آن نشده است. شود؛ چون هنوز قبول موصي(  وصيت باطل مي1

 ( وصيت غير نافذ است و نياز به تنفيذ نماينده قانوني محجور دارد. 2

 ( وصيت صحيح است. 0

 انوني محجور قابل رجوع است. ( توسط نماينده ق4

 7(01)وكالت  وصيت به مال غير چه حكمي دارد؟ ـ 

 ( صحيح است. 1

 ( مطلقاً باطل است. 2

 ( صحيح است، ولي صاح  مال حق فسخ وصيت را دارد. 0

 شود. ( تا زماني كه صاح  مال اجازه نكرده، غيرنافذ و بعد از اجازه، نافذ مي4



 
 

 ارشد كارشناسی يكن شريف رتبه مدرسا 00 حقوق مدنی

 5(02)وكالت تواند براي صغير وصي معين كند؟زير ميكدام يك از اشخاص  ـ 

 ( پدر يا جد پدري و يا قيم2 ( فقط پدر1

 ( هر يك از پدر يا جد پدري بعد از وفات ديگري4 ( پدر يا مادر يا اجداد يا جدات0

 8(02)وكالت  اگر موصي به كلي باشد تعيين مصداق با كيست؟ ـ 

 ( با خود موصي است. 4 ( با ورثه موصي است. 0 لهم( است. له )( با موصي2 ( با دادگاه است. 1

 11(00)وكالت  در صورتي كه چند تن به اجتماع وصي بر ثلث باشند و يكي از آنان فوت كند، اين حادثه چه اثري بر وصايت دارد؟ ـ 

 شود. هاي عمومي واگذار مي( اجراي وصايت به مقام1

 صيا نيز حق دخالت ندارند. او رود و بقيه( وصايت از بين مي2

 كنند. رود و جمع باقي مانده به وصايت عمل مي( وصايت از بين نمي0

 شود. رود و به جاي وصي متوفي، اميني به جمع باقي مانده انافه مي( وصايت از بين نمي4

 11(04)سراسري  وصيت ... ،محصول يك سال باغ موصي باشد« بهموصي»اگر  ـ 

 مجهول بودن موصي به باطل است. ( به واسطه2 ( صحيح است.1

 ( به واسطه عين نبودن موصي به باطل است.4 ( به واسطه موجود نبودن موصي به باطل است.0

 12كرده مالك آن است وصيت نموده، پس از فوت او معلوم شده كه باغ متعلق به ديگري است، وصيت از لحاظ شخصي نسبت به باغي كه تصور مي  ـ

 (04)آزاد  وقي چه وضعي دارد؟ حق

 ( وصيت باطل است.1

 ( اگر وصيت بر مصالح عامه باشد، تنفيذ مالك مؤثر است.0

 شود.( غير نافذ است و در صورت تنفيذ مالك صحيح مي2

 ( وصيت براي مالك باغ واقع شده و نسبت به او مؤثر است.4

 13(04)آزاد  ش متعلق به برادر و خواهرش باشد، كدام گزينه صحيح است؟  اگر شخصي وصيت كند كه ثلث اموال او بعد از فوت  ـ 

 شود.( ثلث اموال به اعتبار دارايي موصي در زمان وصيت محاسبه مي1

 ( مبناي محاسبه ثلث زمان قبول موصي لهم است. 2

 گردد. ( ثلث به اعتبار دارايي موصي در زمان فوت او محاسبه مي0

 باشد. زمان فوت موصي، دو سهم متعلق به برادر و يك سهم متعلق به خواهر مي( پس از محاسبه ثلث در 4

 14(04)وكالت  هرگاه وصيتي براي فقرا شود، قبول آن چگونه است؟ ـ 

 ( قبول شرط نيست. 2 ( قبول وصيت با حاكم است. 1

 ت. ( قبول وصيت با فقراي شهر محل وقوع وصيت اس4 ( قبول وصيت با تمام فقرا است. 0

 18(07)سراسري  له در چه زماني بايد اهليت تملك داشته باشد؟در وصيت تمليكي، موصي ـ 

 ( در زمان فوت موصي.1

 ( در زمان انشاي وصيت.2

 ( در زمان قبول وصيت، خواه بعد از فوت موصي يا قبل از فوت موصي.0

 ز فوت موصي.( در زمان انشاء وصيت و زمان فوت موصي و زمان قبول وصيت پس ا4

 16ا اجـرا  هرگاه شخص در مرض متصل به موت، ارادۀ انشايي خود را داير بر تمليكات رايگان از اموال خود به اشخاص ديگر ابراز نموده و اين اراده ر  ـ

 (07)آزاد  هاي ذيل از نظر موازين حاكم بر حقوق مدني ايران درست است؟  كدام يك از گزينه ؛هم بنمايد

 شود.مزبور در حكم وصيت بوده و از ثلث مال محسوب مي( موارد 1

 شود.( موارد مزبور در حكم تصرفات حال حيات بوده و از اصل مال محسوب مي2

 شود.( فقط به قيد تصريح شخص، موارد مزبور از اصل مال محسوب مي0

 شود.اداي ديون، از تركة خالص احتساب مي( موارد مزبور از اصل مال محسوب شده، ولي بعد از تصفية تركه و احتساب ثلث و 4

 17(07)وكالت  اين حادثه چه اثري در وصايت دارد؟ ؛در موردي كه اوصياء به اجتماع به انجام دادن كاري مأمور شوند و يكي از آنان فوت كند ـ 

 هاي عمومي است. ( اجراي وصايت با مقام1

 كنند. امل به وصايت عمل ميشود و اين جمع ك( اميني به جمع باقي انافه مي2

 كنند. ( جمع باقي مانده به وصايت عمل مي0

 ( وصايت قابل اجرا نيست و بقيه اوصياء حق دخالت ندارند. 4



 
 

 ارشد كارشناسی يكرتبه مدرسان شريف  04 حقوق مدنی 

 

 15(08)سراسري  اگر وصي برطبق وصاياي موصي رفتار نكند... ـ 

 ند و دادگاه حق عزل او را دارد.ك( خسارت وارده را جبران مي2 ( مسئول خسارت وارده است، ولي قابل عزل نيست.1

 ( مسئول جبران خسارت وارده است و قيم حق عزل او را دارد.4 ( خود به خود عزل شده محسوب است و مسئول خسارت وارده است.0

 18شود؟ثابت مي در عقد وصيت تمليكي اگر ميان ايجاب، فوت موصي، قبول موصل له و تقسيم تركه فاصله باشد آثار وصيت از چه تاريخي ـ  

 (05)سراسري  

 تقسيم تركه توسط وارث (4 لهقبول موصي (0 فوت موصي (2 ايجاب موصي (1

 

 

 فصل دوم كنکوري بندي شده هاي طبقهپاسخنامه تست

موصي در انتخاب موصي به، تا ثلث   «1»ـ گزينه 1
1
3
بوه تمليوك موال معوين      كل تركه يا بعض از اموال كنود يوا   رتواند آن را مشاع دتركه آزاد است و مي 

 007مواده   1و همچنوين بوه موجو  حاشويه     « مگر به اجازه وراث..... ،وصّيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست» قانون مدني: 040. وفق مادّه اختصاص دهد

 مان مرگ او باقي بماند.قانون مدني اهليت موصي در زمان انشاء وصيت معتبر است و نرورتي ندارد تا ز

 
 

كه اقرب بوه  لذا با توجه به اين .«بردنفر باشد اولاد، اولاد او ارث نمي هرگاه ميت اولاد داشته باشد گرچه يك» :قانون مدني 91مطابق ماده  «3»ـ گزينه 2

 صحيح باشد.« 0»رسد گزينه نامه به نظر ميقد وصيتكند و همچنين فميت ابعد را محروم مي

 
 

تواند مادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند و اگور  ليكن وصي مي ،در وصيت عهدي قبول شرط نيست :قانون مدني 004مطابق ماده   «1»ـ گزينه 3

گوردد. ايقواع   لذا وصيت عهدي به لحاظ شرط نبودن قبول، ايقاع محسوب مي ؛جاهل بر وصايت باشد اگرچهوصي رد نكرد بعد از آن حق ندارد،  قبل از فوت

كه تأثير يك جانبه قصد طرفه كه به صرف قصد انشاء و رناي يك طرف منشاء اثر حقوقي شود بدون ايندر اصطلا  مدني و فقهي عملي است قضايي و يك

 مانند طلاق و ابراء.و رناي ياد شده نرري به غير داشته باشد 

 
 

نيز در بدو امر، صحيح  4 وت موصي معتبر است. هرچند گزينهنسبت به موصي له رد يا قبول وصيت بعد از ف قانون مدني: 003ي مطابق ماده «1»ـ گزينه 4

اي را پس از قبول موصي له مطر  نموده و به قبض پويش از قبوول اشواره   قانون مدني، كه قبض موصي به  003ي ولي با توجه به نص ماده ،رسدبه نظر مي

 ترجيح دارد.  4بر گزينه  1 رسد گزينهنكرده است، به نظر مي

 
 

اجراي وصايا با كبير خواهد بود تا  توان به اتفاق يك نفر كبير وصي قرار داد. در اين صورتصغير را مي» قانون مدني: 586 به موجب ماده  «3»ـ گزينه 8

 «.  موقع بلوغ و رشد صغير

 
 

آن است كه اهليت موصي در زموان انشواء    2 موصي بايد نسبت به مورد وصيت جايز التصرف باشد. ايراد گزينه قانون مدني: 007 مطابق ماده «3»ـ گزينه 6

 نه پس از آن. ،ملاك است

 
 

 «.  ي مالك باطل استولو با اجازه ،به بايد ملك موصي باشد و وصيت به مال غيرموصي» قانون مدني: 541 به موجب ماده  «2»ـ گزينه 7

 
 

 صغير وصي معيّن كند. غير از پدر و جد پدري كس ديگر حق ندارد بر قانون مدني:  561 به موجب ماده  «4»ـ گزينه 5

 
 

 «. مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد ،اگر موصي به كلي باشد، تعيين فرد با ورثه است» قانون مدني: 547 به موجب ماده  «3»ـ گزينه 8

 
 

تواند يك يا چند نفر وصي معيّن نمايد، در صورت تعدّد اوصياء بايد مجتمعاً عمل به وصيت موصي مي» قانون مدني: 584 به موجب ماده  «4»ـ گزينه 11

 «. يكمگر در صورت تصريح به استقلال هر ،كنند
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دارد و در آينوده بوه    كننده را موصي و مورد وصيت را موصي به گويند. وصيت به منافع تركه از اقسام اموالي است كه قابليت وجود راوصيت  «1»ـ گزينه 11

، هنوز موجود نشده ممكن است مالي را كه»دارد: قانون مدني اعلام مي 042مانند نتاج حيوانات و ميوه درخت ماده  ؛آيد و وصيت به آن نافذ استوجود مي

 «.است وصيت نمود

 
 

بنوابراين  «. ي مالوك، باطول اسوت   به بايد ملك موصي باشد و وصيت به مال غير، ولو بوا اجوازه  موصي » قانون مدني: 541 به استناد ماده «1»ـ گزينه 12

 قانون مدني، غيرنافذ است.  245 د ولي وصيت براي غير مطابق مادهحتي اگر مالك نيز راني باش ،)براي خود( باطل است وصيت به مال غير

 
 

نوه بوه اعتبوار دارايوي او در حوين       ،شوود ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي» قانون مدني: 548 د مادهبه استنا «3»ـ گزينه 13

. ؛شوود قانون مدني در صورتي كه موصي لهم محصور باشند، موصي به، بين آنهوا بالسوويه تقسويم موي     070آن است كه مطابق ماده  4 ايراد گزينه«. وصيت

 شود. تقسيم موصي به، مقررات ارث رعايت نمي بنابراين در

 

 محصوور باشود مثول اينكوه وصويت بوراي فقوراء يوا اموور عوالم المنفعوه شوود،             لوه غير هرگاه موصي»قانون مدني:  525 موجب ماده به  «2»ـ گزينه 14

 «. قبول شرط نيست

 
 

له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است و اهليوت تملوك وي در   موصي :قانون مدني85مطابق ماده  «2»ـ گزينه 18

 زمان انشاء وصيت معتبر است و در زمان تملك نيز وجود داشته باشد.

 
 

و اختيوار موريض در موورد اينگونوه     رعي منجز از اسباب حجر محسوب شده در مورد تصرفات تبمرض متصل به موت  ،به نظر برخي از فقها «2»ـ گزينه 16

رسد كه مرض متصل بوه مووت از   باشد ولي اين منع در حقوق مونوعي ايران پذيرفته نشده و به نظر ميتصرفات، همانند وصيت، محدود به ثلث دارايي مي

 آيد. اسباب حجر به شمار نمي از 1235و  040نظر قانون مدني با توجه به مواد 

 
 

تواند يك يا چند نفر وصي معيّن نمايد، در صورت تعدّد اوصياء بايد مجتمعاً عمل بوه وصويت   موصي مي» قانون مدني: 584 مطابق ماده  «2»ـ گزينه 17

 «. كنند، مگر در صورت تصريح به استقلال هر يك

 
 

امور او اقدام نكند يا امتناع  عليه و يا ادارهاگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي :قانون مدني 1101مطابق ماده   «3»ـ گزينه 15

شود و همچنين بوه موجو  موادة    عزل ميف خود امتناع نمايد خود به خود يشود. بدين معنا كه اگر وصي از انجام وظااز انجام وظائف خود نمايد منعزل مي

 شود.الا نامن است و منعزل مي قانون مدني وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار كند و 070

 
 

مگر بوا   ،شودقق نميتمليك به موج  وصيت مح»گويد: همان ماده مي 2قانون مدني و حاشيه  025در فرض پرسش و تحقق تمليك ماده   «3»ـ گزينه 18

لوه گوينود. اگور ميوان     كننده را موصي و كسي كه وصيت به نفع او شده اسوت را موصوي  در عقد وصيت تمليكي، وصيت« له پس از فوت موصيقبول موصي

 رد.شود و هيچ ارتباطي به موارد مطروحه نداله، آثار وصيت ثابت ميايجاب، فوت موصي و ... فاصله افتد از زمان قبول موصي
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 فصل سوم

 « در ارث»

 فصل سومكنکوري بندي شده هاي طبقهتست 

 1(57)سراسري  يابد؟اگر شخصي فوت نمايد و وارثي غير از زوجه نداشته باشد چه مقدار از تركه به زوجه انتقال مي ـ 

1) 
1
8

 2) 
1
4

 0) 
1
2

 همه موارد (4 

 2(58)سراسري  برند؟با توجه به مقررات قانون مدني، در چه مواردي كلاله امي به قرابت ارث مي ـ 

 ( در صورتي كه با كلاله ابويني جمع شده باشند.2 برد.( كلاله امي در تمامي صور به فرض ارث مي1

 ( در صورتي كه با اجداد جمع شده باشند.4 ه با اجداد امي جمع شده باشند.( در صورتي ك0

 3(50)سراسري  هرگاه بعد از صدور حكم موت فرضي، غايب مفقودالاثر پيدا شود، حكم اموال او كه بين ورثه تقسيم شده است چيست؟ ـ 

 ها از آن غاي  است.( منافع اموال متعلق به ورثه و عين آن1

 حقي نسبت به اموال مزبور ندارد.( غاي  2

 ( آنچه از اعيان يا عوض يا منافع اموال موجود است، بايد مسترد شود.0

 شود.ها در صورت تلف به غاي  داده ميآن ( اموال يا مثل يا قيمت4

 4(50)سراسري  خير؟برند يا ها از يكديگر ارث ميهرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند؛ آيا پدر و فرزند و ارحام آن ـ 

 برد.( پسر هم از پدر و هم از ارحام او ارث مي1

 برد.( فقط پسر از ارحام پدر ارث مي2

 برند.( پسر از ارحام پدر و ارحام پدر از او ارث مي0

 برند.برد، ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي( پسر از پدر ارث مي4

 8(50)سراسري  كه ارث ببرند ممكن است حاجب مادر قرار گيرند؟ني بدون اينچه كسا ـ 

 ( چهار خواهر امي2 ( دو برادر امي1

 ( دو برادر يا يك برادر و دو خواهر يا چهار خواهر امي4 ( يك برادر و دو خواهر امي0

 6(50)سراسري  د؟اگر تركه ميت قبل از اداي ديون وي تقسيم شده باشد، تقسيم چه حكمي دار ـ 

 ( چون قبل از پرداخت ديون، حق ورثه بر تركه مستقر شده تقسيم باطل است.1

 ( چون طلبكار از تركه طل  دارد و تركه هم در دست همه وراث است، همگي آنان متضامناً مسئول پرداخت دين هستند.2

 جوع كند.( تقسيم صحيح است و طلبكار بايد به هر يك از ورثه به نسبت سهم او ر0

 تواند درخواست ابطال آن را بنمايد.( تقسيم قابل ابطال است و طلبكار مي4

 7(03)سراسري  برند؟چه كساني فقط به فرض ارث مي ـ 

 ( تنها زوج و زوجه2 ( تنها پدر و مادر1

 ( زوج، زوجه، مادر4 ( دختر، دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي و يا ابويني0

 5(03)وكالت    ابي و يك نفر دايي امي و دو نفر خاله ابويني باشد؛ در اين صورت ماترك متوفي به شرح ذيل: متوفي منحصراً يك نفر خالههرگاه وارث  ـ 

( دائي امي1
1
3
ها همگيو خاله 

2
3
 كنند. را بالسويه تقسيم مي 

2)
1
6
 شود. تركه متعلق به دائي امي و بقيه بالسويه بين سه خاله تقسيم مي 

( دائي امي0
1
6
 كنند. و دو نفر خاله ابويني دو سوم و يك نفر خاله ابي، بقيه تركه را بين خود تقسيم مي 

 شود.ايي امي و دو نفر خاله ابويني بالسويه تقسيم ميبرد و تركه بين دهاي ابويني. خاله ابي ارث نمي( با بودن خاله4
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 8شود:الفوت وي عبارتند از: يك عموي امي و دو عموي ابويني و دو عمه ابويني. ماترك او به شرح ذيل تقسيم ميشخصي فوت نموده و وراث حين ـ 

 (03)وكالت  

( عموي امي1
1
6
 شود. وراث ديگر به نسبت ذكور دو برابر اناث تقسيم مي ماترك و بقيه تركه بين 

( عموي امي2
1
6
 شود. برد و مابقي آن بين وراث ديگر به طور مساوي تقسيم ميماترك را مي 

( عموي امي0
1
3
 شود. سيم ميبرد و مابقي آن بين وراث ديگر به طور مساوي تقماترك را مي 

 شود. ( ماترك بين وراث به نسبت ذكور دو برابر اناث تقسيم مي4

 11(01)سراسري  برند؟يك گاه به فرض و گاه به قرابت ارث مياز اشخاص زير كدام ـ 

 زوجه (4 پدر (0 مادر (2 زوج (1

 11(01)آزاد  كدام گزينه صحيح نيست؟   ـ 

 تواند آن را رد كند يشه مي( وارثي كه تركه را قبول كرده، هم1

 توانند قبول يا رد نمايند ( اگر بعضي از ورثه تركه را قبول و بعضي رد كنند، بعد از تحرير هم مي2

 تواند رد كند ( وارثي كه تركه را قبول نموده تا زماني كه در آن تصرف نكرده است مي0

 وت مورث به عمل آيد ( رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع وارث به ف4

 12(01)آزاد  شود؟  شخصي فوت كرده؛ وراث او عبارتند از جد پدري، يك خواهر ابي و يك برادر امي تركه او چگونه بين ورثه تقسيم مي  ـ 

1 )
1
6
 شود.ماترك متعلق به برادر امي است و مابقي بين وراث ديگر به تساوي تقسيم مي 

2 )
1
3
متعلق به برادر امي و  

2
3
 شود.باقيمانده بين جد و خواهر ابي به نسبت ذكور دو برابر اناث تقسيم مي 

0 )
1
3
متعلق به برادر امي و  

1
2
 گردد.باشد و بقيه تركه به همين نسبت بين تمامي وراث تقسيم ميذكور دو برابر اناث ميمتعلق به دو وارث ديگر به نسبت  

4 )
1
6
 شود.تركه متعلق به برادر امي و بقيه بين دو وارث ديگر به نسبت ذكور دو برابر اناث تقسيم مي 

 13(01)وكالت  ؟  نيستكدام گزينه صحيح  ـ 

 تواند آن را رد كند. تركه را قبول كرده هميشه و در هر حال مي( وارثي كه 1

 تواند آن را رد كند. ( وارثي كه تركه را قبول كرده تا زماني كه در آن تصرف نكرده مي2

 ( رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع وارث از فوت مورث به عمل آيد. 0

 ضي رد كنند، تركه بايد تحرير شود و بعد از تحرير حق رد يا قبول را دارند. ( اگر بعضي از ورثه تركه را قبول و بع4

 14شود؟او عبارتند از جد پدري، يك خواهر ابويني، يك برادر ابي و يك برادر و خواهر امي تركه چگونه بين وارث تقسيم مي شخصي فوت كرده ورثه  ـ 

 (01)وكالت  

1)
1
6
گردد و سهم برادر و خواهر امي است كه بين آنان بالسويه تقسيم مي تركه 

5
6
 برد. ديگر سهم بقيه وراث است كه ذكور دو برابر اناث مي 

ه سوهم ذكوور دو برابور    برد، و نصف تركه متعلق به برادر و خواهر امي است و نصف ديگر سهم جد پدري و خواهر ابويني است ك( برادر ابي ارث نمي2

 اناث است. 

0)
1
3
شودتركه سهم برادر و خواهر امي است كه بالسويه بين آنان تقسيم مي 

2
3
بقيه سهم جد پدري و خواهر ابويني است كه جود دو برابور خوواهر     

 ت. برد، برادر ابي هم از ارث محروم اسابويني سهم مي

4)
1
3
برد وتركه سهم خواهر و برادر ابويني است كه برادر دو برابر خواهر ارث مي 

2
3
بقيه بين جد پدري و خواهر ابويني به نسبت ذكور دو برابر اناث  

 برد. شود، برادر ابي ارث نميتقسيم مي
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 18(02)سراسري   ال ابويني داشته باشد ...اگر ميت اعمام يا اخو ـ 

 شود.الارث اعمام يا اخوال ابويني نصف مي( سهم2 برند.( اعمام يا اخوال ابي ارث نمي1

 ( اعمام يا اخوال ابي حاج  حرماني اعمام يا اخوال ابويني خواهند بود.4 برند.ارث مي ( اعمام يا اخوال هم با آنان به صورت مساوي0

 16(00)آزاد  رگاه قبل از پرداخت ديون متوفي ورثه نسبت به اعيان تركه معامله نمايند، آن معامله مطابق قانون مدني چه حكمي دارد؟  ه  ـ 

 ( باطل و بلااثر است 1

 ( مادام كه ديون متوفي تأديه نشده غير نافذ است 2

 ازندالارث خود طل  ديان را بپرد( صحيح است، اما ورثه بايد به نسبت سهم0

 ( معامله صحيح است، در صورتي كه ورثه بدهي متوفي را نپردازند ديان حق فسخ آن را خواهند داشت. 4

 17(00)آزاد  اگر مديون فوت كند و شخص ثالثي پس از فوت، بدهي او را بپردازد:    ـ 

 ه او بپردازندالارث خود آنچه را كه ثالث پرداخته بشود، و ورثه بايد به نسبت سهم( دين ساقط مي1

 شود، و ثالث حق مطالبه آنچه را كه پرداخته است ندارد ( دين ساقط مي2

 شودشود، و اگر تركه متوفي تقسيم نشده باشد، آنچه را كه ثالث پرداخته از تركه به او پرداخت مي( دين ساقط مي0

 پرداخت بلااثر است رود، ( چون با فوت مديون اهليت او براي دارا شدن هر نوع حقي از بين مي4

 15اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد، توارث چگونه  ـ

 (00)وكالت  شود؟اجرا مي

 برد. ( هيچ يك از ديگري ارث نمي2 برند.  ( هر دو از هم ارث مي1

 برد. ( آنكه تاريخ فوتش مجهول است از ديگري ارث مي4 برد. علوم است از ديگري ارث مي( آنكه تاريخ فوتش م0

 18(00)وكالت  در چه صورت قتل مورث از موانع ارث است؟ ـ 

 ( قتل عمد كه به مباشرت و انفراد باشد. 1

 ( قتل عمد كه به مباشرت باشد، خواه به انفراد يا به شركت ديگري.2

 از اين كه به مباشرت باشد يا به تسبي  و منفرداً باشد يا با شركت ديگري. ( قتل عمد، اعم0

 ( مطلق قتل، مانع از ارث است؛ خواه عمدي باشد يا شبه عمد يا غير عمد، به مباشرت باشد يا به تسبي .4

 21(00وكالت ) هرگاه متوفي پدر و مادر و يك دختر داشته باشد، فرض دختر در اين حالت چه اندازه است؟ ـ 

 ( دو ثلث از تركه 1

 ( نصف از تركه 2

 ( يك ثلث از تركه 0

 برد و پس از ونعِ فرض پدر و مادر، بقيه به او تعلق دارد. ( دختر به فرض ارث نمي4

 21(00)وكالت  وارثان او هستند؟ ابويني و ابي و امي داشته باشد، كدام گروه در زمره هرگاه متوفي، اخوه ـ 

 ( هر سه گروه ابويني و ابي و امي4 ابويني و ابي  ( اخوه0 ابويني و امي ( اخوه2 ابويني  ( اخوه1

 22(04)سراسري  هرگاه خويشاوندان متوفي عبارت باشند از جده ابي، جد امي، دو خواهر ابويني و يك برادر ابي، كدام گزينه صحيح است؟ ـ 

 رسد.ابي و خواهران مي و تمام ماترك به جده( جد امي با وجود جده ابي از ارث محروم است 1

 رسد.( جده ابي و جد امي با وجود خواهر و برادر از ارث محروم و تمام ماترك به دو خواهر مي2

 شود.( يك ششم دارايي متعلق به جد امي و باقي به تساوي بين خويشاوندان ابي و ابويني تقسيم مي0

 ي و باقي تركه به تساوي بين دو خواهر ابويني و جده ابي تقسيم شده و برادر ابي از ارث محروم است.( يك سوم دارايي متعلق به جد ام4

 23(04)سراسري  هرگاه تركه ميت پيش از اداي ديون تقسيم شود و سپس تعدادي از ورثه مُعسر شوند ... ـ 

 ( طلبكار بايد تا دارا شدن وراث معسر صبر كند.1

 وراث معسر اقامه دعوي كند. ( طلبكار بايد عليه2

 شود.( حق طلبكار نسبت به سهم وارث معسر ساقط مي0

 تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وارث ديگر رجوع كند.( طلبكار مي4
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 24(04)سراسري  ؟نيستكدام گزينه درست  ـ 

 برند.ساير وراث طبقه اول ارث مي ( اگر پسر ميت قبل از او فوت كرده باشد، فرزندان پسر فوت شده به همراه1

 برد.( در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج، شوهر تمام تركه زن متوفاي خود را مي2

 شود.( اگر وراث ميت منحصر به دايي و خاله باشد تركه ميان آن دو به طور مساوي تقسيم مي0

 برد.از او ارث مي ( اگر شوهر در زمان عده زن مطلقه رجعيه بميرد زوجه4

 28(04)آزاد  شود؟ اگر متوفي داراي يك دايي و يك خاله و يك عمو و يك عمه باشد، ماترك او چگونه تقسيم مي  ـ 

 ( يك سوم تركه به دايي و خاله و دو سوم به عمو و عمه تعلق دارد كه سهم ذكور دو برابر اناث است 1

 گرددبقيه متعلق به عمو و عمه است كه به تساوي بين آنان تقسيم مي( يك ششم تركه متعلق به دايي و خاله و 2

 گردد و بقيه متعلق به عمو و عمه است كه سهم عمو دو برابر عمه است( يك سوم تركه متعلق به خاله و دايي كه بين آنها به تساوي تقسيم مي0

 برند ت كه سهم عمو دو برابر عمه است و دائي و خاله به تساوي ارث مي( نصف ماترك متعلق به عمو و عمه و نصف آن متعلق به دائي و خاله اس4

 26(04)آزاد  اگر كسي اقرار به نفع متوفي نمايد آن اقرار چه وضعي دارد؟    ـ 

 ( اقرار باطل است چون متوفي فاقد اهليت است 1

 ( اقرار به نفع متوفي درباره ورثه وي مؤثّر است2

 صورتي درباره ورثه مؤثّر است كه آنان اقرار به تصديق نمايند  ( اقرار به نفع متوفي در0

 ( اقرار براي متوفي فقط نسبت به مقر مؤثر است و نسبت متوفي و ورثه اثري ندارد 4

 27(04)وكالت  شود؟حمل با چه شرايطي وارث محسوب مي ـ 

 برد كه زنده متولد شود. ( در صورتي ارث مي1

 كه زنده متولد شود و به زندگي ادامه دهد.  برد( در صورتي ارث مي2

 برد كه نطفه او هنگام مرگ منعقد شده باشد. ( در صورتي حمل ارث مي0

 برد كه نطفه او هنگام مرگ مورث منعقد شده باشد و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بميرد. ( در صورتي ارث مي4

 25(04)وكالت  در و مادر و دو برادر ابويني باشد سهم مادر از تركه چه اندازه است؟در صورتي كه متوفي داراي پ ـ 

 ( سهم مادر يك دوم از تركه است. 2 ( سهم مادر دو سوم از تركه است. 1

 برد. ( مادر يك سوم از تركه را به ارث مي4 برد. ( مادر يك ششم از تركه را مي0

 28(07)سراسري  است؟ كلاله امي در چه صورت قرابت بر ـ 

 ( در صورتي كه با جد جمع گردد.2 ( در صورتي كه با اخوه ابي جمع گردد.1

 ( در صورتي كه با برادر و خواهر ابويني جمع گردد.4 ( كلاله امي هميشه فرض بر است.0

 31(07)سراسري  اگر پدر پس از انجام تشريفات لعان از لعان رجوع نمايد؛ كدام گزينه صحيح است؟ ـ 

 برد.( فقط فرزند از پدر ارث مي2 برند.كدام از يكديگر ارث نمي( هيچ1

 برد.( فقط فرزند از پدر و اقوام پدري ارث مي4 برند.( پدر و فرزند از يكديگر ارث مي0

 31(07)سراسري  خويشاوندان متوفي منحصر به پدر، مادر و يك دختر است؛ كدام گزينه صحيح است؟ ـ 

 كه سهم هر يك از ابوين و مابقي متعلق به دختر است.( سدس تر1

 ( ثمن تركه سهم مادر، ربع تركه سهم پدر و مابقي متعلق به دختر است.2

 ( سدس تركه سهم مادر، ربع تركه سهم پدر و مابقي متعلق به دختر است.0

 شود.مين نسبت تقسيم ميها به ه( سدس تركه سهم هر يك از ابوين و نصف آن سهم دختر و مابقي ميان آن4

 32در موردي كه در عقد بيع زمين، ذوالخيار )صاحب حق خيار( قبل از اعمال و اجراي حق فسخ خود وفات يابد و يكـي از وراث او زوجـه باشـد؛      ـ

 (07)آزاد  هاي ذيل درست است؟ كدام يك از گزينه

 رسد.ة او به ارث نمي( در صورتي كه متوفي، زمين را فروخته باشد، حق فسخ به زوج1

 رسد.( در صورتي كه متوفي زمين را خريده بوده باشد، حق فسخ به زوجه او به ارث مي2

 برد.رسد. زيرا زوجه از اصل زمين ارث نمي( حق فسخ مطلقاً به عنوان ارث به زوجه نمي0

 رسد.( حق فسخ مطلقاً به زوجه نيز به ارث مي4
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 33(07)آزاد     شود؟عبارت از پدر و مادر و يك دختر باشد، الباقي تركه پس از كسر سهام فرضي هر يك، چگونه تقسيم ميچنانچه وراث يك متوفي،   ـ 

1 )
3
5
به دختر و  

1
5
 شودبه هر كدام از والدين داده مي 

0 )
1
2
به دختر،  

1
6
به پدر و  

1
6
 شود نيز به مادر داده مي 

2 )
3
5
به پدر و مادر و  

1
5
 شودبه دختر داده مي 

4 )
1
2
به دختر و  

1
2
 شود ر و مادر داده مينيز به پد 

 34هاي ذيل درست است؟هرگاه پدر و پسري همزمان يكي در اثر هدم و ديگر به علت غرق بميرند، در مورد وضع وراثت آنان كدام يك از گزينه  ـ 

 (07)آزاد   

 برند( هر كدام از ماترك ديگري ارث مي1

 برند( هيچكدام از ماترك يكديگر ارث نمي2

 برندت زمان فوت، از يكديگر ارث مي( به قيد وحد0

 ( در مسأله وراثت اين دو از اموال يكديگر در شرايط مزبور، نوع حادثه مؤثر نيست 4

 38(08)سراسري  و گاه به فرض و گاه قرابت بر به ترتيب عبارتند از:« قرابت بر»، «فرض بر»وراث  ـ 

 زن، برادر و خواهر (4 برادر و مادرخواهر،  (0 پدر، برادر و زن (2 پدر، مادر و خواهر (1

 36(08)سراسري  تصرفات حقوقي ورثه در اعيان تركه قبل از تأديه ديون متوفي ... ـ 

 منوط به رأي دادگاه است. (4 آور است.صحيح و نمان (0 باطل است. (2 غيرنافذ است. (1

 37(08)آزاد  كدام گزينه صحيح است؟   ـ 

 تواند رد كند.  ل كرده، مادام كه در آن تصرف نكرده است مي( وارثي كه تركه را قبو1

 ( پس از قبول تركه رد آن از طرف وارث ممكن نيست. 2

 تواند آن را قبول كند.( پس از رد تركه وارث نمي0

 تواند پس از قبول و تصرف در تركه آن را رد نمايد.( قبول يا رد تركه حق وارث است، مي4

 35(08)وكالت  ز تقسيم ماترك بين ورثه معلوم گردد كه متوفّي مديون به اشخاص ثالث بوده است:هر گاه بعد ا ـ 

 شود.( تقسيم باطل مي1

 ( تقسيم معتبر و صحيح بوده، لكن طلبكاران حق فسخ تقسيم را دارند.2

 توانند به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كنند.( تقسيم معتبر بوده و طلبكاران مي0

 باشند.مجاز به فروش و يا تصرف مالكانه نسبت به مقسومه خود نمي لكن ورثه تا قبل از اداء ديون متوفي، ( تقسيم معتبر و صحيح بوده،4

 38(08)وكالت  الارث هر يك عبارتند از:ورثه متوفي عبارتند از پدر و مادر، و وارث ديگري ندارد سهم ـ 

الارث هر كدام( سهم1
1
6

 شود.آنها تنصيف مي از ماترك است و به فرض و مابقي تركه به قرابت بين

الارث مادر( به طور كلي سهم2
1
3

و پدر
2
3

 از ماترك است.

( هر كدام 0
1
3

 شود.آنها به طور مساوي تقسيم مي مابقي به قرابت بين برند واز ماترك را به فرض ارث مي

الارث مادر و پدر هر كدام( سهم4
1
6

 رسد.است به فرض و مابقي به قرابت به پدر مي

 41(05)سراسري  شود؟اگر وراث متوفي يك عمه، يك دايي و شوهر او باشند تركه او چگونه تقسيم مي ـ 

 گيرد.ركه به شوهر، ثلث آن به دايي و سدس آن به عمه تعلق مي( نصف ت1

 گيرد.( نصف تركه به شوهر، نصف ديگر آن نيز بالسويه به دايي و عمه تعلق مي2

 گيرد.( نصف تركه به شوهر، ثلث آن به عمه و سدس آن به دايي تعلق مي0

 گيرد.ذكور دو برابر اناث تعلق مي( نصف تركه به شوهر و نصف ديگر آن به دايي و همه به نسبت 4
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 41الارث اصـناف ورباث،  چنانچه وراث متوفي عبارت باشند از: سه برادر امـي، دو بـرادر ابـي، جـدبه ابـي، حـد اقـي، و زوجـه: درخصـوص سـهم            ـ 

 (05)آزاد  كدام گزينه صحيح است؟ 

1 ), , ,
1 1 2 1
4 6 3 3
   2 ), ,

5 1 1
12 4 3

 0 ), , ,
1 1 2 1
4 6 3 6
   4 ), ,

1 2 1
6 3 3

 

 42(00)سراسري  چيست؟« حجب حرماني» ـ 

 ( محروم شدن مادر از ارث به واسطه برادران ميت.1

 ( محروم شدن ورثه از ارث به واسطه وصيت مورث.2

 رگ مورث.( محروميت كامل ورثه و فرزندان او از ارث به واسطه فوت قبل از م0

 ( محروميت كامل يك ورثه به واسطه وجود وارث در طبقه يا درجه مقدم.4

 43(00)سراسري زوج به همسر خود نسبت زنا داده است و نيز فرزند خود را نفي كرده و بر ارتكاب زنا بينه اقامه كرده است؛ اثر حقوقي اين اثبات چيست؟ ـ 

 ن پدر و فرزند.( اسقاط حد قذف و قطع رابطه توراث ميا1

 ( اسقاط حد قذف.2

 ( قطع رابطه توارث ميان پدر و فرزند.0

 توارث ميان زن و شوهر و پدر و فرزند. ( اسقاط حد قذف و قطع رابطه4

 44(00)سراسري  در كدام گزينه قتل مانع از ارث است؟ ـ 

 ( مورث جنين بوده و وارث سب  سقط جنين شده است.1

 كه اسلحه خالي است به سوي برادرش شليك نموده و او كشته شده است.ن( برادري به تصور اي2

 ( فرزندي پدرش را مورد اصابت قرار داده و پدر در بيمارستان به علت سكته قلبي در گذشته است.0

 ( پدري براي اثبات مهارت خود شيء روي سر فرزندش را نشانه رفته و به پسر اصابت كرده و كشته شده است.4

 48(00)سراسري  كدام عبارت در تعريف رد صحيح است؟ ـ 

 ( اعطاي مازاد حصه صاحبان فرض به صاحبان فرض.1

 ( اعطاي مازاد حصه صاحبان فرض به صاحبان قرابت در طبقات بعد.2

 ( اعطاي مازاد حصه صاحبان فرض به صاحبان قرابت يا صاحبان فرض.0

 قرابت در همان طبقه يا طبقات بعد. ( اعطاي مازاد حصه صاحبان فرض به صاحبان4

 46كـداميك از   چنانچه خويشان متوفي عبارت باشند از: دو برادر ابي، جدب و جدبۀ  ابي؛ جد و جدبه امبي و كلالۀ امي متعدبد، با توجه به مباني وراثـت،  ـ

 (00)آزاد  الارث اصناف ورباث درست است؟  هاي ذيل درخصوص سهمگزينه

1 )
2
3
و  

1
3

 2 ), ,
1 1 1
3 3 3
   0 ), ,

1 1 1
3 6 2

 4 ), , ,
1 1 1 1
3 6 6 3

 

 47(00)وكالت  برند عبارتند از:  اشخاصي كه گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي ـ 

 ( پدر، خواهر، خواهرهاي ابويني يا ابي، كلاله امي و زوج2 ( پدر، مادر، زوج، زوجه و كلاله امي1

 ( پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله امي4 ( پدر، مادر، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله امي0

 45ن باشد، كدام عبارت در خصوص سهم هر يك از چهـار همسـر او از   او سي و دو ميليون توما اگر مردي كه داراي اولاد است فوت كند و كل تركه ـ

 (00)سراسري  ماترك صحيح است؟

 ( چهار ميليون تومان4 ( سه ميليون تومان0 ( دو ميليون تومان2 ( يك ميليون تومان1

 48ثان آن دو هستند. تركه ايـن دو متـوفي چگونـه    اند. همسران آن دو تنها واريك پدر و پسر بدون احراز تقدم و تأخر در حادثه زلزله فوت نموده ـ

 (00)سراسري  شود؟تقسيم مي

 شود.( تركه پدر به همسرش و تركه پسر هم به همسرش داده مي1

 شود.( تركه پدر به همسرش و تركه پسر به مادر و همسرش داده مي2

 شود.( تركه پدر به همسر و پسرش و تركه پسر به همسر، مادر و پدرش داده مي0

 شود.( تركه پدر به همسرش و تركه پسر به پدر، مادر و همسرش داده مي4
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 81(00)آزاد  زوجه متوفي......................   ـ 

( از عين منقول 1
1
8
 برد و اعياني غير منقول ارث مي 

( از عين منقول و 0
1
8
 برد منقول ارث ميقيمت اعياني غير  

( از عين منقول و 2
1
8
 بردقيمت اموال غير منقول ارث مي 

( از عين منقول و 4
1
8
 برد عين غير منقول ارث مي 

 81ورثه بدون پرداخت بدهي، اموال را ميان خـود  شخصي فوت نموده و ماترك وي معادل يكصد ميليون تومان و بدهي وي ده ميليون تومان است.  ـ

 (00)وكالت  اند:تقسيم كرده

 در صورتي تقسيم درست است كه ورثه از وجود بدهي ناآگاه باشند.( 1

 بستانكار در صورت امتناع ورثه از پرداخت بدهي، حق دارد از دادگاه ابطال تقسيم را درخواست كند. (2

 بطال تقسيم را از دادگاه درخواست كند و طل  خود را از ماترك به دست آورد.تواند ابستانكار در هر حال مي (0

افوت  خواه ورثه از وجود طل  آگاه باشند يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر متوفي ديني بوده است، تقسيم درست است و بسوتانكار بايود بوراي دري    (4

 طل  خود به هر يك از ورثه به نسبت سهم او رجوع كند.

 82(00)وكالت  متري به ورثه او كه سه نفر هستند رسيده و يكي از سه وارث صغير است: 1811شخصي فوت كرده و يك قطعه زمين  ـ 

 شود.تقسيم با حضور سرپرست صغير در دادگاه انجام مي( 1

 تقسيم اين قطعه زمين تا رسيدن صغير به سن رشد ممنوع است.( 2

 كند.خواست سرپرست صغير و دو وارث ديگر زمين را تقسيم مياداره ثبت محل وقوع ملك با در (0

 دهد.دادگاه بدون نياز به نص  سرپرست براي صغير با حضور ديگر ورثه حكم به تقسيم اين ملك مي (4

 83(00)وكالت  برد :اگر زن از شوهر متوفاي خود فرزنداني داشته باشد، به ميزان زير ارث مي ـ 

 اموال منقول و غيرمنقول.يك هشتم از بهاي  (1

 يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از بهاي اموال غيرمنقول. (2

 اعم از عرصه و اعيان. ،يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از عين اموال غيرمنقول (0

 اعم از عرصه و اعيان. ،يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول (4

 84(00)وكالت  ورثه متوفي منحصر به يك زوجه و يك دايي و يك عمو است ...................... .  ـ 

 شود.شود و باقيمانده به نسبت ثلث و دو ثلث بين دايي و عمو تقسيم مي( ربع تركه به زوجه داده مي1

 د. شو( ربع تركه به زوجه و دو ثلث به عمو و باقيمانده به دايي داده مي2

 شود. شود و باقيمانده بين دايي و عمو بالسويه تقسيم مي( ربع تركه به زوجه داده مي0

 شود. ( ربع تركه به زوجه و ثلث تركه به دايي و باقيمانده به عمو داده مي4

 88(03)وكالت  نسبت به تركه متوفي به ترتيب منوط است به: ،«استقرار مالكيت ورثه»و « تحقق ارث»  ـ 

 .موت حقيقي يا فرني مورث، قبول تركه از ناحيه ورثه (1

 .موت حقيقي يا فرني مورث، موت حقيقي يا فرني مورث( 2

 .پرداخت ديون و حقوق متعلقه به تركه، قبول تركه از طرف ورثه( 0

 موت حقيقي يا فرني مورث، پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه تعلق گرفته است. ( 4

 86(03)وكالت  برد؟ي در چه صورتي به قرابت ارث ميكلاله ام ـ 

 در صورتي كه با جده جمع شود. ( 1

 در صورتي كه با اخوه ابي جمع شود.( 0

 بر است.كلاله امي هميشه فرض( 2

 در صورتي كه با برادر و خواهر ابويني جمع شود. (4

 87در اين صورت ماترك متوفي بـه شـرح    ؛خاله ابي و دو نفر خاله ابويني باشند در صورتي كه وراث متوفي منحصر به يك نفر دايي امي و يك نفر ـ

 (03)وكالت  شود:زير تقسيم مي

 شود.هاي ابويني تقسيم مييك سوم تركه متعلق به دايي امي و بقيه بالسويه بين خاله( 1

 شود.يك ششم تركه متعلق به دايي امي و بقيه بالسويه بين هر سه خاله تقسيم مي( 2

 گردد. يك ششم تركه متعلق به دايي امي و بقيه بالمناصفه بين دو خاله ابويني تقسيم مي( 0

 شود.رسد بقيه بين سايرين به قاعده ذكور دو برابر اناث تقسيم مييك ششم تركه به دايي امي مي( 4



 
 

 ارشد كارشناسی يكن شريف رتبه مدرسا 40 حقوق مدنی

 فصل سوم  كنکوري بندي شدههاي طبقهپاسخنامه تست  
 

برد، ليكن، در صورت نبودن هيچ وارث ديگري به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفّات خود را مي» قانون مدني: 040برابر ماده   «2»ـ گزينه 1

ن مذكور، زوجه يوا  از قانو 9همچنين مطابق مادّه«. خواهد بود 088زن فقط نصي  خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع مادّه 

ها در صورت فوت شوهر بدون اولادزوجه
1
4
صوحيح اسوت و زوجوه صورفاً نصوي       « 2»برند. حاليّه با عنايت به نصّ صريح قانون گزينه از تركه را به ارث مي 

 برد.مفروض خود را مي

 
 

قانون مدني: كلاله امي جوزء   005ها هستند. مطابق ماده خويشان در خط اطراف و به ويژه خواهران و برادران و فرزندان آن مقصود از كلاله،  «4»ـ گزينه 2

هرگاه ميت اجداد و كلاله با هم داشته باشد، دو ثلوث  »قانون مدني:  024برند. مطابق ماده اشخاصي هستند كه گاهي به فرض و گاهي نيز به قرابت ارث مي

رسد كه از طرف مادر قرابوت  رسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن، حصة ذكور دو برابر اناث خواهد بود و يك ثلث به وارثي ميه وراثي ميتركه ب

 ...«.كنند دارند و بين خود بالسويه تقسيم مي

 
 

1مطابق ماده   «3»ـ گزينه 3 غايت مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديودي گذشوته و از او بوه هويچ وجوه خبوري       » قانون مدني:  11

گويند. در خصوص چنين افرادي كه، از تاريخ آخرين خبر حياتشان مدتي گذشوته و عادتواً نيوز زنوده     « غاي  مفقودالاثر»به چنين شخصي در فقه « نباشد..

گردد. حال در فرض پرسوش هرگواه   ها بين وراث تقسيم ميشود و ماترك آنحكم صادره از مرجع قضايي صالحه، موت فرني صادر ميمانند به موج  نمي

قانون مذكور، بعد از صدور حكم فوت  1325شود يا خير. وفق ماده پس از صدور حكم موت فرني و مراجعت غاي  آيا ماترك تقسيم شده به وي مسترد مي

اند بايد آنچه را كه از اعيان يا عوض يا منافع اموال مزبور حين پيودا شودن   غاي  پيدا شود كساني كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده فرني نيز اگر

 باشد مسترد دارند.غاي  موجود مي

 
 

ز طرف زوج به زوجه و نفي انتساب فرزندي كوه ملحوق بوه فوراش او اسوت. بودين       لعان، نوعي از رسيدگي كيفري است در مورد استناد زنا ا  «4»ـ گزينه 4

گويد: اگر دروغ گفته باشم لعنت خودا  صورت كه، زوج چهار مرتبه نزد قاني بگويد: به خدا سوگند كه در استناد زنا از راستگويانم سپس به دستور قاني مي

هرگاه پودر بعود از   »قانون مدني:  000فرزند مورد لعان هم منتس  به زوج نخواهد بود. مطابق ماده  بر من ... و پس از اين مراسم زوجه به زوج حرام شده و

از  002است كه مطابق ماده  و اين در حالي« برندبرد، ليكن از ارحام پدري و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميلعان رجوع كند پسر از او ارث مي

برند. شايان دقت است: فرزند مورد لعان از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشوان  زن و شوهر از يكديگر ارث نميهمين قانون: بعد از لعان 

 برند.مادري از وي ارث مي

 
 

( حَج  1شود. و بر دو قسم است: يا جزئاً محروم مي حَج  در اصطلا  فقهي حالت وارثي است به واسطة بودن وارث ديگر از ارث بردن كلاً  «4»ـ گزينه 8

( حَج  نقصاني، 2شود. شود؛ مثل برادرزاده كه، به واسطة بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم ميحِرماني؛ بدين معنا كه وارث از اصل ارث محروم مي

كه براي زوجه اولاد باشد. و فرض مسئله نيوز  ه شوهر از نصف به رُبع، در صورتيشود مثل تنزل حصآن است كه فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي

وقتي كه براي ميت چند برادر و يا خواهر باشد در اين صورت، موادر  »قانون مدني:  002در خصوص حج  نقصاني مطر  شده است و مطابق بند )ب( ماده 

)ميت از بردن بيش از يك سُدس )
1
6

لوذا فورض   ...«. كه اولاً: لااقل دو برادر يا يك برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشوند و  شود مشروط بر اينمحروم مي 

مادر كه، ثلث
1
3
است با وجود اشخاص مورد اشاره به 

1
6
 يابد.تنزل و كاهش مي 

 
 

6ماده  «3»ـ گزينه 6 هرگاه تركه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعود از  »دارد: قانون مدني در خصوص تقسيم تركه قبل از اداء ديون اعلام مي 6

؛ از مفاد قسمت ابتودايي مواده موذكور چنوين     «كند... تقسيم معلوم شود كه بر ميت ديني بوده است طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع

و  1هواي  شود؛ لذا گزينهشود و مسئوليت وراث جانشين متوفي يا مورث ميگردد كه وجود دين تأديه نشده در تركه باعث بطلان تقسيم آن نميمستفاد مي

 باشد.راث در برابر طلبكار يا طلبكاران تضامني نمي، مسئوليت وبه لحاظ اعلام بطلان چنين ونعيتي صحيح نبوده و با توجه به اين 4



 
 

 ارشد كارشناسی يكرتبه مدرسان شريف  44 حقوق مدنی 

، صاحبان فرض اشخاصي هستند كه، سهم آنان از تركه معين است و در مقابول آنوان، صواحبان قرابوت قورار      قانون مدني 004مطابق ماده   «4»ـ گزينه 7

 داند كه، سهم آنان از تركه معين و معلوم است.برند عبارت از: مادر، زوج، زوجه مياشخاصي را كه به فرض ارث مي 008دارند. ماده 

  
امي و ما بقي متعلق به دو خاله ابويني است و خاله ابي به صحيح آن است كه يك ششم تركه سهم دايي گزينه .«باشدها صحيح نميهيچكدام از گزينه»ـ 5

 د. باشهاي ابويني از ارث محروم ميواسطه بودن خاله

 برد وي ابي يا ابويني يا دايي و خاله امي باشند، طرف امي، اگر يكي باشد سدس تركه را مياگر وراث ميت، دايي و خاله» قانون مدني: 834ي طبق ماده

ها هوم بوين خوود بالسوويه     ت كه آنهاي ابويني يا ابي اسكنند، و مابقي مال دايي و خالهبرند و بين خود بالسويه تقسيم مياگر متعدد باشند، ثلث آن را مي

شود و خالة ابي نيز مطابق ماده ؛ بنابراين در اين مسأله يك ششم، سهم دايي امي است و مابقي، بين دو خالة ابويني به تساوي تقسيم مي«نمايندتقسيم مي

 باشد.ميشود هر چهار گزينة اين سؤال، نادرست باشد. پس ملاحظه ميقانون مدني از ارث محروم مي 003

 
 

تركه  ي امي اگر تنها باشد سدسدر صورتي كه اعمام اميّ و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عمو يا عمه قانون مدني: 832 به موجب ماده  «1»ـ گزينه 8

رسود كوه در   كنند و باقي تركه به اعموام ابوويني يوا ابوي موي     ه تقسيم ميگيرد و اگر متعدد باشند ثلث تركه، و اين ثلث را ما بين خود بالسويبه او تعلق مي

 برد. تقسيم، ذكور دو برابر اناث مي

 
 

رض برنود. صواحبان فو   قانون مدني: وراث بعضي به فرض، بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابوت ارث موي   000مطابق ماده   «3»گزينه  ـ11

ها معين نيست. اشخاصي كه به فرض و گواه بوه قرابوت ارث    اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آن

بوه مووارد مطروحوه     قانون مدني است كه عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله امي. با توجه 005برند مونوع ماده مي

 برند.ها صرفاً به فرض ارث ميصحيح است و ساير گزينه« 0»گزينه 

 
 

تواند رد نمايد؛ بنابراين قانون امور حسبي: وارثي كه تركه را قبول كرده است، مادامي كه تصرف در تركه نكرده مي 245 مطابق ماده «1»ـ گزينه 11

قوانون اموور    248ي با توجه به مواده  2باشد. گزينه را قبول كرده، اختيار رد هميشگي آن را ندارد و اين اختيار محدود به زمان ميوارثي كه تركه 

 قووانون  273ي بووا توجووه بووه موواده 4 قووانون امووور حسووبي صووحيح اسووت و گزينووه 245ي  بووا توجووه بووه موواده 0 حسووبي صووحيح اسووت، گزينووه

  باشد.امور حسبي صحيح مي

 
 

قانون مدني: فرض برادر امي )چون واحد است(  025و  024مطابق مواد  «4»ـ گزينه 12
1
6
باشد. خواهر ابي، چون منحصر به فرد نيست و همراه با تركه مي 

گردد؛ بنابراين قانون مدني مي 025و  024مواد  باشد و مشمولقانون مدني خارج مي 000 باشد، از شمول مادهجد پدري مي
5
6
مانده به قرابت، متعلق باقي 

 باشد.  به جد پدري و خواهر ابي است كه سهم جد دو برابر خواهر مي

 
 

 «.تواند رد نمايدده است، مادامي كه تصرف در تركه نكرده ميوارثي كه تركه را قبول كر» قانون مدني: 247 ادهمطابق م «1»ـ گزينه 13

 
 

رسد كه از طورف پودر قرابوت    هرگاه ميّت، اجداد و كلاله با هم داشته باشند دو ثلث تركه به وراثي ميقانون مدني:  824 به موجب ماده  «3»ـ گزينه 14

نماينود،  رسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسويم موي  رابر اناث خواهد بود و يك ثلث به وراثي ميذكور دو ب دارند و در تقسيم آن حصه

 ليكن اگر خويش مادري فقط يك برادر يا يك خواهر امي باشد، فقط سدس تركه به او تعلق خواهد گرفت. 

 
 

برند. در صوورت نبوودن اعموام يوا     : اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نميقانون مدني 93مطابق ماده  «1»ـ گزينه 18

 برند. ها را مياخوال ابويني، اعمام يا اخوال ابي حصه آن

 
 

هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند، مادام كه ديون متوفي تأديه نشده اسوت، معواملات   » مدني: قانون 571 به استناد ماده «2»ـ گزينه 16

ي باشد رد معاملهكه به معني فسخ معامله مي« برهم زدن»رسد منظور اين ماده از اصطلا  به نظر مي«. توانند آن را بر هم زنندمزبوره نافذ نبوده و ديان مي

 ، نه فسخ آن. غيرنافذ است



 
 

 ارشد كارشناسی يكن شريف رتبه مدرسا 47 حقوق مدنی

ايفاء دين از جان  غيرمديون هم جايز است، اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد، و ليكن كسي » قانون مدني: 267به استناد ماده  «2»ـ گزينه 17

 «ي به او دارد و الا حق رجوع ندارد.كند، اگر با اذن باشد، حق مراجعهكه دين ديگري را اداء مي

قانون مدني ناظر به موردي اسوت   285 الث به حكم قانون يا اخلاق ناگزير از پرداخت دين ديگري شود حق رجوع به او را دارد و مادهدر فرني كه شخص ث

 پردازد.كه ديگري به ميل و رنا دين مديون را مي

آنچوه را كوه    باشود و حوق مطالبوه   ذون نموي همچنين چونكه در سؤال مشخص نيست. آيا ثالث مأذون بوده است يا خير، مطابق اصل عدم، شخص ثالث موأ 

 پرداخته است ندارد. 

  
هوا معلووم و ديگوري از حيوث     ها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آناگر اشخاصي كه بين آن»قانون مدني:  574 به موجب ماده  «4»ـ گزينه 15

 «. بردخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث ميتقدم و تأخر مجهول باشد، فقط آنكه تاري

 
 

شوود اعوم از   قتل از موانع ارث است؛ بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي» قانون مدني: 551 به موجب ماده  «3»ـ گزينه 18

 «. اشد يا به شركت ديگرياينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبي  و منفرداً ب

 
 

 فرض سه وارث نصف تركه است: » قانون مدني: 588 به موجب ماده  «2»ـ گزينه 21

 اگر چه از شوهر ديگر باشد.  ةو شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفا1

 «. رتي كه منحصر به فرد باشدو خواهر ابويني يا ابي تنها در صو0و دختر اگر فرزند منحصر باشد. 2 

 
 

ابوي   ابوويني، اخووه   برند، در صورت نبودن اخووه اخوه ابي ارث نميابويني داشته باشد،  اگر ميت اخوه  قانون مدني: 815 به موجب ماده  «2»ـ گزينه 21

 كنند. ي اميّ را از ارث محروم نميخوهبرند. اخوه ابويني و أخوه ابي هيچ كدام اها را ميحصه ارث آن

 
 

ارث  ابي حصه ابويني، اخوه برند. در صورت نبودن اخوهابي ارث نمي اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد اخوه»قانون مدني:  010مطابق ماده   «4»ـ گزينه 22

در فرض پرسش و با رعايت ماده قانوني اخيرالذكر برادر ابي با وجود «. كندامي را از ارث محروم نمي كدام اخوهچابي هي ابويني و اخوه برند. اخوهها را ميآن

قوانون مودني    020كه وفق ماده برند. و از آن جائيگردد لذا از ترك متوفي جده ابي، جد امي و دو خواهر ابويني ارث ميدو خواهر ابويني از ارث محروم مي

 شود.ي ثلث از ماترك است، مابقي تركه بين جده ابي و دو خواهر ابويني بالسويه تقسيم ميارث جد ام

 
 

6گردد. مواده شود و مسئوليت وارث جانشين مورث ميوجود دين اداء نشده در تركه باعث بطلان تقسيم آن نمي  «4»ـ گزينه 23  در خصووص  6

گويد: هرگاه تركه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه، بر ميت ديني بووده اسوت   تقسيم تركه قبل از اداء ديون مي

ر يوا  توانود بوراي سوهم معسو    طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكار مي

 معسرين نيز به وراث ديگر رجوع كند.

 
 

كه شرط وراثت زنوده بوودن در حوين    نمن اين« كند.ارث به موت حقيقي يا به موت فرني تحقق پيدا مي»قانون مدني:  085مطابق ماده   «1»ـ گزينه 24

اشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدين طريق جزء وراث طبقه اول محسوب و : هرگاه ميت اولاد بلاواسطه ند011فوت مورث است. مطابق ماده 

نمايود.  پسر ميت قبل از او فوت كرده و اقرب به ميت ابعد را از ارث محروم مي« 1»برد در فرض پرسش و در گزينه با هر يك از ابوين كه زنده باشد ارث مي

 باشد.از همين قانون صحيح مي 040و  042، 004ها نيز مطابق مواد كه ساير گزينهمضافاً اينتواند پاسخ صحيحي باشد. لذا نمي

 
 

اگر براي ميت يك يا چند نفر اعمام با يك يا چند نفر اخوال باشد، ثلث تركه به اخوال و دو ثلوث آن  » قانون مدني: 838 به استناد ماده «3»ـ گزينه 28

«.  ……ي ذكور دو برابر اناث خواهد بوود،  در تقسيم دو ثلث بين اعمام حصه ……آيد، گيرد تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه به عمل ميه اعمام تعلق ميب

ال پاسخ صحيحي نخواهد اند و عمو وعمه، يا ابويني هستند و يا ابي، چرا كه در غير اين صورت، سؤرسد كه در اين سؤال، دايي و خاله از يك تيرهبه نظر مي

 داشت.



 
 

 ارشد كارشناسی يكرتبه مدرسان شريف  48 حقوق مدنی 

هوا  مزبوور ايوراد سواير گزينوه     با توجه به ماده«. او مؤثر خواهد بود ي ورثهاقرار به نفع متوفي درباره» قانون مدني: 1267 به استناد ماده «2»ـ گزينه 26

 گردد. روشن مي

  
بورد كوه   شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملوي باشود در صوورتي ارث موي    »ني: قانون مد 578 به موجب ماده  «4»ـ گزينه 27

 «. ي او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود. اگر چه فوراً پس از تولد بميردنطفه

 
 

كه براي ميت چند برادر يا خواهر باشد در اين صورت مادر ميّوت از بوردن بويش از    وقتي » قانون مدني: 582 ماده« ب»به موجب بند   «3»ـ گزينه 25

 شود مشروط بر اينكه: يك سدس محروم مي

 ها زنوده باشود. ثالثواً: از ارث ممنووع نباشود. مگور بوه سوب  قتول.          اولاً: لااقل دو برادر يا يك برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشند. ثانياً: پدر آن

 «. : ابويني يا ابي تنها باشندرابعاً

  
قوانون مودني: اشخاصوي كوه      005ها هستند مطابق ماده مقصود از كلاله، خويشان در خط اطراف به ويژه خواهران و برادران و فرزندان آن  «2»ـ گزينه 28

 ا، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله امي.برند عبارتند از: پدر، دخترهگاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي

 
 

برد، ليكن از ارحام پدري و همچنين پدر و ارحام پدري هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث مي قانون مدني: 000مطابق ماده   «2»ـ گزينه 31

 برند.از پسر ارث نمي

 
 

در فرض پرسش هر يك از پدر و مادر سدس تركه  «4»ـ گزينه 31
1
6
و فرض دختر نيز نصف آن خواهد بود و مابقي نيز بين تمام وراث نسوبت بوه    

9برد. مادهيشود كه اگر مادر حاج  از ارث داشته باشد؛ در اين صورت از مابقي تركه چيزي به ارث نمها تقسيم ميفرض آن قانون مدني نيز بر  8

 اين مونوع تأكيد دارد.

 
 

ي اين گونه اموال اگر حق فسخي برد، ولي در معاملهقانون مدني: زن از زمين و عين بنا و درخت ارث نمي 045و  048هرچند مطابق مواد  «4»ـ گزينه 32

شود؛ چرا كه انتقال حق فسخ به زوجه خواه متوفي خريدار باشد و يا فروشونده، بوراي زن   او منتقل مي پس از فوت معامل، حق فسخ به زوجه موجود باشد،

 سودمند است. 

 
 

هر يك از پدر و مادر )به لحاظ وجود اولاد براي قانون مدني: هرگاه متوفي داراي پدر، مادر و يك دختر باشد، فرض  030 مطابق ماده «1»ـ گزينه 33

ماند كه بايد به پودر و  باشد. در اين صورت يك ششم از تركه باقي ميمتوفي( يك ششم تركه است و فرض دختر )چون تنها است( نصف تركيه مي

شود؛ يك قسمت متعلق به پدر، يوك قسومت   الارث آنها رد شود، بدين صورت كه يك ششم باقي مانده، پنج قسمت ميمادر و دختر به نسبت سهم

و متعلق به مادر و سه قسمت متعلق به دختر خواهد بود. با افزدون سهام اخير به فرض وارث، در نهايت، سهم پدر يك پنجم، سه مادر يوك پونجم   

   سهم دختر سه پنجم تركه خواهد بود.

 
 

شرط عدم توارث وحدت حادثه نيست، ولي در استثناء شرط است كوه هور دو وارث در   »آن ماده:  0انون مدني و حاشيه ق 050مطابق ماده  «2»ـ گزينه 34

 «.يك حادثه غرق يا هدم، مرده باشند

 
 

بدين معنا كه سهم وي از تركه معين است. برد؛ شود كه به فرض ارث ميجزء اشخاصي محسوب مي قانون مدني: 008زوجه مطابق ماده   «4»گزينه  ـ38

از همين قانون گواه بوه فورض و     005برد؛ يعني سهم وي از تركه معين نيست و دختر نيز برابر ماده به قرابت ارث مي قانون مدني 004برادر نيز وفق ماده 

 برد.گاه به قرابت ارث مي



 
 

 ارشد كارشناسی يكن شريف رتبه مدرسا 45 حقوق مدنی

مالكيوت ورثوه نسوبت بوه تركوه متووفي مسوتقر        »دارد: ث بر تركه متوفي مقرر موي قانون درخصوص استقرار مالكيت ورا 080ماده   «1»ـ گزينه 36

مقصود از استقرار مالكيت وراث، الحاق قطعي سهم هر وارث از تركه «. شود، مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته استنمي

شود. نمن اين كه تصرفات ورثوه در  لهم تشكيل شده و به )تركه( تعبير مين موصيبه دارايي او و انحلال شركتي است كه از مال وارثان و طلبكارا

قانون امور حبسي نيز بر اين مونووع تأكيود    220تركه از قبيل فروش، صلح و هبه ... نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانكاران و يا اداء ديون، ماده 

بت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تأديه نشده است معاملات مزبور نافذ هرگاه ورثه نس»قانون مدني:  051دارد و مطابق ماده 

 «.توانند آن را بر هم زنندنبوده ودّيان مي

 
 

؛ ايوراد  «توانود رد نمايود  ر تركه نكورده، موي  وارثي كه تركه را قبول كرده است مادامي كه تصرف د»قانون امور حسبي:  245به استناد ماده   «1»ـ گزينه 37

 توانند آن را رد كنند.اند، ميقانون امور حسبي پس از قبول تركه نيز مادام كه ورثه در آن تصرف نكرده 245ي آن است كه مطابق ماده 2گزينه 

  
ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميّوت دينوي بووده     يهرگاه تركه» قانون مدني: 616 مطابق ماده  «3»ـ گزينه 35

تواند براي سهم معسّر يا معسّرين است طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكار مي

 «. نيز به وراث ديگر رجوع نمايد

 
 

اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد، از هر درجه كه باشد، موجود نباشد، هر يك از ابوين در صوورت انفوراد    قانون مدني: 816 مطابق ماده  «2»ـ گزينه 38

د، ليكن اگر مادر حاج  داشته باشد، سدس از تركه متعلق به بربرد و اگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند، مادر يك ثلث و پدر دو ثلث ميتمام ارث را مي

 مادر و بقيه مال پدر است. 

  
برد و برد و پدر نيز به دليل اين كه متوفي فرزند ندارد نصف تركه را به فرض ميقانون مدني: دايي ثلث تركه را به فرض مي 007مطابق ماده  «1»ـ گزينه 41

شود و فقط سدس باقيمانده را قاعدتاً بايد دو ثلث تركه را ببرد، اما چون بيشتر از ثلث تركه باقي نمانده نقص بر او وارد مي 0070ورد عمه اگر چه طبق در م

 برد. به قرابت به ارث مي

 
 

ورت نيز بايد سهم زوجه كه در اين ص 4ها اشتباه است، مگر شماره تمام جواب «4»ـ گزينه 41
1
4
باشد نه  

1
6
 و   025و    024و 022و  010به استناد مواد  

 قانون مدني.  000

 
 

شود مثل برادرزاده كه به واسطه بورادر يوا خوواهر    يحج  حرماني آن است كه وارث از اصل ارث محروم م»قانون مدني:  005مطابق ماده   «4»ـ گزينه 42

قانون ياد شده حج  نقصاني است و مادر با بودن چند برادر يا خواهر از بوردن بويش از    002وفق بند )ب( ماده « 1»گزينه «. شودمتوفي از ارث محروم مي

يك سدس
1
6
حج  حرمواني اسوت و وجوود    « 4»شوند، ليكن گزينه شرايط و اوناع و احوال ارث محسوب مي نيز جزء 0و  2هاي شود و گزينهمحروم مي 

 برند.وارث در طبقه يا درجه مقدم از ارث است مانند اولاد ميت كه، گرچه يك نفر باشد اولاد اولاد او ارث نمي

 
 

شوود اموا   قانون مدني: با توجه به اينكه زوج زنا را ثابت كرده حد قذف از او ساقط مي 1170و  1372اد قانون مدني او مو 181مطابق ماده   «2»ـ گزينه 43

برد. همچنين در خصوص نس  نيز چنانچه ثابت شود فرزند ملحق به زوج نبووده، بحوث   اين مسئله لعان نيست و زنا رابطه توارث زوج و زوجه را از بين نمي

 انچه ثابت نگردد توارث بين فرزند و پدر نيز همچنان برقرار است.آيد و چنتوارث به وجود نمي

 
 

كوه قتول   قتل از موانع ارث است. بنابراين اگر كسي مورث خوود را عموداً بكشود از ارث ممنووع شوود، اعوم از ايون       »قانون مدني:  88مطابق ماده  «1»ـ گزينه 44

دهد كوه بوه طوور معموول كشونده      در مواردي كه وارث قصد قتل ندارد ولي به عمد كاري انجام مي«. مباشره باشد يا به تسبي  و منفرداً باشد يا به شركت ديگريبال

ن مجوازات اسولامي   قوانو  203ي شوود و وارث از آن آگواه باشود عمود اسوت. بنود )ب( و )ج( طبوق مواده        است يا نسبت به مورث و شرايط او كشنده محسووب موي  

قانون مدني، اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود. موصي به، به ورثوه او   072كه مطابق ماده ( نيز بر اين مونوع تأكيد دارد؛ لذا با فرض پرسش و اين1/2/02)مصوب

رسود طورا    از ارث در حكم قتل اسوت بوه نظور موي     كه جرم مانع ارث باشد و در تفسير آن نيز مذكور است سقط حمل نيز از جهت ممنوع ساختنرسد، مگر اينمي

 باشد.نيز با مطال  گفته شده صحيح مي« 4»كه گزينه سؤال با مداقه و ملاحظه در اين ماده قانوني اقدام به طر  مونوع نموده است. در حالي



 
 

 ارشد كارشناسی يكرتبه مدرسان شريف  40 حقوق مدنی 

« تقودم خوويش نزديكتور   »را گويند كه در مقام اجراي اصل  مانده از تركه به صاحبان فرض نزديكتر به متوفيدر اصطلا ، بخش باقي« رد»  «1»ـ گزينه 48

9شود. مادهالابعد تمهيد شده است و به نسبت فرض با تركه تقسيم ميالاقرب يمنع از تركوه ميوت هور    »دارد: قانون مدني در اين خصووص مقورر موي    5

رسد و اگر صاح  قرابتي در آن طبقه مساوي با صاح  فرض در درجه نباشد باقي به صاح  يبرد و بقيه به صاحبان قرابت مصاح  فرض حصه خود را مي

 «.شود ... فرض رد مي

 
 

امي خواهد  لهدوم اجداد و كلاله با هم باشند يك سوم تركه متعلق به اجداد امي و كلا قانون مدني: هرگاه در طبقه 025و  024مطابق مواد  «1»ـ گزينه 46

ابي وجوود دارد، خواهود    ابويني يا ابي كه در مانحن فيه تنها كلاله مانده از آن اجداد ابي و كلالهكنند و دو سوم باقيبود كه ميان خود به تساوي تقسيم مي

 گردد.ها روشن ميبود كه در سهم ذكور دو برابر اناث است؛ با اين تونيح ايراد ساير گزينه

  
برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترهوا، خوواهر و   اشخاصي كه گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي قانون مدني: 587ي به موجب ماده  «4»ـ گزينه 47

 امي.  خواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله

 
 

9برابر مادّه   «1»ـ گزينه 45 در فورض پرسوش كول مواترك     «. ها است در صورت فوت شووهر بوا داشوتن اولاد   ثُمن، فريضة زوجه يا زوجه»قانون مدني: 1

,متوفي ,توموان اسوت. بوا عنايوت بوه موادّه قوانوني اخيرالوذكر ثمُون موا تورك             32, هور يوك از همسوران    باشود؛ لوذا   توموان موي   4,

,متوفيّ  نمايند. الارث اخذ ميتومان از ماترك به عنوان سهم 1,

, , , , 4 4 1     , , , , 32 8 4;       

  
يوك معلووم   صي كه، از يكديگر ارث مي برند مجهول و تقدّم و توأخّر هويچ  اگر تاريخ فوت اشخا»قانون مدني:  050مطابق مادة   «3»ـ گزينه 48

 ، «برنود آن كه موت به سب  غرق يا هدم واقع شود كه در ايون صوورت از يكوديگر ارث موي    برند، مگرنباشد، اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمي

 شود.زلزله نيز هدم محسوب مي

 
 

: زن اگر شوهر متوفايش، فرزند يا فرزنداني داشته باشد، از عوين امووال منقوول    قانون مدني 045و  048مطابق مواد  «2»ـ گزينه 81
1
8
و از قيموت امووال    

غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان نيز 
1
8
 مذكور از اين زن بوده باشند يا از زن ديگري.برد؛ اعم از اينكه فرزند يا فرزندان را به ارث مي 

 
 

ي ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميّوت دينوي بووده    هر گاه تركه قانون مدني: 616 بر طبق ماده  «4»ـ گزينه 81

توانود بوراي سوهم معسّور يوا      و رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسّر شده باشود طلبكوار موي   است، طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم ا

 معسّرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد. 

 
 

در صورتي كوه بوين   ور: هيئت عمومي ديوان عالي كش 28/88قانون امور حسبي و رأي وحدت رويه  326و  313به استناد مواد   «1»ـ گزينه 82

 ها در دادگاه به عمل آيد. شريكان محجور يا غايبي وجود داشته باشد، تقسيم بايد به وسيله نمايندگان آن

 
 

زوج يك هشتم از عين اموال  دار بودنبرد و زوجه در صورت فرزندزوج از تمام اموال زوجه ارث مي»قانون مدني:  847ي به موجب ماده  «4»ـ گزينه 83

برد، در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سوهم زوجوه يوك چهوارم از     منقول و يك هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي

 «. باشدي اموال به ترتي  فوق ميكليه

 الاجراء خواهد بود. ي وي تقسيم نشده است، لازمقانون فوت كرده اما هنوز تركه مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصوي  اينتبصره: 

 
 

 بوه نسوبت ثلووث و دو ثلوث بوين دايووي      007شوود و سوپس باقيمانووده بوه اسوتناد موواده     ابتودا ربووع تركوه بوه زوجوه داده مووي     «1»گزينـه   -84

 شود. و عمو تقسيم مي

 



 
 

 ارشد كارشناسی يكن شريف رتبه مدرسا 40 حقوق مدنی

و در موورد  « كنود ارث به موت حقيقي يا به موت فرنوي موورث، تحقوق پيودا موي     » قانون مدني: 567 مطابق مادهر مورد تحقق ارث د  «4»ـ گزينه 88

 استقرار مالكيت وارثان. 

 «.ت تعلق گرفته استي ميّشود، مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركهي متوفي مستقر نميمالكيت ورثه نسبت به تركه» قانون مدني: 565ي مطابق ماده

 
 

برنود عبارتنود از: پودر، دختور و دخترهوا، خوواهر و       اشخاصي كه گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي»قانون مدني:  587 مطابق ماده  «1»ـ گزينه 86

 «. ي اميخواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله

ي رسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصهاجداد و كلاله با هم داشته باشند دو ثلث تركه به وراثي ميهرگاه ميّت، »قانون مدني:  824 ماده

نمايند، ليكن اگر خوويش موادري   قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مي رسد كه از طرف مادردو برابر اناث است و ثلث تركه به وراثي ميذكور دو برابر 

 «. ادر يا يك خواهر امي باشد فقط سدس تركه به او تعلق خواهد گرفتفقط يك بر

  
شود. اموا ترتيو    برند؛ بنابراين ماترك بين خويشاوندان امي و ابويني تقسيم مياولاً با وجود خويشاوندان ابويني، خويشاوندان ابي ارث نمي  «3»ـ گزينه 87

ي امي باشند، طورف اموي   ي ابي يا ابويني يا دايي و خالهاگر وراث ميّت دايي و خاله» دارد:قانون مدني كه مقرر مي 834 ماده تقسيم آن مطابق است با

ابوي  هاي ابوويني يوا   كنند و مابقي مال دايي و خالهبرند و بين خود بالسويه تقسيم ميبرد و اگر متعدد باشند ثلث آن را مياگر يكي باشد سدس تركه را مي

 «. نمايندها هم بين خود بالسويه تقسيم مياست كه آن

 
 



 
 

 ارشد كارشناسی يكرتبه مدرسان شريف  مدنی حقوق  05

 
 
 95 وكالتالات آزمون سؤ       

 

 1(50)آزمون وکالت  درخصوص ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کنند، کدام مورد صحیح است؟  ـ 

 شود.تابعیت ایرانی آنان در هر حال زایل می( 1

 موظف هستند ظرف شش ماه، ترک تابعیت ایران کنند.( 2

 شود.ها زایل میوزیران، تابعیت ایرانی آندر صورت تأیید تابعیت خارجی توسط هیئت ( 3

 ها باقی است و جز وزارت، نمایندگی مجلس، عضویت در شورای نگهبان و قضاوت، اشتغال به مشاغل دولتی دیگر بلامانع است.تابعیت ایرانی آن( 4

شمسیی تابعییت خیارجی تل ییل کیرده       1285یخ هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تار:»  585طبق ماده    «3» گزینهـ 1

العمیو   ی او با نظارت میدعی ی اموال غیرمنقولهحال کلیهشود ولی درعینی ایران شناخته میباشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه

ارت و معاونیت وزارت و عضیویت   علاوه از اشتغال بیه وز ملل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به

 های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی ملرو  خواهد بود.مجالس مقننه و انجمن

تواند بنا به م اللی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشیمولین ایین میاده را بیه رسیمیت بشناسید. بیه        تب ره: هیأت وزیران می

 « توان داد.ی ورود به ایران یا اقامت میفقت وزارت امور خارجه اجازهگونه اشخاص با موااین

بینی شده است حال اگیر ایین موافقیت انجیا  گییرد      ی این ماده در صورت موافقت هیأت وزرا امکان قبول تغییر تابعیت پیشدرواقع در تب ره

 گردد.میشود و به تبع آن تابعیت ایرانی وی زایل تابعیت خارجی به فرد داده می
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